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۷۷۱55 WATCHES 


ماکسھ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م)کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ 60کس مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
۰ ماکسیم میرداماد: شماره ۱۸ 

, 60کس میرداماد (بانوان): مجتمع پاسارگاد 
ء کسي پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ م)کسچ شهرک غرب: میلاد نور 

۰ اکسي شریعتی: مرکز خرید قلهک 

٠‏ 6کسي شریعتی ( بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ 6کسچم فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ ماکسیچ اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر 
۰ مکسي ایلام: بلوار امام علی 

۰ کسچ رشت: بلوار گلسار 

۰ کسچ شیراز: هتل بین المللی پارس 

۰ مکسي مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 


دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیوتر 
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۰ مکسي مشهد: هتل همای شماره ۲ 

۰ مکسي مشهد: مجتمع پروما 

. )کسچ کرمان: هتل بین المللی پارس 

ء ماکسیچ بابل: خیابان مطهری 

» مکسچ اراک: خیابان بهشتی. ساختمان‌برلیان 
م مکسي اهواژ: کیانپارس. برج کوثر 

۰ کسي بندر عباس: هتل هرمز 

» ماکسیم گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 
۰ کسچم گرگان: خیابان امام خمینی. مقابل هتل‌خیام 
۰ مکسي قزوین: میدان عدل 

۰ 6کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

» مکسچ یزد: آیت‌اله کاشانی 

۰ ماکسیچ گنبد: خیابان مطهری 


باهدایای جالب برای مشتریانویژه اکسم 
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روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ WWW.mMaxXimMira۸.C©6™‏ 


دیدنی‌های ایران 
ماجرای واقعی خارحی 


ماحراهای خواستگاری. درپیچ وخم داد گاه ‏ ۲۲ 
۳ 


¢ 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 


نمایر: ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 

هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


یکبار برای همیشه 


یکی از مشکلات اقتصادی کشور بدهی‌های 
دولت است.دولتها هیچگاه عادت نکر ده‌اند که در 
دوره زمامداری خود به اندازه جیبشان خرج کنند و 
نظامها و نهادهای نظارتی ما نیز تا به حال به گونه‌ای 
نبوده که جلوی بریز و بپاش دولتها را بگیرد ولذا 
همواره ما با دولت بدهکار طرف هستیم. فرقی هم 
نمی کند. دولت پولدار با دولت فقیر. حتی وقتی ما 
بادولت پردر آمدی (جون دولت گذشته) روبرو 
هستیم باز شاهدیم که بخش اعظمی از بدهی‌هایش 
رابه گردن دولت بعدی می‌ان دازد. بدون آنکه 
بدانیسم این بدهی‌ها همواره یکی از عوامل اصلی 
تورم. گرانی و عقب ماند گی اقتصادی و از جمله علل 
ناتوانی دولت در اداره کشور است. هر دولتی که سر 
کار می ابد چون قبلا وعده‌هابی رابه ملت داده است 
و در عمل می‌بیند که با در آمدهای معمول خویش 
نمی‌توان د به آن وعده‌ها عمل بکند از ترس آنکه 
نگویند وعده‌های دروغ داده و يا از ترس آنکه مبادا 
محبوبیتش را از دست بدهد و در دوره بعدی نتواند 
رای بیاورد. بی‌توجه به مجموعه توانایی‌هایش و یا 
در آمدهایش سعی می کند که به بخشی از وعده‌ها 
عمل کند ولذا جون پولی ندارد قرض می کند. در 
برخی از دولتها (مفل دولت قبل) به بانک مر کزی 
می گوید تا اسکناس بیشتری چاپ کند که به 
اصطلاح به آن می گویند چاپ پول بدون پشتوانه 
وی E‏ 
انکه بدهی‌اش به بانک مر کزی افزايش پیدامی کند 
که در این صورت هم می‌شود دامن زدن به ر کود. 
جون وقتی دولت نتواند بدهی‌هایش رابیردازد و 
مرتب مقروض تر شسود. چرخ اقتصاد هم نمی تواند 
E E e a‏ 
مر کزی اعلام کرده که بدهی دولت به نظام بانکی 
بارشد قابل توجه نسبت به سال گذشته از رقم 
۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است. که 
ازاین رقم بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ان مربوط 
به شر کتهای دولتی است. بعنی دولت درست است 
که پول تازه‌ای چاپ نکر ده و رشد پایه پولی اتفاق 
نیفتاده اما بدهکار تر شده است. یعنی بیش از جیبش 
خرج کردهاست و طبیعی است که این بدهی برای 
دولت بعدی باقی می‌ماند. استدلال دولت هم این 
است که مگر می‌توانم حقوق کارمندان راندهم؟ 
مگر می‌توانم حقوق بازنشستگان را ندهم؟ مگر 
می‌توانم هر سال چند درصد به حقوقها اضافه نکنم ؟ 
مگر می‌توانم یارانه‌ها رانپردازم؟ مگرمی توانم در 
سفرهای استانی هر نوبت چند صد یاچند هزار 


میلیارد تومان برای توسعه هر استان اختصاص 
ندهم؟ مگر می‌توانم وام با بهره کم به بخش 
کشاورزی يا به بخش صنعت یا به بازنشستگان و... 
ندهم؟ و مگر می‌توانم...؟ 

در ظاهر هم چنین به نظر می‌رسد که دولت 
ای اه اید کت که رس د 
همه این کارها رابکنید ولازم هم هست اما با پول 
خودتان, با پولی که دارید و می توانید تهیه کنید؛و نه 
با قرض بیشتر. وگرنه اگر بخواهیم با این روند و با 
این استدلال پیش برویم ناگزیر هستیم که همچنان 
و تاابد به این روال بنیان بر کن اقتصادی ادامه دهیم. 
در این صورت در هر دوره ی باید روغن تورم بالا 
رابه تن جماعت بمالیم. یا پیه ر کود سنگین راء یا 
هم رکود و هم تورم راء که به آن می گویند ر کود 
تورمی. یعنی وضعیتی که متأسفانه همین حال هم 
دچارش هستیم. دولت باید خیلی شفاف یکبار و 
برای همیشه تکلیف خود را با بدهی‌هایش روشن 
کند. یک دولت باید شهامت این کار را داشته باشد 
تا در یک دوره‌سخت و دشوار یاد بگیرد که به 
ان‌دازه جیبش خرج کند. یاد بگیرد که بدهی‌هایش 
را کم کند و هزینه‌هايش را پایین بیاورد. می‌دانیم 
که کار سختی است امابالا خره یک روز باید زیر بار 
این سختی برویم. یک روز باید از اقدامات موقتی و 
برنامه‌های کوتاه مدت و تزریق مسکن برای کاهش 
دردهای اقتصاد دست برداریم و جرَاحی اقتصادی 
را که درد و خونریزی هم دارد بپذیریم و زیر بار آن 
برویم وگرنه هر گز نمی توانیم به آرامش اقتصادی 
برسیم. هر گز نمی‌توانیم مشکل ر کود یا تورم و یا 
مشکل خطرناک ر کود توزمی را حل کنیم. دولت 
هم باید مثل هر خانواده‌ای یاد بگیرد که با قرض 
قتک کی توعد وهای درت اما گرا سر هرمن 
ندهد و تکلیفش را در اقتصاد روشن کند. مامی‌دانیم 
که دولت تدبیر و امید در جه شرایطی کشور را 
تحویل گرفت. می‌دانیم که بی‌تدبیری دولت قبل 
جه مشکلاتی رابرای کشور به وجود اورداما 
نمی‌توان سالها نشست و به گذشته بد و بیراه گفت 
و دوباره به همان وضعیت ادامه داد. باید شهامت 
تغییر ساختاری در اقتصاد راداشت. از گله و شکایت 
دست برداشت و با شهامت و جسارت دست به 
جراحی اقتصادی زد. و گرنه داشتن انتظار معجزه 
در اقتصاد بیمار و داشتن انتظار توسعه و رشد ۸ 
درصدی و بیشتر با این وضعیت بیشتر به شعار 
می‌نماید و لاغیر. 
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دی کسور است 


نامه‌های بی‌واسطه 


ز کات فطر ه 
تراسا یا 
میهمانی خدا.امامتاأًسفانه شاهدیم که بر خی از عزیزان 
با وجود انکه فریضه روزه را به درستی و با لیاقت تمام 
انجام داده‌اند.امااحتمالاً به علت فراموشی فطر یه خود 
را که ز کات فطره گفته می شود هنوز نیر داخته اند که 
خف ات روف ودرا ام ند 
ابونصیر و زراره‌رواینت کرده‌اند که امام صادق 
(ع) فر مود:ز کات فطره به طور حتم کامل کننده روزه 
است.همان گونه که صلوات بر پیامبر اکرم (ص) - 
در حال تشهد - کامل کننده‌نماز است زیراهر کس 
روزه‌بگی رد ولی ز کات فطره‌راعمد آ نپر دازد. روزه‌ای 
برایش نیست. همان گونه که اگر در حال نماز صلوات 
بر پیامبر (ص) راتر ک نماید نمازی برای او به شمار 
نمی آید. در اهمیت پر داخت ز کات فطره همین بس 
که خدای عر وجل ز کات رابر نماز مقدم‌داشته‌در 
۱ 
'قد افلح من تَر کی و ذ کر اسم ره فصلی 
مریم پارسا- کوهبنان 
آیاراننده حق توهین دارد؟ 
هفته گذشته از شمال به طرف تهران برمی گشتم 
در ترمینال ساری‌بلیت گر فتم تاباسواری زود تر به 
محل کارم در تهران برسم هنوز در خودرو جابجانشده 
بودم که راننده‌به من گفت باید به خودروی‌دیگری 
بروم. گفتم: آقاعجله دارم اگر حر کت نمی کنید از 
وسیله دیگری استفاده کنم. راننده گفت: کمی صبر 
کنید دوتامسافر می گیرم وح ر کت می کنیم خیلی 
طول نمی کشد... جالب اینکه ایشان بنده را که یک خانم 
جوان هستم. دور شهر گر داند تابه قول خودش مسافر 
بگیرد. اعتراض کردم که آقاء بنده گفتم که عجله دارم 
چرادروغ گفتید ومرادور شهر گرداندید ؟!... راننده 
(نام‌ش محفوظ) گفت زیاد حرف بزنی می‌زنم توی 
دهنت... از ترس پیاده شدم و پشت دستم راداغ کردم 
که دیگر از کنار این ترمیتال هم رد نش وم سوالم این 
انسحت که جراد ر ت مال ای مساق برع مهراد کان 
که وظیفه جابجایی مسافران و حف_ظ احترام آنهارا 
دارند حداقل | موزش‌های اخلاقی داده نمی شود ؟از 
ان بد تر اینکه وقتی تهدید به شکایت کردیم باوقاحت 
گفته‌اند که اینجا متعلق به فلانی است و هیچ کاری از 
دستتان برنمی اید. ایا حقوق شهروندی به این ترتیب 
رعایت می‌شود؟ 
۲ ن -حمیدی 
تورم ۷ درصدی 
مسئولان محترم اعلام می کنند که تورم تک رقمی 
شده‌ودر آخرین اعلام گفته‌اند تورم به حدود ۷درصد 
رسیده است. اماما که برای خرید به بازار می‌رویم 
چنین چیزی راحس نمی کنیم. به عنوان نمونه قیمت 
مرغ به ۷هزار تومان رسیده و کالاهای اساسی هم 


۲ ره 
۴ ۵ ار ۹۵ الاعات ی 


گرانتر شده. قبض‌های آب وبرق و گازهم دیگر مثل 
سابق نیست.بااین حساب چگونه می‌توانیم تورم ۷ 
درصد راباور کنیم؟ 
مسعود ذوالفقاری -قائمشهر 
گاهی تقد بر هم لازم است 
بنده به عنوان یک شهرضایی وظیفه می‌دانم که از 
قدردانی کنم. هميشه که نباید ماانتقاد کنیم. وقتی 
می‌بینم یک فر مان دار در مواجهه با دیگر ان خنده بر 
لب دارد با یک شهر دار واقعاً برای توسعه شهر ز حمت 
می کشد ویایک مسئول فرهنگی با چهره‌ای باز به مر دم 
برخورد این مسئولان موجب رضایتمندی شهر وندان 
مردم را به دنبال دارد و اصولاً هیچ اجر و پاداشی جز 
رضایت خداوند و جز خدمت صادقانه به مردم و 
نشاندن لبخند رضایت بر لب ان ملت نمی‌تواند با آن 
برابری کند و نیز از خانم محمودی نماینده شهرمان 
که در همین مدت کوتاه به عنوان یک فر زند شهید 
و یک نماینده‌دلسوز مردم کارنامه خوبی از خود به 
یاد گار گذاشته است.قدردانی‌می کنیم.امیدوارم که 
همه مسئولین که در جهت خد مت صادقانه به مر دم 
و TT‏ 
غلامعلی قاضی -شهر ضا 
نیاز مند مدد شما عز یزان 
جوانی هستم ۰ ساله که جز یک مادر پیر و دو 
برادر هیچ کسی راندارم. از دواج نکر ده‌ام. جالب اینکه 
ار کردا امان کی نا ووا 
دستفروشی می کن م. تابه حال نگهداری از مادر را 
لحظه‌ای فراموش نکرده‌ام.اماچه کنم که وقتی مادر 
عزیزم بیمار شد حاصل سه سال کاسبی‌ام‌را که چند 
میلیون تومان پس انداز بود وباسختی جمع کر ده بودم 
آل یف مادرم 
کردم که وظیفه‌ام بود. حتی موتور زیر پایم رافروختم. 
اصلا هم پشیمان‌نیستم و تا | خر عمر هم نو کری‌اش 
رامی کنم. اما حال بابت یک چک ۲میلیون تومانی که 
مدتی هم از تاریخش گذشته گر فتار شده‌ام. صاحب 
جک به من فقط ده ر وز مهلت داده‌و خدامی‌داند که 
به هر دری زدم نتوانستم این مبلغ را که به نظر رقم 
درشتی‌هم‌نیست جور کنم.اگر ناچار نمی شدم به 
نمی‌دهد. دعای خیر من و مادرم همراه شما باد. 
باعلی مدد. برادر کوچک شما محسن - س از ساوه 


اي ما ماج 


مر 


نشانی و شماره‌تماس این خواننده در دفتر مجله 
تا ۴بعدازظهر روزهای‌شنبه تاجهار شنبه‌بار وابط عمومی 
مجله‌به شماره ۲۶۲۲۶ ۲۲ ۲ تماس بگیر ند. 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
ارتو ات اه 
درخواست همیشگی که در ار تباطهای مکتوب و 
یااینترنتی وایمیلی و تلگرامی بانشر یه خود تان از 
ذکر نام ونشانی و شماره تماس و شهر خود دریغ 
نفر مایید. 


۶+ عبدالامیر اسدا...زاده شوشتر 

ازلطف شمامتشکرم. خوانند گانی چون 
شما همیشه سر مایه مجله محس وب می شوند. 
سعادتمند و سربلند باشید. 
مر نضی محمدی -هشتر ود 

مطلب «یاییز انتخاباتی» شمارا در نوبت چاپ 
گذاشته ام و برای شما خواننده خوش ذوق آرزوی 
موفقیت دارم. شاد باشید. 
«منیژه ابر آهیمی -ساری 

نامه شما همراه با یک عکس از یک روزنامه 
فروشی به دستم رسید.به هر حال شر حی بر ای 
این عکس ننوشته بودید. به دوستان گفته‌ام که 
اگر می توانند در بخشی از مجله از عکس ارسالی 
استفاده کنند.در نامه خودتان اشاره کر ده‌بود ید 
که در عزاداری‌ها بعضی اوقات رعایت حق‌الناس 
نمی‌ شسود یعنی زدن طبل دیروقت شب یا بستن 
خیابان توسط چند نفر یا پخش نوحه باصد ای بلند 
Ml yy‏ 
ایجاد مزاحمت می کند همه و همه به نوعی نادیده 
گرفتن حق الناس است که همانظور که شمااشاره 
کر دید خود امام حسین (ع) هم از آزار همسایه 
راضی نیست. 

دربخش دوم نامه‌هم به مشکلات آپارتمان 
نشینی اشاره کر دید که خلاصه‌ای‌از آن‌رادر یکی 
از شماره‌های آینده در مجله مطرح می کنم. 
۴« داوود روح نواز -تهران 

خیلی خوشحالم که هن_وز خوانند گان باوفایی 
رو ره رای رز 
هستید. سر مایه عظیمی است. اعتماد سالهای سال 
همراهی خوانند گانی چون شما. موفق باشید. 
عبدالناصر بلوچ زهی -زاهدان 

از لطف شما متشکرم. درباره فیش‌های حقوقی 
تابه حال چند مطلب داشته‌ایم. همانطور که شما هم 
اشاره کر دید. پرداخت چنین حقوقهای گزافی هیچ 
توجیهی ندارند. اصولاً نمی شود کسی راخادم مردم 
دا وان وف اتظار داست بهاهدر دستگاه 
دولتی ۲۰ یا ۳۰ برابر یک کارمند حقوق بگیرد. 

باز هم در این باره مطالبی خواهیم نوشت.موفق 
باشید. 
*سعید زوجی 

نامه شمارابه آقای گلیاری نشان می‌دهم تابه 
ان پاسخ مناسب به آن بدهند.موفق باشید. 


beigi somayeh@yahoo.com 


ای ۱ ت. استاد به شا گر د 
جوان دستور داد نهال نورسته و تازه بار آمده‌ای را از میان زمین بر کند. 

جوان دست انداخت و به راحتی ان رااز ریشه خارج کرد.پس از 
چند قدم. »به درخت بزر گی رسیدند که شاخه‌های فراوان داشت.استاد 
گفت:این درخت راهم از جای بر کن...جوان هر چه کوشید نتوانست. 


استاد گفت:بدان که بذرزشتی‌هامثل کینه, حسد وهر گناه‌دیگر | 
هنگامی که در دل اثر گذاشت. مانند آن 1 
نهال نور سته است که به راحتی می توانی ا 
ريشه آن رادر خود بر کنی.ولی‌اگر آن‌را ۳۹ 
واگذاری.بزرگ ومحکم شود وهمچون 
ان درخت در اعماق جانت ریشه زند. 
پس هر گز نمی‌توانی آن را بر کنی . 


TE 


0 کار 
قانون جذب می گوید: 
به هر چه فکر کنی همان می‌شود. 
هیچوقت نباید فراموش کنیم 
که‌مابه چیزی که فکر می کنیم 
می‌ رسیم نهبه چیزی که 
دوست داریم. 
همیشه یک حس خوب. 
یک فکر خوب به دنبال دارد. 
پس حس خود را سرشار از 
عشق و شوق کنیم. 


| یسیع تہ | 


وقتی مشکلی رخ می‌ دهد 

وقتی جاده سر بالایی است 

وقتی پول کم و بدهی زیاد است 

وقتی دلت می خواهد لبخند بزنی اما مجبوری که اهبکشی 
وقتی تحت فشار و خفقان هستی 

کت کاس را 

زند گی سرشار از فراز و نشیب است 

مامی‌دانیم و لمسش می کنیم 

بارها شکست می‌خوریم 

ES‏ کتتم دیت از کار ون در دا 
اگر پیشرفت کند است هر گز تسلیم نشوید 

موفقیت شاید در یک قدمی شما باشد 


», در مقابل شدیدترین ضربات به نبرد ادامه بدهید 


7 در بدترین شرایط است که نباید تسلیم شوید. 


| صمنہامدراتته‌ش | 


دانشمندان تعدادی موش را داحل استجر O‏ 
فقط ۱۷ د قیقه ز نده‌بمانند و در نهایت خفه شد ند. دانشمندان با اینکه می‌دانستند 
موش بیش از ۱۷دقیقه در آب زنده‌نمی‌ماند. تعداد دیگری موش راداخل 
همان استخر انداختند ولی این بار تمام موش‌ها را قبل از ۱۷ دقيقه از آب جمع 
کر دند و موش‌ها زنده ماندند. موش‌ها پس از مد تی تنفس و استراحت دوباره 
به آب انداخته شدند. 

حدس می زنید این بار جند دقیقه زنده ماندند؟ 

۶ساعت طول کشدد تامر دند. آنهابه‌این امید که دوبارهدستی خواهد 
آمد و نجات پیدا می کنند. ۲۶ساعت طاقت آوردند. 

امید بهترین و بالاترین قوه محر ک زند گی است. 

همه عاشقانی که به هم نر سید ند. 

تمام تاجران و کاسبانی که ورشکست شدند. 

تمام مر یضهایی که شفا پیدا نکر دند. 

تمام تلاشهایی که به ثمر ننشست. 

همه و همه از فقدان امید بوده... 

همیشه به فر دای بهتر امیدوار باش! 

ار وی سرا ر رات 

راه و روش خود کشی در هر کس 

منحصر به خودش است. 

یک نفر دیگر شیک نمی پوشد 

یکی دیگر آرزویی نمی کند 

یکی دیگر ادامه تحصیل نمی‌دهد 

یک نفر دیگر به خودش نمی رسد 

یکی مدام ترانه‌های غمگین گوش می‌دهد 

یک نفر دیگر محبت نمی کند 

دک ما و بر هاگ ها که ادها در ۳۰ 
سالگی می میر ند ودر ۸۰سالگی دفن می‌شوند؛ پس هیچ وقت امید تان رااز 
دست ند هبد. 


روزی پیر روشن ضمیری از دهکده‌ای عبور می کر د. جوانی عصبی و گستاخ 
شروع کرد به توهین به او که تو هیچ حقی نداری | موزش بدهی. تو هم همانند بقیه 
۰ :اگر روزی هدیه‌ای ا 
او نیذیرد. این هدیه به جه کسی تعلق دارد؟ 
مرد جوان که از جنین سوالی شگفت زده شد پاسخ داد: 
به من چون من آن را خریده ام. 
پیر لبخند زد و گفت: 
توهین تورانادیده‌بگیرم. خشم دوباره به خودت باز 
خودت را بگیری, باید خودت را از خشم رها کنی و 
بهجای آن دوست داش تن رایاد گیری ۱۳ 
دیگران متنفری این تو هستی که غمگینی, اما وقتی تو 
عاشق دیگرانی. همه خوشحال هستند. 


۳ 
ملاعات ل ها رو ۳۷۲۲ 


2 و جود مه انح ِ 


م خود راد اي ر سبدن ده هد فها جز من 


کنید 


ا نتو راډ 


ابرانهاجهان 


۶ نیکلاس مادورورییس جمهور ونزوئلادر سفر 
به تهرآن به دیدار رهبر انقلاب رفت 


و د کتر روحانی وزرای | موزش ویرورش ارشاد و 


ورزش رابه مجلس معرفی کرد 
چ ۵ مبلی ارد دلار برای اشتغال روستاییان 


کاهش نرخ تورم ایران 

دادسار تهران: ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی 
افراد بدون مجوز قضایی ممنوع است 

۶« بغداد: داعش در عراق سقوط خواهد کرد 

٩ ۶‏ سر کرده‌داعش که خواستار عقب نشینی از 
موصل بودند. به دستور البغدادی اعدام شدند 


بنای تغییر ات دیگر در دولت راندارد 
عربستان به صورت یکجانبه به آتش بس یمن 
پایان داد 

#«ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست: 
مصرف انر ژی درایران ٩‏ برایر کشورهای صنعتی است 
ی مارا ار ان را ار 
گستر ده است 

تبلیغ کالاهای آسیب ر سان به سلامت در رسانه‌ها 
ممنوع شد 

3 دکترهاشمی وزير بهداشت:مردم هر روزه چه 
از طریق مسئولان. صداو سیما و یا تریبون داران در 
ایا ار ار 

3 نخست وزير تر کیه: آنکارا گزینه‌های دیگری بجز 
عضویت در اتحادیه اروبا دارد 

+ مسکو: جنگ سوریه طولانی خواهد بود 
TT‏ را ار را 
بر گزیت غلط از آب درمی آیند 

۶« سازمان ملل: حمله عربستان به صنعا نقض قوانین 
بین‌المللی بود 

بارای‌منفی ایتالیابه تحریم روسیه. دور جدید 
تحریم‌هاعلیه این کشور شکست خورد 

کوبابا دیگر از کنگرهآمریکا خواست, تحریم‌های 
ایالات متحده عليه این کشور را لغو کند 

# در سال ٩۲‏ یک میلیون و ۰۰ هزار نقر به جمعیت 
کشور اضافه شد 

٭ ۳۸میلی ون‌ایرانی در معرض آلاینده‌های هوا 
قرار دار ند 

۴« جان کری: به نتایج مثبت حمایت سعد حریری از 
نامزدی میشل عون برای منصب ریاست جمهوری 
لبنان اطمینان ندارم 

رئیس‌جمهور فیلیپین:وقت خداحافظی با آمریکا 


7 
۵ ار ۹۵ اطاعات ی 


دورن 


بسا مسر کل 


تا کنون طبیعی بوده که صد راعظم آلمان اختیاراتی فراتر 
ازحدود آلمان‌ودر گستره‌اتحادیه‌ارویاراطلب کند. 
صدراعظم سابق, هلموت کهل این روند راپایه گذاری 
کرد.پس از نظارت بر وحدت آلمان‌در طی‌سال‌های 
۰-۹ ۹۹ ۱.اوبه خوبی به پیگیری وظیفه تاریخی اش 
در اتحادارویایر داخت. کهل اروبا رااز توافق بر سر پیمان 
ماستریخت در سال ۱۹۹۱ تا تصمیم گیری‌های حیاتی 
در شکل دادن يورو در سال ۱۹۹۸ هدایت کرد. 
زمامداری که ل‌نابودشد. کهل‌ وهمکارنزدیکش 
ولفگانگ‌شوبل که کنون‌وزیر دارایی المان‌است.در 
آن‌نبود شکل دادند امابافشار واصرار کهل.ایتالیانیز در 
این توافق گنجانده‌شد. 

جانشین کهل, گرهارد شرودر رویکر د بسیار متفاوتی 
داشت.او که‌فاقد هر گونه خاطرهشخصی از جنگ جهانی 
دوم بود خواهان سهم‌بیشتری بر ای آلمانشد.اوبااعتماد 
به‌نفس کامل معتقد بود که المان‌می تواندبه خودش 
تکیه کند بدون‌این که به طور مستمر به ر وابط خودبا 


نادند 


مقدمه:سال بعد. آلمان انتخابات فد رال خود را بر گزار خواهد 
کرد تامجلس فدرال, تکیف صدراعظم آینده کشور رامشخص 
کند. چه آنگلا مر کل جایگاه خود را حفظ کند یا آن رااز دست 
دهد. در حال حاضر مسائل برای او و حزب دمو کرات مسیحی 
خوب پیش نمی رود. یک چیز قطعی است:صد راعظم آینده 
آلم ان دیگر در نقش صدراعظم اروپاء نمی تواند فعالیت کند. 
کار کر دهای اروپاعمیقا تغییر کر ده است. بر خی چیزها بهتر شده 
اما در این میان اختلالات شد ید و بزر گی در کار خواهد بود. 


ارویا؛ تا کیدی‌مجددداشته باشد.شر ودر فعالانه به دنبال 
منافع ملی المان بود.او بانک مر کزی ارویاراسرزنش 
می کر دچرا که نر خ‌بهره رابسیار بالاقر ارداده‌بود.دولت‌او 
قوانین مالی‌ار وپارابه‌مبارزه‌طلبید ورئیس کمیسیون‌اروپا 
رومانو یب رودی رایک احمق خطاب کر د. اقتصاد المان 
به‌احتمال خسار تی طولانی مدت تر بینجامد. 

آنگلامر کل, در اوایل دوران خدمتش که در نوامبر سال 
بسیار جوان‌تر ازشرودروبز رگ شده‌درشرق آلمان. 
دوران‌ جنگ دراروپامتصل بود.بدون‌احساس‌|جباربرای 
طرفداری مداوم از اروپاعتباراوصر فاو خیلی ساده‌برای 
خدمت به عنوان صد راعظم آلمان ایجاد شده‌بود. 
درابتد/همه‌جیزخوب به‌نظر می ر سید.اقتصاد کشورهای 
اروپایی از جمله آلمان در یک حباب مالی واقتصادی 
جهانی به ند ت رشدمی کرد. در حالی که تقریبا تمام 
کشورهاقوانین‌مالی رارج‌می‌نهادند.اروپایی‌هابه‌این‌باور 
رسیده‌بودند که يورو رشد اقتصادی و در نهایت یگانگی 


مدت‌هاست که م رگ پادشاه تایلند.بهومیبول آدولیادج.پیش بینی شده 
است امااین‌اتفاق شوک عظیمی برای تایلند داشت.وقتی که خبر اعلام شد. 


جمعیت گسترده‌اید رشهر های‌مختلف تا یلندجمع‌شد ند .بر ای‌اواشکر یختند 


o% 
۰ ۰ 
ادد و نن اساد فشا 20 ربد احترام پادشاهی که فت‌دههازساطتش‌می گذردعزاداری کردند‎ 
» 


بازار سهام تایلند روزهای پرنوسانی راپشت سر 
می گذار دو کش وروارددوره‌ای از عدم قطعیت شده 
است. بیشتر تایلندی‌ها هیچ گاه به پادشاه دیگر ی فکر 
نکر ده‌اند و همگی از خود گذشتگی بهومیبول رادر طول 
تغییر ات سیاسی واقتصادی راالهام بخش می دانستند. 
در دوران زمامداری او تایلند از کشوری فقیر به دومین 
اقتصاد بز رگ جنوب شرقی آسیا تبدیل شد. 
بهومیبول با این که بر اساس قانون اساسی مانند ملکه 
الیزابت دوم در انگلستان یک پادشاهی مشر وطه را 
اداره می کر د اما بانفوذترین چهره سیاسی تایلند بود. 
سلطنت مطلقه در این کشور در سال ۱٩۳۲‏ به یایان 
رسید.باقی مانده سلطنت نیز در سال ۱۹۵۰ زمانی 
که بهومیبول به طور رسمی بر تخت نشست در حال 
فروپاشی بود. اما او با تلاشی خستگی ناپذیر: نفوذ کاخ 
سلطنتی را بر سیاست کشور باز گر داند. 

در طول سلطنت بهومیبول. سلطنت طلبان در اتحاد با 
ار تش, تصویر سلطنت راباز سازی کر دند. یادشاه در 
طول دوره‌های کوتاه‌امامکر ر جنگ در هند و چین ثبات 
خود رانشان داد تاایالات متحده و دیگر قدرت‌های 
خارجی‌اورادر آغ وش بگیر ند.او نفوذ گسترده‌ای 


در اقتصاد کشورداشت.دفتر املاک تاج و تخت. 
براساس گزارش‌هاارزشی بیش از ۰ ۲مبلیارد دلار 
دارد. پادشاه همچنین کنترل باارزش‌ ترین املا ک و 
مستغلات و دارایی‌های تایلند را در اختیار داشت. با 
این حال شهرت خود رابا حمایت از فقرا حفظ کرد. 
درغیاب نهادهای دولتی قوی بهومیبول‌اغلب 
مدیریت اختلافات سیاسی داخلی رابر عهده 
می گرفت. به ویژه‌در سال ۹۹۲ ۱.هنگامی که ارتش 
به روی ده‌هاهزار نفر معترض که در بانکو ک جمع 
شده‌بودند. آتش گشود. پادشاه, رهبر نظامی تایلند و 
رهبر معترضان رابه کاخ خود در مر کز شهر فراخواند 
ودر یک برنامه زن ده تلویزیونی» هر دومرد در برابر 
او سجده کر دند در حالی که پادشاه خواستار این بود 
که به خونریزی بایان داده شود. حکو مت نظامی به 
یایان رسید. یک دولت غیر نظامی بر سر کار امد و 
در سال‌های م ۰ به نظر می‌رسید که تایلند در حال 
ساختن یک دمو کر اسی قوی و پایدار است. پاد شاه به 
عن وان نیرویی بود که این تغییر دم وک راتیک راتبلیغ 
می کر د. 

اماطبقه کار گر تایلن د. که جندین دهه حکومت 


دریک‌اتحادسیاسی رابرای آنهابه ارمغان‌می آورد.به 
عبارت ساده اروپا نیازی به یک صد راعظم ندارد. 

همه این‌ها یس از سال ۸ ۰ ۰ وبا ر کود اقتصادی جهانی 
تغییر کر د.ضعف ‌های مالی در اتحادیه‌ارویاوساختارش 
آشکار شد. در قله آسیب‌های ناشی از مشکلات اقتصاد 
جهانی در منطقه‌یورو,ورشکستگی‌دولت یونان‌دیده 
می‌شد.درماه‌مارس ۰ ۲روشن‌بود که‌بحر ان بونان‌به 
خودی شود حل نخواهد شد.مر کل به آرامی امابااطمینان 
به‌دست گرفتن کنترل اوضاع را آغاز کرد. 

اورغبتی به این کار نداشت. در عوض معتقد بود که يورو 
ماشینی فر ستاده شده‌از جهنم است. ماشینی غراضه که 
باریاضافه‌برای‌اوو کشورش‌است.مااوانتخاب‌جندانی 
نداشت.هنگامی که تصمیم بر سر مدیریت بحران‌بزرگ 
در ميان بود همه چشم‌هابه او دوخته می‌شد. 

مر کل به عنوان صدراعظم اروپاعمل می کرد آماهمیشه 
ندارند.هزینه در یونان به طور خاص انهاراعصبی کرده 
بخواباند اما آن‌قدری خر ج تکرد کهنقطه پاینی بر مشکل 
یون ان یابحران در منطقه يورو بگذارد. در نتیجه بحران 
ادامه‌پیدا کرد وبه شکل‌های جدیدی در آمد. یکی از این 
اشکال خطر ناک دربخش بانکي‌ایتالیار داد که‌مي‌توان 
آن راخط گسلی در ارویادانست. 

دراواخرسال ۰۱١‏ ۲مر کل‌انتخاب‌دولت‌های‌تکن و کرات 
دریونان‌وایتالیارامدیریت کر د.هیج کس خوشحال‌نبودو 


نظامیان و تکنو کر ات‌هاراتحمل کر ده‌بود از سیاست 
جدید دموکراتیک پادشاه استقبال نکرد. آنها به 
احزاب پویولیست رای دادند که می خواستند قدرت 
ایر ارات فروه ای انی وش ان 
سیاسی دور نگه دارند. خیلی زود.نخبگان سیاسی با 
اعتراض خواهان باز گشت به قدرت شدند تا سیاست 
کشور در چرخه کوتاهی از کودتاهای بر آمده از قصرء 
دولت‌های منتخب و تظاهرات خشونت آمیز خیابانی 
قرار گیر د.یس از تایید کودتادر سال ۰۰۶ ۲.بهومیبول 
در رسانه‌های اجتماعی و حتی در سطح اجتماع به طور 
فزاینده‌ای با انتقاد روبر و شد. 

به همه اینهاعدم اطمین ان پس از مر گ بهومیبول را 
نیز باید اضافه کر د.شورای نظامی تایلند گفتهاست 
که وارث پادشاه. شاهزاده ماه ا واجیر الونگکورن 
نمی‌خواهد بلافاصله به تاج و تخت تکیه بز ند چرا که 
به زمانی برای سو گواری احتیاج دارد. در این میان 
سلطنت به نائب السلطنه و نخست وزير سابق تابلند. 
پرم تینسولانوندا واگذار خواهد شد. 

پرم چهره‌ای تفر قه‌انگیز است.اگر چه او در یک دوره 
از رشد سریع اقتصادی تایلند به عنوان نخست وزير 
فعالیت کر دامابسیاری‌از فقر ای تایلند اورادوست 
ندارند. جهره مورد علاقه احزاب پویولیست تایلند. 
نخست وزیر سابق دیگری به نام تا کسین شیناواترا 
است. کسی که خواهرش نیز نخست وز بر بود و در 
زمان کودتا در سال ۲۰۱۴ از کار بر کنار شد. بسیاری 


جنبش‌های‌اعتر اضی‌سیاسی‌درهمه‌جاجر بان داشت. 
حتی در خود آلمان که جناح راست ضد یورو((۸11) 
درفورب 4 ۱۳ ۰ ۲ متولد شد.مر کل در حال حاضر بر 
سر اصول خود در باره‌بحران‌پناهند گان‌ایستاده‌وبیش 
ا رواد ان در سس نا 
این کار رابدون مشاوره‌باشر کای اروپایی خود انجام 
داده‌است ویایبندی به این اصول به زودی در خانه‌اش 
برای او مجازات‌هایی در یی خواهد داشت. حزب او در 
انتخابات محلی‌شکست خور ده‌و (11به پیر وزی‌های 
قابل توجهی دست بیدا کر ده‌است. 

در حال‌حاضرم کل نقش خود به عنوان صدراعظم اروا 
راحفظ کرده‌است به این دلیل‌ساده که هیچ جایگزینی 
دنبال نظر موافق م کل است تادر قوانین بودجه انعطاف 
اماهم | لمان‌وهم اروپادر حال تغییر هستند.دستاوردهای 
اخیر (۸11احساسات بیگانه ستیزی تکان دهنده‌ای را 
در آلمان زنده کر ده‌است. حتی اگر مر کل همچنان به 
عنوان یک صدراعظم ازانتخابات سال آیندهآلمان‌بیرون 
بیاید. یشتیبانی بسیار ضعیفی را خواهد داشت. در حالی 
که کا ارو اد اس اس 2ا 
گسل می تواند موجهای‌شو که کننده‌ای‌رابرای‌تمام‌اروپا 
در یی داشته باشد.اعتماد به نهادهای ار ویایی از بین رفته 
وفرسایش‌روابط تجاری‌در کشورهای‌اروپایی‌قابل‌پیش 
بینی است. ضمن این که بازارهای | سیاوایالات متحدده 


است کسی که حکومتش در سال ۰۶ ۰ ۲ توسط ارتش 
فعالیت می کنند. علاوه‌بر اين در سن ۹۶سالگی, پرم 
رانداشته باشد. 

مخالفت حکومت نظامی با اش اهی اوراداشته باشد. 
م رگ بهومیبول, منطقه بی‌ثبات جنوب شرق اسیا 
مالزی در رسوایی فساد فر ور فته, در حالی که ماهاتیر 
محمد. نخست وزير سابق به تاز گی حزبی سیاسی به راه 
متحد شود. این اتحاد انتخابات ملی مالزی رابه رقابتی 
پرتنش تبدیل می کند. 

در فیلیپین.رودیگودوتر ته از ماه‌ژوئن به قدرت رسیده 
و سراسر اسیای جنوب شرقی رابا حرف‌هایش بر 
علیه ابالات متحده وباراک اوباما تکان داده‌است.او 
سا کت نی روا سس 
است و اغوشش رابه روی چین باز کر ده. علاوه‌بر این 
فراقضایی به راه انداخته است. 

البته تهدیدهای دوتر ته, تراز فیلیپین رابه سمت پر چم 


به سرعت رشد می کند. 

صدراعظم بعدی المان.هر کس که‌باشد.نه پشتیبانی 
المان راخواهد داشت نه‌اتحادیه ارویاونه نمی‌تواند به 
عنوان صدراعظم اروپاخدمت کند.اولین قربانی یونان 
راکد بود در جال کا درل کافش له انەم کل داد 
است.آمادر نهایت ممکن است مجبور به خر وج از قلمرو 
پوروشود. منطقه يورو در سال ‌های پیش رو تبدیل به 
قلمر وبی ناشناخته خواهد شد. 

اماهمه عواقب ممکن است به این بدی‌هم نباشد.وقتی 
که کسی مسئول نباشد.قوانین مالی احمقانه راحت تر زیر 
پا گذاشته خواهند شد. گسترش حاکمیت ملی می‌تواند 
یک تحول‌مثبت باشد اگر به مفهومی که لر ی‌سامرز ارائه 
می کند منجر شود: ناسیونالسیم مسئول .دولت‌های 
منطقه يورو باید به شهر وندان خود خدمت کنند به‌جای 
این که به دنبال آرمان‌های انتزاعی اروپا باشند. آنها باید 
بانظم وانضباط از صندوق‌های‌رای وبازار خود حمایت 
کنند.یک آلمانی به عنوان صد راعظم اروپا تنهامی‌تواند 
اروپارابیش از پیش از هم جدا کند. 


قر مز چین کج کر ده‌است در حالی که‌این کشور به‌همر اه 
کشورهای دیگری از جمله وبتنام. مالزی و اندونزی 
در اختلافات ارضی عليه جین در دربای جین جنوبی 
در گیر هستند. همچنین به نظر می رسد این بیانیه‌های 
عمومی دوتر ته هست که اقتصاد فیلییین رابی‌ ثبات 
کردهوسرریز مشکلات به سایر کشورهای جنوب 
شرقی آسیاء منطقه را در نگرانی فرو برده است. 

این در حالی است که تایلند برای بر گزاری انتخاب ملی 
در سال آینده برنامه ریزی کر ده‌است تاقانون اساسی 
جدید در ماه آ گوست به پرسش گذاشته شود و تایلند 
بسیارامیدواراست که انتخابات آتی بابر گر داندن 
پادشاهی به مسیر ثبات به بیش از یک دهه آشفتگی 
سیاسی این کشور خاتمه دهد. اما باعدم قطعیت فعلی 
پس از مر گ بهومیبول و چشم انداز یک ولیعهد منفور. 
به نظر می‌رسد این آرزو به زودی محقق نشود. 
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اس پیش بینی 


می شسد پیش بینسی کرد که در آینده‌ای 
نه چندان دور با نغییر ترکیب مجلس 
شسورای اسلامی, افراد دیکری سرنشین 
این صندلی‌های وزارت شوند 


از روزی که مجلس قبل به چندین نفر از کسانی 
که د کتر روحانی برای وزارت معرفی کر ده‌بود. رای 


نداد وایشان ناچارشد در برخی 
مواردبه گزینه‌های سوم و چهارم 
روی آورد. می‌شد پیش‌بینی کرد که 
در اینده‌ای نه چندان دور با تغییر 
تر کیب مجلس شورای اسلامی.افراد 
دیگری سرنشین این صندلی‌های 
وزارت شوند واین اتفاق هفته گذشته 
ی ان معول سه‌سال 
گذشته, بلافاصله انتقادات البته از 
سوی رقبای سیاسی آغاز شد و به این 
تغییر سه وزیر حملات تندی شکل گر فت. انتقاداتی 
که البته گاهی ر گه‌هایی از انصاف هم در آنها دیده 
می‌شد.مثل اینکه حتیاگر هر سه نفر در نخستین 
مرتبه موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شوند. 


درجند ماه‌باقی مانده تاانتخابات و روزهای یس از 


ان فرصتی برای تغییر روه نخواهند داشت و هم 
امکان تغییر ریس جمهور وج ود دارد وهم‌امکان 
تغییر دوباره‌وزرا. یااینکه اگر قصد تر میم کابینه وجود 
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۲دا یستاد گس بیشتر 


فعالیت بیشتر و متنوع‌نر اهالسی 
موسیقی و سینما و هنر خواهد 
توانست‌سبدرای‌دکترروحانی رادر 
انتخابات پیش روسبکین تر کند 


ار طول ال گذشته از سوی 
دو جناح سیاسی کاملاً زیر فشار بود و هر دو طرف 
سعی داشتند مطالبات خود را از زیر قلم وزیر 
بیرون آورند. وزیر هم البته تمام تلاشش را کرد 
که دقیقا بر لب تیغه انتقادات پیش رود و میانه 
روی کند اماسرانجام این میان ه روی به مذاق 
رئیس‌جمه ور خوش نیامد و صریحاً گفت که از 
وزير انتظار داشته که با قدرت بیشتری در برابر 
ان وا تاد کي کد سوایق 


فردی که برای وزارت ارشاد 
معرفی شده نشان می‌دهد که در 
E‏ 
برابر مخالفتها نسبت به عملکرد 
وزارت ارشاد خواهد داشت ولی 
نشانی از تندروی هم در ایشان 
دیده نخواهد شد. بویژه که فعالیت 
بیشتر و متنوع تر اهالی موسیقی و 
سینما و هنر, خواهد توانست سبد 
رای دکتر روحانی را در انتخابات 
پیش رو سستگین تر کند.نتخابتی 
ر ردک رخات 
خود اوست و بعید به نظر می‌ر سد در چند ماه باقی 
TTT‏ رقیب قابل ملاحظه‌ای 
برایش دست و با کند. 

در وزارت ورزش اما زمان تغییر وزیر از همان 
OT‏ را که د رات 
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فشارهای مجلس. وزیر قبلی از نظر سیاسی و 
همراهی با شخص رئیس‌جمهور کاملاً همان نیرویی 
نبود که رئیس جمهور انتظار داشت و شر ایط کنونی 
ods‏ ی ET‏ 
را کم کند. ضمن اینکه در روزهای قبل از انتخابات 
رئیس دولت قصد دار د ارامش جامعه ورزشی را 
TS‏ درا ۱۳ 
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۴ هضا بت و یز ۵ 


وزبرقبل اما تقریب أ هیچ تغییر قایل 
ایجاد نکرد... 


وزارت آم وزش وپرورش هم حکایت ویژه خود 
CT‏ ور تادانش آموزه 
ا ا ان اق است 
الا ا ای کنندتابخشی 
ازایشان‌هم به رای دهند گانی به رئیس جمهور تبدیل 
شوند. وزیر قبل اما تقریباً هیچ تغییر قابل ملاحظه‌ای 
در عملکرد وزار تخانه ایجاد نکر د. ضمن اینکه یک 
لکه سیاه دامان وزارت آموزش و پرورش رارنگین 
E‏ الا ار را 
نداشت وعملکرد دولت گذشته نیز در این ماجرا 


ام جاک کرک کر 5 کار کی 5 5 5 جر کي کي کي کي 5 کي کي کي يکي کم کي يکي کي کي کي يکي کي کي 5 


, 
اکا ۵ ی 


صندوق ذخی ره فرهنگیان که با 


پول حقوق معلمان تاسیس شد تا 
دست ایشان را بگیرد. مورد هجوم 
ل 
پرونده‌ای سنگین پیدا کرد و همین 
روزها چندین نفر در این باره تحت 
e‏ 
سوالات در این باره‌راپیگیری کند و وزیر هم اعلام 
آماد گی کر ده‌بود تاپاسخ دهد اما تغییر وزیر در عمل 
این شفاف شدن و پاسخ دهی رامتوقف کرد واین 
مهمترین اشکال به تغییر وزیر آموزش وپرورش بود. 
در صورت بر گزاری استیضاح, حقایق قابل توجهی از 
اتفاقات ناخوشایند این صند وق افشامی‌شد که فعلا 
مسکوت خواه دماند وقوه‌قضایی ه آن راپیگیری 
خواهد کرد. 


TTT TTT 

پیشنهادی رای اعتماد مجلس رابه جنگ خواهند 
آوردوتغیی ر لحظه آخری‌ومعرفی فردی جدید 
به جای د کتر نجفی برای تصدی پست آموزش و 
پرورش هم نشان می دهد که د کتر روحانی می خواهد 
کمترین حساسیت سیاسی رادر روزرای‌اعتماد 
برانگیزد و کسانی رابه کابینه دعوت کند که مطمئن 
باس محالفان ای CG‏ 


ره مهم 2 1 2 1 1 را 1 1 1 1 ار 2 ۱6222 
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اي و کی کی و 


کوک و کک 


داشت.وزرای‌دیگری‌هم بودند که از نظر 
منتقدان. کار نامه موفقی نداشته‌اند و نوبت 
تغییر باید به ایشان هم می رسید. حتی دأمنه 
نتقادات به آنجاهم رسید که این جابجایی 
رایک حربهانتخاباتی‌ارزیابی کر دند واز 
قصد رئیس‌جمهور گفتند که در ماههای 
آخر دوره‌ریاست.به دنبال جلب نظر رای 
دهند گان است. پاسخها تقریباً معلوم بود و 
به همین دلیل ر ئیس جمهور ود وستانش هم 
بجز جند جمله کوتاه به اعتر اضات رقیب 
جوابی ندادند.اینکه هدف از جنین تغییر اتی 
ترمیم آن بخش از کابینه بود که نتوانسته 
بودانتظارات رای دهند گان‌سه‌سال پیش 
ا 


ESASA daa Aaaa an Aandi dma اي اي اي اي‎ 


ol‏ را 
مطلوبی قرار گرفته و دو تیم پرطرفدار 
هم وضعیت بدی ندارند والبته وزير 
قبلی هر از چند گاه اظه ارات و رفتاری 
داشت که این آرامش در تیم ملی و 
دو تیم پرطرفدار تهران را مخدوش 
می کرد. وزیر جدید برای بخش دوم 

وزار تخانه که به ن ام جوانان نامگذاری 
شده هم برنامه‌هایی خواهد داشت تا هم 
بتواند نظر جوان ان رادر چند ماه مانده 
به روز رای گیری جلب کند و هم از این 
EE‏ 
Su IU‏ 
وزیر قبلی, به طورعلنی و عملی نشان 
داد که جندان اعتقادی به بخش جوانان 
وزارت ورزش و جوانان ندارد و تا حذف 
رن و 


ی اي مين اي اي هي .اي کی هي کی .اي کی و کی ی کی کی اي زين 


hS‏ . شخص معرفی شده 
برای وزارت آموزش وپرورش»هر چند 
برای احراز پست وزارت علوم از مجلس 
قبل, توفیقی به دست نياور د ولی در حدود 
ها اه Cll‏ 
جشمگیر ی نداشته وحتی زمانی که در 
سال ۱۳۷۹ برای شهرداری تهر ان از 
سوی شورای شهری که تمایلات اصلاح 
طلبی داشتند. معرفی شد مهمترین دلیل 
انتخاب نشدنش. همین فعالیتهای کم 
رنگ سیاسی ایشان بود. البته دکتر نجفی 
"صریحاً از وی حمایت کر ده‌ووعده کمک 
اسان را 
که منتظر حضور یک چهره دلبسته‌تر به 
اصلاح طلبان را داشتند هم تا اندازهای 
جلب شود و روش اعتدال رئیس جمهور 
۳ 
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بو کی و کی و کی وکر 


Asada haadhaandhaadhandaadhandhandhandandandaandhaadhdandaandaandaad4Aanad 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


مصطفی گلیاری کے 
بسمالهالرحمن‌الرحیم 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 
مرسی از اطلاعات هفتگی خوان‌های مهمی که قطر هفر سایی 
هفته پیش رایس ندید ند وفر مودند به گریهافتادند.مرا 
بیامرزید اگر اشکی در آوردم ولی چه نیک بختم که برای 
امام حسین عزیز چیزی نوشتم واشکی در آوردم. نقل است 
که گناهان جنین نیکبختی | مر زیده‌خواهد برای آن اشک‌ها. 
مرسی که این قلمفرسا رابهشتی فر مودید. 
توضیح غير واضحات: کلمه مر سی رادوست دارم زیرا 
کوتاه‌وخوش آواست. و دلیل مهمترش این است که کلمه 
مرسی‌فول از مرسی می آید و مر سیفول یکی از صفات 
آفرید گار است به زبان خار جی‌ها. 
آنها بسم الله ال رحمن الر حیم را اینطور ترجمه کرده‌اند: 
In the name of Allah‏ 
Most Gracious , Ever Merciful‏ 
البته ترجمه‌ه ای دیگری‌ هم دار ند.بر خی‌ها کلمه الله را 
0 تر جمه کر ده‌اند. معتقدم الله رانباید ترجمه کرد زیرا 
الم اص ایت ال ای ن‌است کاس نمی تاو اقا 
واگر یک انگلیسی پرسید وات ایز یور نیم بگوید مای نیم 
ایز لوتوس. آفرید گار در ادیانی که می‌شناسیم.اسم خاص 
خودش رادر آن دین دارد. زرتشتی‌ها به خدای خودشان 
می گویند ائوزّمزدا که همان اهورامزداست که بعد ا شده 
آورمزدو هرمز.خدای کلیمیان بهوه‌ن ام دارد.در کیش 
عیسوی هم خداوند را 700)می‌نامند که واژه‌ای قدیمی 
انت امه ا0 تل ار جناب میم اجرف کوک 
نوشته می‌شده: 04 اسلام هم خداوند راالله نامید. کلمه 
الّه قبل از اسلام نیز بین اعراب رایج بوده. در سوره‌انعام 
آبه ۶ فرموده" 
پس درباره قربانیان خود گفتند این برای ال ورای شر کائی 
است که داریم.. "الله درابتدا آل|له "بوده یعنی یک اله 
خاص. بعد بر اثر کثرت تکرار به الله تبدیل شد و در اسلام 
نام خاص خداوند است که تمام صفات دیگر آفرید گار را 
در خود دارد. پس اگر الّه را گاد یا خداترجمه کنیم غلط 
ا در ترجمه بسم اختلافی بین مترجمان نیست و 
همگی آن را ٥۴"‏ 11161121116 10 تر جمه کرده‌اند. درباره 
دو کلم 4«الرحمن و الرَحیم» اختلاف هست. در قر آنی 
که هاشم امیر علی در سال ۱۹۷۴ تر جمه کرده رحمان و 
رحیم رات جمه نکرده و گفته از صفات خاص اسست و قابل 
تر جمه نیست مگر اینکه تر جمه این دو کلمه ‏ تشریحی باشد 
و توضیح بدهند که منظور رحمت عام ورحمت خاص است. 
پنج ترجمه معروف را برای شما می‌نویسم 


Inthename of ۸ ترجمه پیکتال:‎ 
the Beneficent.the Merciful 
Inthe Name of Allah ترجمه شاکر:‎ 


the Beneficent. tfhe Merciful 
Inthe Name of ۸11210 ترجمه خانم صفارزاده:‎ 


The Merciful Beneficent 


Inthe Name of Allah ترجمه یوسف علی:‎ 
Most Gracious. Most Merciful 
Inthe Name of God ترجمه آربری:‎ 


the Merciful.tfhe Compassionate 

الرحمن والرحیم ریشه مشتر ک دارند ولی معنای آنهایکی 
نیست. رحمان صیغه مبالغه است و کثرت در رحمت را 
می‌رساند. رحیم نیز صفت مَشْبّه است و ثبات و دائمی بودن 
رحمت رآمی‌رس‌اند بنابراین خدای رحمن یعنی خدایی که 
رحمتش بسیار است و به همه تعلق می گیر د ودر ترجمه بايد 
کثیر الرحمت بودن در نظر گرفته شود. در ترجمه رحیم هم 
دائ م ار حمت بودن باید لحاظ شود. و این رحمتی است که 
شامل موّمنان و خواص می‌شود. در احزاب ايه ۲ ۴ فر موده 
کان بالمؤمنین رحیما یعنی بامؤمنان رحیم است. حالاببینیم 
رحمن و رحیم در انگلیسی چه معادلی دارد: 

1 صیعنی بخشایش گر بخشنده و مهربان. 
01 یعنی نیک و کار صاحب کرم ومنعم. 
5 یعنی توفیق دهنده فیض بخش و بخشنده. 
6 یعنی غمخوار. شفیق و مهربان 

1 از واژه لاتین 11161065 به معنای دلسوزی 
وسیاس گرفته شده و خود این واژه‌در نقش صفت به 
معنی رحیم ورئوف است. کلمه 01102951011216) 
نیز از ریشه 00111۳0211, 02865 021101 passion‏ است 
به معنی 511116۳یعنی "رنج بردن و احساس تألم از چیزی " 
ودر نقش صفت به معنی دلسوز وشفیق ورحیم است. 
بنابراين با توجه به معنی کلمه رحمت در زبان عرب. معادل 
6 به معنی ریشهای آرحم نز دیک تر 
از 1۷16۲011111است. اما این دو کلمه انگلیسی به‌تنهایی 
افاده معنا نمی کنند یعنی معنی را نمی‌رسانند و باید قبل از 
آنها کلمه 1005و 6۷۵۲ را اضافه کنیم تامعنای کثیر بودن 
رحمت و دائمی بودن رحمت رابر سانیم. برخی‌از متر جمان 
معتقدند بهترین ترجمه برأی این ایه چنین است: 

Inthe Nameofthe most Compassionate 

ever Compassionate Allah 

امااین ترجمه از نظر شیوایی و زیبایی جمله در حد اعلا 
نیست بنابراین گروهی دیگر از مترجمان باذوق این تر جمه 
راییشنهاد کر ده‌اند: 

In the Name of Allah 
the most Compassionate 
ever Compassionate 

حالا که از ترجمه‌این آیه قر آن حرف زدم»به یکی از بهترین 
ترجمه‌های قر آن نیز اشاره کنم که به فار سی است و ابوبکر 
عتیق نیشابوری آن رادر قرن پنجم ترجمه کرده و در آن از 
روایات عبدا...بن عباس پسر عموی پیامبر(ص) و جنابان 
علی و حسین‌بن علی و جعفر صادق و علی‌بن موسی الرضا 
علیهم السلام و الصلوات روایاتی نقل کر ده. نثر این کتاب از 
بهترین نمونه‌های زبان فارسی است وبسی‌ساده وپا کیزه 
است. ترجمه نخستین آیه را با نثر او بخوانید: 
"به نام خدای سزاوار پرستش/ آن مهربان به روزی دادن / 
آن بخشاینده به گناه آمرزیدن "خوش است کتابش و پر از 
قصه‌های قر انی است. دانلود کنید بخوانید. 


ادامه دارد 


۱ ۸ 
الاعات ی ارو ۳۷۲۲ 


> 


ټبازمندی که به نو 


دی او 


رده ق ستاده خداست 


ام حسین (ع) 


دیدنیهای ایران 


ز بر نظر: محمود صفادار 


روستای لاریم 


لاریم ازروستاهای شمالی کشور واقع در 
شهر ستان جویبار استان ماز ندران است.این ر وستا 
طبق آخرین آمار ۷۶۸ ۴نفر جمعیت دارد که‌مردمانی 
مسلمان و شيعه هستند. اولین گر وهی از مردم که در 
این منطقه ساکن شدند و سااکنان اولیه لاریم محسوب 
می‌شوند در منطقه‌ای کنار دریاوب افاصله‌ای‌ در 
و ای ےا ا 


که به چوباغ معروف است وبه 
ان‌لاریم دهنه یا کهنه لاریم 
می گفتند. این افراد در شمال 
شرق لاریم زند گی می کر دند و 
حمله روس‌ها و تر کمن‌ها باعث 
شد که مردم به سمت آمأمزاده 
محمود(ع) حر کت کرده و انجا 
ساکن شوند. کم کم بر تعداد 
جمعیت افزوده شد و لاریم 
کنونی شکل گرفت. روستاییان ا 
بازبان‌فارسی آشنایی دارند = r f‏ 

اماعمومآبه‌زبان‌مازندرانی * 
بو ۱۳۳ 
درحاشیه دریای مازندران قرار دارد و نام خود راهم 
از همین هوای تازه‌اش دارد. لار ' به معنی هوا و اقلیم 
خوش و آب و هوای مطلوب است. و یم "به منطقه 


` نزدیک دریا گفته می شود و نام روستا نیز از تر کیب 


روستای کشتله 


این روستای زیبا از توابع دهستان گتاب شمالی 
رک در بر ll ME‏ 
رن از کر 
نام‌های میدانسر. شوب محله, چناربن؛ پایین محله و 
مسکا ال اس سس ار ترس 
سرشماری انجام شده بر ابر ۰ نفر بوده است که 
در ۱۱۳ خانوار زند گی می کنند. مردمش مسلمان 
و پیرو مذهب شیعه هستند و برای مراسم و آیین 
مذهبی‌شان احترام بسیاری قافلند. ا کثر روستاییان به 
کشاورزی و دامداری مشغول هستند عده کمی هم به 
مشاغل دیگر در روستاها و شهر های کناری اشتغال 
رت که ار رای ان زر 


آنها به 


SS‏ ای 

در کنار دریا. 
سیاهر ود نام دارد. سیاهر ود از ار تفاعات البرز و 
جنگل‌های سواد کوه و شیر گاه سر جشمه می گیر د و به 
طرف شهرستان قائمشهر و جویبار سر آزیر می‌شود. 
عب ور سیاهر ود باعث حاصلخیز شدن خاک های 


| مناطقی که از آنهاعبور می کند وسرسبزی وزیبایی 


مراک ز و شهرهای مهم در زمان حکومت علویان 
محسوب می‌شده است. به طوری که در زمان‌های 
بحرانی و حملات شدید از سایر مناطق, شیعیان 
منطقه به این روستا و روستای مجاور گنج افروز پناه 
می‌بر دند و از رودخانه‌های پر اب این منطقه به عنوان 
یک سد دفاعی استفاده می کر دند. از جمله مدارک و 
شواهد خاک از قدمت بالای روستاء وجود برخی ار 
کا ا 
انجام شده توسط باستان شناسان, قد مت بر خی از 
ار 
به سرست و چاری, از جنوب به روستای ولوکلا از 
شرق به رودخانه بابلرود و روستای گنج افروز از 
غرب به گتاب و در سمت جنوب غرب به روستای 
جوب بست محدود می‌شود. 

این روستا را به نام کشتله هم می‌خوانند که تلفظ 
صحیح آن به صورت کشتله است. اما در مورد علت 
نامگذاری آن نظر ات مختلفی وجود دارد. 

برخی چنین بیان می کنند که کشتله از مجموعه 
را ی ار 


| درزبان مازندرانی به معنی پهلو و کناره و تله نیز به 


اک را سل تسا دنت رز 


| به معنی کناره و پهلوی آبگیره امی‌دانند و با توجه 


به آب بندهای متعدد موجود در روستا منطقی به 
۲ نظر می‌ ر سد. 


روستای لاریم گذشته و آن رابه دو قسمت شرقی و 
غربی تقسیم کر ده است. همین رودخانه باعث رونق 
یافتن کشاورزی در روستا شده است. همچنین در 
قسمت شرق رودخانه. سدی ساخته شده است که 
ار و ار 
با توزیع آب بین زمین‌های اطراف از وقوع سیل هم 
جلوگیری می کند. جلگه‌ای که به واسطه این رود در 
قسمت شمال لاریم به وجود آمده‌است, اصلی‌ترین 
بخش کشاورزی روستارادر خود دارد. همچون تمام 
مناطق نزدیک به رودخانه.| کثر خانه‌هاو جمعیت در 
ار رت ار 

بااین اوصاف طبیعتاً اصلی‌ترین پایه‌های اقتصاد 
روستاء کشاورزی و صید ماهی هستند. شالیز ارهای 


علاوه‌بر هدار 


عضی افراد هم نام روس تا رام رکب از دو کلمه 
کشتی و محله می‌دانند. جون در گذشته مسابقات 
کشتی در این محل بر گزار می‌شد و میزبان این 
رقابت‌ها بوده است. 

برخی دیگر نیز بر این باورند که نام روستا از نام 
نده کشتل گرفته شده است. دلیلشان هم این 
است که در گذشت تعداد این پرنده در این روستا و 
منطقه اطر افش بسیار زیاد بود و هميشه در گوشه و 
کنار روستا می‌شد این پرنده را دید و به همین دلیل 
روستا را محل زند گی این پرنده نامگذاری کرده‌اند. 


بزرگ برنج در همه جا به چشم می‌خورند. از مهم ترین 
محصولات کشاورزی روستامی‌توان بر نج. گندم.لوبیا. 
پنبه وسبزیجات رانام برد که برنج مهمترین آنهاست. 
CC E CECI,‏ 
uc‏ 
شود. با وجود رونق فراوان کشاورزی. صیادی شغل 
مهم دیگر روستاییان است واکثر کشاور زان روستا 
در روزهای |زاد و ایام فراغت خود که بیشتر در پاییز 
وزمستان است به صید مشغول می‌شوند. از دیگر 
دلایل رونق‌این شغل, وجود سه آب‌بند ومرداب 
بسیار بزر گ و البته دریای مازندران در شمال روستا 
است. صید ماهی و مرغابی بیشترین سهم رادر این 
میان به خود اختصاص می‌دهند. صید ماهی در درا 
وصید مرغابی بیشتر در مرداب‌ها و آب بندها انجام 
می‌شود. سه تور صید عمده‌در کنار در با وجوددارد 
کهلاریم رابه یکی از مهمترین مناطق صید ماهی 
در استان تبدیل کر ده‌است.نزدیک به ۵۰ ۲نفر در 
این سه تور فعالیت دارند و ماهی‌های صید شده را 
برای فر وش در بازارهای مناطق اطر اف از جمله 
ساری, فریدونکنار و قائمشهر توزیع می کنند. 
ار ری ری 
ماهی توسط ماهیگیر ان تنه_اجاذبه‌های‌لاریم 
نیستند. لاریم نیز همچون اکثر نقاط کشور 
دارای مناطق دیدنی تاریخی وفرهنگی است. 
همانطور که اش ارو شد.س اکنان اولیهلار بم در 
کهنهلاریم یاهمان چوباغ زند گی می کر دند که 


قلعه‌های ایر ان است و در دوره هخامنشی ساخته شده است. بعنی قدمتی بیش از 
۲ هزار سال دارد. عمده‌ترین کاربرد این قلعه در جنگ‌های محلی و منطقه‌ای بوده 
است. به طوری که برای جابه‌جایی کالا نیز از زیر زمین یک مسیر اسب رو تا قلعه 
مدور کنگ داشته است که از طریق آن آذوقه و اسلحه و سایر مواد و کالاهای خود 
رابه داخل قلعه می آوردند. البته عده‌ای هم معتقدند که این بنا در زمان سلطه 
پرتغالی‌ها بر خلیج فارس ساخته شده است. به هر حال گذر هزاران سال باعث 
شده‌است که از ان چیزی جز حصاربند و ویرانه دیواره‌ها باقی نمانده باشد. البته 
در فضای داخل قلعه دا و مر 


دیگر وجود دارد. دخمه‌هایی 
سنگی هم در ار تفاعات کنار قلعه 


قلعه لشتان در ۶ کیلومتری 
شرق بندر لنگه واقع است. بر بالای 
کوه شاهینکوه و در شمال روستای 
بارجا قرار دارد. این قلعه را در اصل 
الفیتور نامگذاری کرده بودند. مردم 
واهالسی منطته نیز آن ره نا "فلع" 
می خوانند. قلعه لشتان از قدیمی‌ترین 


قدمتش به ۲۵۰ سال می‌رسد. 
لاریم کنونی قدمتی ۰ سلله 
دارد. از مهمترین جاذبه‌های | 
مذهبی -تاریخی لاریم که محل 
اصلی شکل گیری لاریم کنونی 
نیز است. امامزاده محمود(ع) ۱ 
نام دارد. نسب ایشان به نوادگان | 
امام جعفر صادق(ع) می ر سد. 
امامزاده عب‌دا...(ع) هم دیگر 1 چ 1 
مکان مذهبسی روستاست و ا 
ایشان نیز از نواد گان امام جعفر 
صادق(ع) هستند و بنای امامزاده‌ با قدمتی ۰ ۸۰ 
ساله جزء مهمترین بناهای تاریخی منطقه است. بنای 
امامزاده‌عبدا...(ع)در میان گورستان‌بزر گ رسوتا 
واقع ا 

تکیه پیر علم. دیگر جاذبه تاریخی لاریم است 
و شهرت فراوانی دارد. این طور گفته شده است که 
یکی از بز ر گان منطقه خوابی می‌بیند که آن رااز دریا 


با سرد شدن هواو نزدیک 
شدن زمستان, مقاصد مسافران 
هم تغییر می کند و بیشتر به 
مناطق جنوبی کشور سفر می کنند 
تااز هوای مطبوع آن مناطق استفاده کنند. استان هرمز گان در حاشیه 
خلیج فارس هم یکی از پربازدید ترین و دیدنی‌ترین نقاط جنوبی کشور 
است. بناهای تاریخی این استان شسهرت ملی و جهانی دارند. اما تعدد 
آنها شاید باعث شود که نام برخی از آنها کمتر برده شود. قلعه خمیر 
از جمله این بناهای تاربخی است که در نزدیکی بندر خمیر قرار دارد. 
این قلعه یکی از بزرگترین 
قلعه‌های استان هرمز گان 
است و قدمتش به بیش از 
۰ سال قبل برمی گر دد. 
ام روز از این قلعه بجز دو ‏ . 
سردر شمالی و جنوبی و ( 
دیگری باقی نمانده است. 
سردر شمالی قلعه از جنس سنگ و گچ بوده و به سبک قلعه‌های اروپایی 
ساخته شده است. چهار برج مدور در چهار گوشه قلعه ساخته شده است 
که بین هر دو برج یک برج کوتاهتر هم قرار گرفته است. عمارتی دو 
طبقه در قسمت جنوب غربی قلعه قرار دارد در وسط ان.یک اب انبار 
قدیمی دیده می‌شود. 


برداشته به این مکان آورده‌اند. در حال حاضر مقبره و 
گنبد وبا رگاهی در این محل ساخته شده است که مردم 
از مناطق مختلف برای زارت و نذر به ان مراجعه 
می کنند.حمام قد یمی لاریم نیز در مقابل تکیه پنج 
تن لاریم قرار دارد که مر بوط به میر زای بهر امیان بوده 
است. متاسفانه عدم حفاظت و بی توجهی به این بنا 
باعث شده است که به یک ویرانه تبدیل شود. 
تیه دین بن ‌هم یکی از مکان‌ه ای دیدنی لا ریم 
است که در جنوب لاریم. در فاصله بین مشک 
و آبادولاریم قرار گرفته است. این طور که گفته 
3 می‌شودازاین تپه به عنوان سنگریامحل‌دفاع 
1 ما - این 
تپه نسبت به اطراف ار تفاع بیشتری دارد برای 
همین بر زمین‌های اطر اف تسلط کامل داشته و 
بعدهاپس از تغییر ماهیت دفاعی که‌داشست,به 
عنوان گنجینه شاهها و خانها استفاده می شد. 


ره مه 


اطلاعات ل سارو ۳۷۲۲ 
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کسی که حر ف می ذندمی کار دو انکه گوش می دهد دروہی کند 


س 
% 


هثل ادن ات ذتینی 


ماجراهای وافعی خارجی 


بوته‌ای عجیب 


باز هم یکی دیگر از صبح‌های ماه جولای از راه 
رسیده بود. شاید | گوست بود. نمی‌دانم. چندان 
مه آلود و تیره و تار بود. نه تنها خانه و نه فقط من که 
تک تک ثانیه‌های زند گی ام هم در غمی تمام نشدنی 
سیاهیوش بودند. دختر دوازده ساله‌ام را با بی‌میلی 
به مدرسه رسانده و به خانه باز گشته بودم. سر راه 
هم کمی خرید کرده بودم. در بالکن کوچک خانه 
نیمکت نشسته بودم. به جلو خم شده و دست‌هایم 
رابه عقب تکیه داده‌بودم. این عادتی بود که از 
سال‌ها پیش داشتم.اماحالا کسی نبود که مثل 
هميشه دست‌هایم را بگیرد و به من آرامش بدهد. 
فضای سمت راستم خالی بود و این فضای خالی. من 
را آزار می‌داد. بدتر اینکه هربار که به این مساله 
فکر می کردم و به یاد می آوردم این فضای تھی تا 

حالا نس تن روی این نیمکت واقعا سخت 
ورن جاور بود. نیمکتی که عادت داشتم روی آن 
بنشینم و طلوع و غروب خورشید را تماشا کنم. 
حالا بیشتر از جند دقیقه قابل تحمل نبود. نیمکتی 
که روزی بهترین لحظه‌ه ای زند گی‌ام را روی آن 
تجربه می کردم. حالا به مکانی درد اور تبدیل شده 
خانه خالی و سرد عادت بدهم. گوشه گوشه‌اش 
رنج اور و تلخ بود و در سکوتی مر گبار فرو رفته بود. 
با این حال همان کاری را کردم که صبح‌ها انجامش 
می‌دادم. با بی‌میلی در باغ ا زدم» بر گهای 
خشک و زرد را جدا کردم و سنگ‌هارا از سر 
راه برداشتم. بعد ایستادم و به صدای اواز پر نده‌ها 
بدهم. به نظر می‌رسید چشم و گوشم با همه تصاویر 
و صداها بیگانه شده بود. روزی تمام این چیزهای 
عادی و معمولی به من لذت می‌داد و مرا شاد 
می کرد ولی حالا در بر ابر همه چیز بی‌تفاوت و یخ 
شده بودم. ماهها از ان حادنه گذشته بود ولی من 
دور و برم بی‌حس و کرخت بودم. 

خسته و کسل, با قدم‌هایی |هسته و دست‌هایی 
پله‌ها ایستادم. به دور و اطر افم نگاهی انداختم که 
نا گهان بوته‌ای توجهم را جلب کرد. یادم نیامد که 
تا آن روز آن بوته رادیده‌باشم. به خودم گفتم چه 
آهمیتی دارد که دیده باشم یا ن۵؟! این فقط یک 
بوته سبز جند سانتی متر ی مثل همه بوته‌هاست و 
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متر جم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


درخت لیموی 


دیوید من 


بیرون بیاورم و دور بیندازم ولی نتوانستم جلو بروم. 
شاید اگر حال و حوصله‌ام مثل قبل بود حتماًبوته 
رامی کن دم و دور می‌انداختم ولی نمی‌دانم چرا آن 
روز دست و دلم به این کار نرفت. از پله‌ها بالا رفتم 
و به خانه بر گشتم. 

چند ساعت بعد. وقتی باغبان امد بوته رابه او 
نشان دادم و پرسیدم: این چیه؟ حس عجیبی به من 
منتقل می کنه... باغبان نگاهی به من انداخت. شاید 
در دلش می‌پرسید چرااین بوته برایم مهم شده. اگر 
می‌پررسید. جوابی نداشتم. باغبان سمت بوته رفت 
وبرگهایش ان رابا نر مه انگشتهایش لمس کرد و به 
من گفت: خانم این بوته لیموترش است. سپس یکی 
از بر گها را جید و آن رابه من داد. درست می گفت. 
عطر تند بر گهای لیمو را خوب می‌شناختم. حسابی 
گیج شده بودم. آن بوته کوچک نزدیک پله‌ها 
درست در تکه زمینی قرار داشت که من در ان 
سبزی‌های آشیزخانه‌ای می کاشتم. یادم نمی ید 
هیچ‌وقت هسته لیمو آنجا انداخته باشم پس آن 
بوته لیمو آنجا چه می کرد؟ کمی فکر کردم. ناگهان 
تصویری در ذهنم جرقه زد. و گذشته نه چندان 


دور. مثل فیلم از ذهنم گذشت. 


تشخیص وحشتناک پزشکان 

همه جیز به مارس ۲۰۱۳ برمی گشت. زمانی 
که همسرم دیوید بیمار شد. از ازدواج من و دیوید 
۷سال می گذشت و من و او به معنای واقعی 
یک روح بودیم در دو بدن. در تمام این سالها هیچ 
اک ودار 
ار ۱ ۲ ۱۳ کی بوديم و 
در یکدیگر غرق که فکر نمی کردیم روزهای تلخی 
هم سر راهمان وجود داشته باشد. اما غم گوشه‌ای 
ود وانتظار مارامي کد 

تشخیص یزشکان از همان ابتدا ترسناک و 
شوم بود. همسر عزیز من به سرطان بدخیم مبتلا 
شده بود و پزشکان اميد جندانی به او نداده بودند و 
از همان اول اعلام کردند که درمان بی‌فایده است 
ولی داروها و درمانهایی به عنوان مسکنی موقتی 
تجویز می کنند. متخضصصی که جواب آزمایش را 
نشانش داده بودیم. همان طور که خونسرد مراحل 
درمان بی‌فایده را برای من و دیوید شرح می‌داد. 
بارها تاکید کرد که اميد چندانی نداشته باشیم. 

همسرم دیوید خوش تیپ قدبلند و چهارشانه 
بود و کاملا سلامت به نظر می‌رسید. از تولد ۵۰ 


۷ 
۳ 


6 


سالگی دیوید فقط جند ماه می گذ شت و او سر شار از 
زند گی بود. آن روز دیوید با بی‌تفاوتی به خبرهای بد 
د کتر گوش کرد و خیلی زود بدون اینکه سوالی کند. 
از جایش برخاست و به طرف در خروجی مطب 
رفت. به نظرم نتوانست حرف‌های د کتر را باور 
کند. در راه با زگشت به خانه, کوشش می کرد به 
روی خودش نیاورد ولی غمگین بود و ترسی موهوم 
بر جهره‌اش سایه انداخته بود. در سکوت راه را طی 
کردیم. فقط دیوید چندبار پشت هم تکرار کرد: از 
پس این بیماری بر میام!... دستش را گرفته بودم 
و سعی می کردم به او دلداری بدهم. ولی درخودم 
فرو ريخته بودم و به کسی نیاز داشتم که به من 
آرامش بدهد.اغراق نک‌ردهم اگربگويم نگرنی و 
وحشتی که داشتم. از ترس دیوید بیشتر بود. هر گز 
نمی‌توانستم به زند گی بدون دیوید فکر کنم. 

امید درمان 

چند روز بعد جلسههای شیمی درمانی شروع 
شد. دیوید آنقدر مقاوم و صبور بود که به خوبی از 
یس این مراحل دردناک بر امد. در او از عوارض 
جانبی شیمی درمانی رایج در بقیه بیماران هیچ 
خبری نبود. خوب می‌دانم که دیوید در آن روزها 
جه دردی را تحمل می کرد. از طر فی ماندن در 
بیمارستان برای کسی که نمی توانست حتی یک 
لحظه هم ثابت و بی تحر ک بماند واقعا دشوار بود. 
اما دیوید ناجار بود برای هر جلسه شیمی درمانی 
۲ساعت در بیمارستان بماند. و به نظرم. این 
ا ای یک اسان بود. 

هیچ کدام از اینها نمی‌توانست دیوید رااز پا 
دربیاورد. او کارش رابا خودش به بیمارستان اورد. 
و در جند ساعت. اتاق بیمارستان به دفتر کار دیوید 
تبدیل شد. دیوید تمام کارها را از تختش مدیریت 
کرد. دستور ها صادر شد. قرار ملاقات‌ها تنظیم شد 
وهمه کارها درست مثل یک روز کاری معمولی 
پیش رفت. می‌توانم بگویم. زند گی جریان داشت. 
استر احت دوهفته‌ای بین جلسه‌های شیمی درمانی 
زمان مناسبی بود برای اینکه دیوید به کارهایی 
که عاشقشان بود. بر گردد. او در این مدت به 
دفاتر شر کتشان در شهرهای دیگر سر می‌زد. با 
همکارانش دبدار تازه می کرد و بادوستان و فامیل 
رفت و آمد می کرد و مهمانی می گرفت. هربار که 
دیوید را پیدا نمی کردم اطمینان داشتم گوشه‌ای 
خلوت کرده و دعامی کند. دیوید همیشه عادت 


داشت با خودش و خدا خلوت کند و بعد از یک روز 
کاری و یا پس از مشکلات و گرفتاری‌های زند گی. 
ارامش خود را باز یابد. 

همه این اتفاق‌ها در جریان بود ولی ما بخصوص 
من» دوست داشتیم به جواب یک سوال مهم بر سیم: 
چطور می‌توان این بیماری را متوقف کرد؟ 

دیوید خیلی بهتر و منطقی‌تر از من با قضیه 
بیماری‌اش کنار آمده‌بود. یک جورهایی داشت 
از زمان باقیمانده زند گی‌اش لذت می‌برد. دوست 
داشت به همه چیز فکر کند جز آن بیماری لعنتی. 
امس لول‌های سرطانی مثل غولی سیاه و خطرنااک 
کار خودشان رامی کر دند. این دیو سیاه‌داشت 
دیوید عزیز من رامی‌بلعید و از دست هیچ کس 
کاری ساخته نبود. بزشکان همچنان روی حرف 
روز اولشان پافشاری می کر دند و می گفتند چیزی 
که ما اسمش را درمان گذاشته‌ايم فقط و فقط 
امتحان شانس بسیار کمی است که ممکن بود بر ای 
دیوید مانده باشد. 

کلافه بودم و به هر دری می‌زدم شاید راه‌حلی 
پیدا کنم. هرشب برای دیوید دعا می کردم. یک 
وقت‌هایی از خدامی‌خواستم بیماری دیوید رابه 
من بدهد. با تمام جان و دل حاضر بودم خودم جای 
دیوید سرطان بگیرم و درد و رنج و آب شدنش 
را نبینم. خانواده خودم و دیوید خیلی کوشش 
می کر دند به من دلداری بدهند ولی من از تمام دنیاء 
فقط دیوید رامی‌خواستم. دلم می‌خواست اميد وار 
باشم و برخلاف نظر پزشکان, به خودم بگویم دیوید 
حتما معالجه می‌شود اما حس بدی داشتم. مدام 
دلم شور می‌زد و همین مرا بی تاب تر می کر د. 


خطرناک کار خودشان را می‌کردند. ادن دنو | 
88 سیاه داشت دیوید عزیز من را می‌بلعید و از 


بعد از مد تی نظرم به درمان‌های طبیعی جلب 
شد. در اینترنت دنبال خوب و بد آن می گشتم. 
بعضی‌هابه آن خوش‌بین بودند و از جنین راه و 
مطلبی برخوردم که از مزایای لیمو ترش نوشته 
بود. ان طور که در ان مطلب توضیح داده شده 
بود لیموترش برای بیماران سر طانی فواید ز یادی 
داشت. فکر می کردم داروی درد دیوید را یافته‌ام. 
از بهترین جاهایی که معرفی کرده بودند لیمو ترش 
می‌خریدم و ان رابه اب و غذا و سالاد دیوید اضافه 
می کردم. معمولا دیوید راعصرها در بالکن وروی 
اشک ‌هایم را پنهان کنم و از روزهای خوشی که به 
زودی در انتظارمان بود حرف بزنم. همه توصیه 
می کر دند که جلو دیوید بی‌قراری نکنم و از ترس‌ها 
و نگرانی‌هایم چیزی نگویم ولی مگر می توانستم 
ارام بگیرم؟ هفده سال زمان کمی نیست و می‌توانی 
بایک نگاه تمام فکر و ذ کر شریک زند گی‌ات را 
بخوانی و از حال و روزش باخبر شوی. رابطه من و 
دیوید هم واقعاً خاص بود و وقتی من يا او لحظه‌ای به 


اد ماج 


درس قدرت و صبوری 

همان طور که برگ‌های لیمو را در دستم 
می‌چرخان دم و نوازش می کردم به یاد یکی از 
روزهای ماه می افتادم. ان روزها دیوید حال خوشی 
E o‏ 
۱ به‌سختی ادامه می‌داد. در بلع غذا هم به شدت 
9 مشکل داشت من مثل جند روز گذشته 
برایش شربت لیمو درست کرده بودم و 
باچند برش لیمو به بالکن بردم. 
۱ اش هی ار روت 
از لیمو را خورد. یادم می اید 
بعدش به طراف باغچه رفت 
وهسته‌های لیمورا 
آنجا چال کرد. هیچ 
کے فکر نمی‌کردم 
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لیموترش, چند ماه بعد. زمانی که دیوید رابرای 
همیشه از د ست داده‌ام. نماد عشق شود. می توانستم 
به خودم امید بدهم که این بوته روزی درخت 
خواهد شد درخت دیوید من. اخرین هدیه او. 

در میان همه درختان و گل‌هاو بوته‌هایی 
که در باغ زیبای ما خودنمایی می کنند. این تنها 
درختی خواهد بود که فقط به خودم تعلق دارد. 
مخصوص خود من. هربار که به این درخت نگاه 
کنم احساس خواهم کرد با مردی که دوستش دارم 
و تمام وجودم بوده و هست.ارتباط دارم. مردی 
که بیماری‌اش را پذیرفت و شجاعانه می گفت هیچ 
افسوسی ندارد چون در زندگی به تمام آرزوهایش 
رسیده است. 

روزی که دکتر در بیمارستان به دیوید گفت 
فقط چند ماه فرصت دارد. خوب یادم هست. دیوید 
لبخند زد. جملهای امید بخش به زبان اورد و یک 
بیمار سرطانی را که کنارش بستری بود در آغوش 
گرفت و برایش آرزوی بهبودی کرد. من خوب 
می‌دانستم که دیوید بیشتر از همه ادم‌های دنیا 
زند گی را دوست دارد و دلش می‌خواهد سالهای 
طولانی زنده باشد و از زند گی لذت ببرد. در یک 
روز عادی مثل تمام روزهای دیگر دیوید برای 
هميشه چشم از دنیا فرو بست و من و دخترم راتنها 
گذاشت.او تا | خرین ثانیه‌های عمرش نمی خواست 
با ترس و وحشت با مرگ روبرو شود. 

این روزها همیشه با دخترم درباره پدرش 
حرف می‌زنم وراش و می‌دهم پدرش 
ادمی بود که به دنیا امد تادرست زند گی کند و 
حتی در سخت‌ترین روزهای زند گی‌اش هم در آن 
همه درد و رنج لبخند بزند. من از دیوید درس‌های 
زیادی گرفتم. مهمترین درس این بود که قوی 
باشم و در هیچ شرایطی خودم را نبازم. دیوید به 
من یاد داد ترس‌هایم را دور بریزم. آنها را گوشه‌ای 
مخفی کنم و محکم و استوار, تا آخر مبارزه کنم. 
دیوید تا آخرین انیه‌های زند گی‌اش باز هم از درد 
گله‌ای نکرد. هیچ ک دام از ما حتی یکبار هم صدای 
لاش را 

از وقتی باغبان فهمیده این بوته لیمو برایم چه 
ارزش زیادی دارد. بیشتر از بقیه درخت‌ها از ان 
مراقبت می کند. حالادو سال گذشته و بوته لیمو 
بزرگتر شده و بر گهای بیشتری آورده. آرزو دارم 
درخت لیموی یاد گار همسر عزیزم هر روز بز ر گتر 
و قوی‌تر و مستحکم تر شود و شاخه‌هایش تا جایی 
که می توانند رشد کنند و همه جا رابگیرند. درست 
همان طور که دیوید بود. و این بوته که حالا دیگر 
نهال زیبایی شده برای من به معنی دیوید است. هر 
وقت مشکلی برایم پیش می آید یا دلم گرفته. پیش 
درخت دیوید می آیم و بر گهایش را نوازش می کنم 
وبااو حرف می‌زنم. من فکر می کنم روح دیوید در 
این درخت جربان دارد و ان عطر تند لیمو همان 
روح دیوید است که پس از مر گش هنوز کنار من 
مانده و به من قوت قلب می‌دهد. 
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پدرم همیشه حتی در حضور سه داماد و دو 
عروسش می گفت:همه‌تون رو دوست دارم.باعث 
افتخارم هستید. اما مطمتنم که نیلوفر از همه‌تون 
خوشبخت تر میشه...پدر این رامی گفت و خواهر و 
برادرهاوعر وس ‌ودامادها که | نهانیز مرادوست 
داشتند. می‌خند بدند و می گفتند: "انشا" 

آن روزها خیلی شاد بودیم. از نظر مالی زیر خط 
فقر محسوب می‌شدیم. آما خوشبخت بودیم. پدرم که 
کار گر یک کوره بود پنج صبح از خانه می زد بیرون 
وغروب برمی گشت ویک لقمه نان و پنیر می خورد 
وباعجله به قول خودش برای اینکه مشتریان 
لبوفر وشی‌اش از بوی دود اذیت نشوند. یک دوش 
می‌گرفت و چرخ تافی‌اش رابرمی‌داشست واز خانه 
می‌زدبیرون...بهار چغاله بادام می‌فروخت.تابستان 
وپاییز باقالی پخته وزمستان وهم می‌شد کمال 
لبویی "... معمول هم بعد از ده‌و یازده شب به خانه 
می‌رسید وبا اینکه از خستگی توان سر پا ایستادن 
نداشت و از طرفی فقط تا کلاس چهارم دبستان درس 
خوان ده بود. همانطور که لقمه‌های شام رابه دهان 
می گذاشت. از تک تک فرزندانش در مورد درس و 
مدرسه و تکلیف دانشگاهشان سوال می کرد: 

-بهرام جان مشقات رونوشتی؟... سیماد ختر م 
مسا امتحان نهایی پنجم دبستان داری باید بیشتر 
زحمت بکشی... امیر حسین تو سوم راهنمایی هستی و 
بیشتر باید زحمت بکشی.... نازنین جان تو که دانشجو 
هستی و من دیگه نباید بگم درس بخون و... و.... 

پدرم به خاطر عشقی که به تحصیل داشت و 
اطلاعات عمومی‌اش هم خوب بود. در مورد وضع 
درسی وشرایط تحصیلی شش فر زندش با وسواس 

ان روزها انگار از نوع نگاهها؛ حرفی را که در دلمان 
وجود داشت می‌فهمید و آه می کشید و می گفت: 

-من که حسرت درس خوندن به دلم موند بعد 
از اينکه پدرم. مادرم رو به خاطر مریضیش طلاق داد. 
از بین همه زن باباهای بامعرفت. بی‌معرفت ترینشون 
نصیب من شد و اونقدر زیر گوش پدرم خوند تا بابام 
بع داز کلاس چهارم دیگه نگذاشت درس بخونم و 
منوفرستاد سر کار. چند سال بعد هم که پدرم فوت 
کردواون‌زن‌رفت بایکی دیگه ازدواج کرد.من 
که تو چهار ده سالگی یتیم شده بودم وهیچ کس و 
کاری هم نداشتم جز یک مادر مریض بر ای اینکه 
خرج دواو در مان مادرم رودربیارم»مجبور شدم 
کار کنم .از پاک کر دن شیشه ماشینهاسر چهار راهو 
واکس زدن کفش مردم بگیر. تا برف پارو کردن توی 
مان وا در نا کان ل ان د رداون در 
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امانشد ومجبور شدم بر م سر کوره. 
بدشانس تر از من مادرتون بود که 
طفلکی زن من شد واگر قناعت این 
زن نبود. خدامی‌ دونه الان چه وضعی | 
دای وھ اين سال اجار 
نشین بودیم و مدام اسباب کشی | 
می‌کردیم.اما من غصه‌ای نداشستم, 
جون از خدافقط یک جیز خواسته 
بودم؛ فرزندانی صالح بهم بده که 
لاف دسا نرو ر خر 
شکر به آرزوم هم رسیدم و درسته 
که فقط دختر بزرگم و دختر کوچکم 
دانشگاهی شدند. اما پیش خودم 
روسفیدم که این چهار تای دیگه هم 
خودشون نخواستند برن دانشگاه در 
عوض بچه های زحمتکشی هستند. 
خداروشکر می کنم که با نان حلال 
همه تون روبز رگ کر دم ومزدم رو 
هم از خدا گرفتم که فرزندان خوبی نصیبم کر ده!...پدر 
که این داستان راهزار بار در جمع خانواده گفته بود. 
همیشه در پایان این حکایت واقعی, دوباره به من اشاره 
می کرد و می گفت: 

و ی و اور 
خوشبخت ميشه که هوای همه تون رو داره! 

من که کوچکترین فرزند خانواده‌بودم, شاید 
مهمترین دلیلی که باعث شد با خودم قرار بگذارم با 
همه وجود برای موفقیت تلاش کنم.همین آرزوهای 
پدرم بود. همیشه وقتی پدر از سختی‌های زند گی‌اش 
تعریف می کرد واز آرزوهای_ش در مورد من حرف 
می‌زد. همانطور که نگاهش می کر دم در دل می گفتم: 

-قول میدم پدر!بهت قول میدم اونقدر تلاش کنم 
که به همه آرزوهات برسی! 


اس 


تازه‌سال دوم دانشگاه راشر وع کرده‌بودم وبااینکه 
به قول مادرم "با یک دست چند هندوانه برداشته 
بودم اصلاًاحساس خستگی نمی کر دم. صبحهاسر 
کلاس طوری درس می خواندم که وقتی از دانشگاه 
به خانه می‌رسم. فقط با یک ساعت مرور درسهایم 
حس کنم آماده‌هستم. اوق ات فراغتم رانیز بااینکه 
می‌توانستم با دوستان و همکلاسیهایم تفریح کنم. اوج 
لذتم قلم بود و کاغذ و شعر و نمایشنامه و تابلوهای 
نقاشی که خستگی را از تنم درمی آوردند. 

ان گارب رای‌زودتر رسیدن به قله موفقیت و 
خوشبختی,بازمان هم مشغول رقابت بودم وباخود 
e a Oy‏ 
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آن روز مراسم رونمایی از آخرین مجموعه شعر 
یکی از شاعران کشورمان بود وطبق بر نامه ریزی 
مجریان آن مجموعه فرهنگی, قرار بود تعدادی از 
شاعران جوان هم هر کدام یک شعر بخوانند. در بین 
"شعرای‌نوقلم من از بقیه_البته میان مسئولان آن 
فرهنگسرا-معروف تر بودم و چون قبلا هم چند بار در 
آنجا شعر خوانده‌بودم. به همین خاطر وقتی شعرم را 
خواندم و پایین آمدم. با تشویق زیاد مدعوین. از سوی 
مجری دوباره دعوت شدم که بر وم بالای سن و دو 
شعر دیگرم راهم بخوانم. آن شب آنقدر از سوی چند 
شاعر معر وف تشویق شدم که انگار بالای ابرها پرواز 
می کرد ماما آنچه که آن شب رابرایم فراموش نشدنی 
کرد. حضور آن مرد خوشقیافه بود که جزو مدعوین 
محسوب می شد وبه گفته خودش.شاعر وهنر مند نبود 
ولی به هنر و شعر عشق می‌ورزید...در پایان مر اسم 
افراد زیادی به سراغم آمدند و تبریک گفتند. ولی ان 
دسته گل زیباو گرانقیمتی که او تقدیمم کرد.به 
اندازه حرفهای زیبایش تحت تأثیرم قرار داد: 

_امشب با شعرهای‌شمازندگی کر دم خانم نیلوفر. 
شعرهاتون اونقدر قشنگ بود که حس کردم دارید 
حرف دل منومی‌زنید.... می خوام بگم انگار قلب من و 
شماتویک باغچهريشه داشته و شاید هر گز همدیگر رو 
نمی‌شناختیم.ولی حالا این ريشه‌ها به همدیگه رسیدند 
و حرف همدیگر رو می‌فهمند. 

حرفهای سیروس برای من مانند هر هنرمند تازه 


کاری دنیایی غرور و شادمانی به همراه‌داشت. این 
را آن مرد خوش قیافه و هنرشناس هم فهمید و لابد به 
همین خاطر بود که کمی زیاده‌روی کرد! 

چند دقیقه بعد وقتی از فرهنگسرا بیرون آمدم و 
طبق معمول راه افتادم طرف ایستگاه مترو اتومبیلی 
شیک چند متر جلوتر توقف کرد و سیروس مثل یک 
جنتلمن پیاده شد و مقابلم ایستاد و گفت: 

این افتخاررونصیب من می کنید که شاعره‌جوانی 
مثل شما رو تا منزلتون برسونم خانم نیلوفر ؟ 

یک لحظه از دیدنش خوشحال شدم. حتی از 
شنیدن حر فهایش نیز لذت بر دم.امامن که می‌دانستم 
اینگونه شروع کردن یک بازی معمولاً پایان تلخی 
دارد.اخم کردم و گفتم: متاسفم براتون که در مورد 
من دچار اشتباه شدین! همونطور که من هم در مورد 
شما عجولانه قضاوت کردم! 

اینها را گفتم و با تلخی از او دور شدم. سیر وس چند 
لحظه مات و مبهوت نگاهم کرد و سپس در حالی که 
سوار ماشینش می‌شد. گفت: 

-قضاوت عجولانه روالان مرتکب شدید نیلوفر 
خانم. و مطمئن باشید به زودی شرمنده خواهید شد! 

من‌امابی آنکه جوابی بدهم راهم راادامه دادم و 
سوار متر وشدم.در طول مسیر مد ام به اوفکر می کر دم. 
نمی‌توانستم خودم را فریب بدهم که تحت تأثیرش 
قرارنگرفتهام.هم از جذابیت وقیافه‌اش که شبیه 
هنرپیشهها بود. هم از رفتارش که یک لحظه هم از 
یادم نمی‌رفت!...با این حال من که همیشه فقط در این 
فکر بودم که کاری نکنم که مقابل خانواده‌ام شر منده 
شوم.احساس خوبی داشتم وسعی کردم دیگر بهاو 
فکر نکنم. ولی این تازه آغاز ماجرا بو... 

یک‌هفته‌از آن "شب شعر گذشته بود و من داشتم 
زند گی عادی خودم را ادامه می دادم که حدود شش 
غروب.پدر که طبق معمول از محل کارش بر گشت. 
نوع سلام و علیک کردنش عادی نبود. بعد هم مرا 
صدا کرد و گفت:نیلوفر جان. گفتی اون اقایی که هفته 
قبل بعد از شعر خوانی به سراغت اومده بود اسمش 
سیروس بود؟ 

من که همان شب ماجرارابرای خانواده‌ام گفته 
بودم فقط از این بابت جاخوردم که پدر چطور بعد 
از یک هفته یاد این موضوع افتاده؟ با تکان دادن سر 
حرفش را تایید کر دم. پدر لبخندی زد و ادامه داد: 

_فکر کنم اون شب در مورد مهندس سیروس" 
عجولانه قضاوت کر دی» جون‌الان شت در خونه 
مر[ تا وویدی را سه خر اسکا رش ماد داعل اب 

هیچ خبری نمی‌توانست آنطور مرا شو که کند. 
سیروس خانه مرااز کجاپیدا کر ده‌بود ؟ جه شده بود 
که با این عجله برای خواستگاری آمده‌بود؟ پاسخ این 
سواألات راجند دقیقه بعد وقتی سیر وس روی مبل 
کهنه و قدیمی مان نشست به پدرم داد: 

-من آدمی نیستم که بیخودی به کسی دل ببندم. 
شاید اگر اون شب نیلوفر خانم اونطور تلخ بر خورد 
نکر ده بود به این زودی تصمیم نمی گر فتم. اما با خودم 
فکر کردم: آدختری تااین حد نجیب در این دوره 


ات سس ار رو ار کرو 
وبدون اینکه خودش بفهمه تعقیبش کردم و خونه 
رویاد گرفتم.از فر دای اون روز هم دورادور ایشون 
روتحت نظر گرفتم ووقتی مطمئن شدم که باهمه 
چنین رفتاری داره تصمیم خودم رو گرفتم واومدم 
خدمتتون خواستگاری. در سته که ده سال از دختر تون 
رومام تفن کد کر کان می کی 

پدرم که بیشتر از خودم تحت تاثیر قرار گر فته بود. 
باصداقت برایش از وضع ما گفت؛ که کار گر کوره‌است 
و شبها هم لبوفرروشی می کند و... اما سیروس با متانت 
حرف پدر راقطع کر د:اینها اصلاً مهم نیست آقا کمال. 
من همه چیز ر ودر مورد شمأمی‌دونم.شماهم بد نیست 
بدونید که من هم از خانواده‌ای ضعیف هستم.اگر پدر و 
مادرم رو ببینید متوجه میشین. اما با تلاش زیاد موفق 
شدم پولدار بشم والان وقتش رسیده که به زند گیم 
سر و سامان بدم. من عاشق نیلوفر شدم! 

حر فهای سیر وس پدر ومادرم رابیشتر از من به 
وجد آورده بود با این حال پدرم گفت: 

_اجازه‌بدین همه چیز طبق اصول بر ه جلو من باید با 
پسرهام و خانواده‌ام حرف بزنم. شما هم چند روز دیگه 
رک د که ااا با شانواده تشر یف سارن 

سیروس که متوجه شده بود پدرم می خواهد 
درباره‌اش تحقیق کند.ابتداادرسش راداد و بعد 

ان اج ور مناوت ا روم 
خوشحالی‌ام موقعی کامل‌شد که‌فرداعصر برادر 
بزر گم که از سوی پدر مسئول تحقیق شده بود به خانه 
آمد وخوشترین خبرهاراداد: "رفتم توی محلشون, 
همسایه‌ها می گفتند ادم‌های بی ازاری هستند. 
خودش هم یه آژانس هواپیمایی-توریستی داخل به 
خارج داره و وضعش هم خوبه... 

اگرچه پدرم معتقد بود باید بیشتر در مورد 
سیر وس تحقیق کنیم. وقتی اشتیاق مرا دید و خواهر و 
برادرانم هم مدام می گفتند: "دم نباید چنین موقعیتی 
رواز دست بده ؛قبول کرد و چند روز بعد سپروس 
و خانواده‌اش به خواستگاری آمدند. حرفش درست 
بود.ی درومادرش بر خلاف خودش زياد با کلاس 
نبودند. اما مهم خود سیر وس بود که همه خانواده‌مان 
راتحت تاثیر قرار داده‌بود. آن شب او فقط یک انگشتر 
زاس و زگ فصن نکسا 
پدرمبودابااین حال‌پدرم بر خلاف اصرار آنها که 
می خواستند تا جند روز دیگر عقد کنند. گفت: 

_اجازه‌بدین کمی بیشتر باهم آشنابشن وبعد 
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من با اینکه از سیر وس شنیده بودم چند هفته بعد 
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قصد مسافرت دارد و فرصت زیبادی ندارد. حرف 
پدرم راقبول کردم. هر چند که هر چه بیشتر با او آشنا 

سرانجام پس از حدود دو هفته همه چیز مهيا شد 
که ابتدایک مراسم عقد در خانه بگیریم و چند ماه بعد 
یک جشن عروسی بز رگ بر گزار کنیم. 


ودی اغ ١‏ عافد ادو ةراد که مس ند 
زلزله شد. وقتی آن زن جوان و زیباوارد منزلمان شد 
کم مانده بود سیر وس و خانواده‌اش سکته کنند. من و 
خانواده‌ام باحیرت شاهد بودیم و سیر وس می‌خواست 
با خشونت آن زن رابیرون کند که پدرم رفت جلو و 
فریاد زد: نگران چی هستی؟ بگذار حرفشو بزنه؟" 
این بار نوبت پدر ومادر سیروس بود که هجوم 
ببرند طرف آن‌زن.اماخواهر وبرادرانم هر طور بود 
زن رااز چنگشان‌بیرون آوردند.زن که‌نامش "توران" 
بود. در حالی که اشک می‌ریخت. گفت: من بهتون 
میگم نگران چیه....اين نامر د و پدر و مادر بی‌معرفتش 
نمی خوان شما بفهمید جه حیوونایی هستند. در سته.... 
آقااسیروس پولداره خیلی هم ثر وتمنده اما بهتون 
نگفته ثروتش رواز کجا آورده. من واین بی‌معرفت: 
دختر عمو و پسرعمو بودیم و بااینکه می‌دونست من 
دهها خواستگار دارم فقط به خاطر قولی که به برادرش 
-یدر سیروس -داده‌بود. منو به عقد بر ادر زاده‌اش 
در آورد. اون زمان من فقط هفده سالم بود و به خاطر 
پدرم قبول کردم. شش سال پیش زنش شدم واز بخت 
بد من. پدرم چند ماه بعد از از دواجمون فوت کرد ومن 
که تنهاوارثش بودم یکدفعه ثر وتمند شدم. از آون به 
بعد عزتم پیش این خانواده بیشتر شد. مخصوصا که 
بار دار هم بودم و قرار بود براشون نوه‌بیارم. اما تقد یر 
من این بود که‌یک بچه عقب افتاده به دنیابیارم. 
د کترهامی گفتند جون قبل از عقد آزمایش ندادید 
این اتفاق افتاده. ولی من دلم به سیروس خوش بود 
که همیشه می گفت: مهم نیست توران جان. درسته 
که دیگه نباید بچه دار بشیم. اما همین پسر رو باعشق 
بسزرگ می کنیم ومن‌هم فریب حرفهاش روخوردم. 
دختر ساده‌ای بودم که فکر می کردم شوهرم واقعاً 
عاشقمه, ولی اشتباه می کر دم» چون سیر وس در همه 
اون مدت که می گفت عاشقتم. فقط به فکر ثروت من 
بسودومثل یک شیطان, آرام آرام همه ارث پدرم رو 
از چنگم در آورد و موقعی که دیگه حتی یک ریال هم 
نداشتم» تازه یادش اومد که داشتن یک بچه عقب 
افتاده و یک زن چادری, مايه خجالتشه! و بعد به همین 
ساد گی که می‌شنوین منو طلاق داد. بهش التماس 
کردم و گفتم:عیبی نداره که منو طلاق دادی. اما از 
بچه‌ات مراقبت کن. بهش گفتم من نمی‌تونم تنهایی 
یک بچه مریض رو بزرگ کنم. اما اون تهدید کرد که 
اگه مزاحمش بشم منو می کشه. من هم از ترسم دیگه 
نرفتم سراغش, تااینکه فهمیدم می خواد بادختر شما 
ازدواج کنه. برام مهم نیست که فر دا منو بکشه. فقط 
اوم دم اینجابگم شمادارید دختر تون روبه نامردی 
میدین که حتی سالی یک دست لباس هم برای بچه 
بیمارش نمی خره. حالا دیگه ميل خود تونه که حرفم رو 
باور کنید یانه....سیروس که فهمید بازی راباخته. چند 
سیلی به سر و صورت زن زد که ناگهان پدرم جلو رفت 
وبامشت کوبید توی صورتش وفریاد زد: مر تیکه 
نامرد. از این خونه بروبیرون تا پلیس خبر نکردم... 
سیروس‌همراه‌پدرومادرش‌داشت ازمنزلمان خارج 
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طرح تحول سلامت در ابتدای کار دولت جدید بسیاری از مشکلات درمان راحل کرد و موجب رضایت قابل توجه مرد م شد. آن هم در شرایطی که وضعیت درمان در دولت گذشته به 


مرز خطرنا کی رسیده بود اما این طرح در ادامه اجرا مسیری راطی کرد که ممکن است به سرنوشت اجرای غلط طرح یارانه ها ی مسکن مهر دچار شده و آسیب های فراوانی رابه دنبال 
بیاورد ولذا نیازمند اصلاحات اساسی است. اخیر ادر دیدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب. یک دانشجوی نخبه پزشکی به مواردی از اشکالات طرح اشاره کرد که در زیر می خوانید: 


بسم الله الرحمن الر حیم 

با سلام خدمت رهبر عزیز و فرزانه ی انقلاب 

در چند سال گذشته با توجه به مطالبات ایجاد 
شده مسائل حوزه‌سلامت به یکی از اولویت‌های اصلی 
جامعه تبدیل شده و دولت با توجه ویژه و تزریق منابع 
مالی بی سابقه به این بخش. بهاقداماتی با هدف بهبود 
سلامت مردم و تامین منافع جامعه پرداخته است 
که اصل این توجه در جایگاه خود ستودنی ست؛اما 
به دلیل ساختار پزشک زده‌ی وزارت بهداشت و 
نفوذ ذینفعان بخش خصوصی در آن» متاسفانه این 
توجه دولت و منابع تزریق شده از بیت المال, از مسیر 
منافع مردم منحرف شده وبیش از همه در جهت 
امین منافع پزشکان وافزایش ذ ر آمد آنان‌به کار 
گرفته شده‌است و به نام جامعه و به کام پزشکان 
مصادره به مطلوب می شود. مهمترین نمونه این 
سوء استفاده گام سوم طرح تحول سلامت وافزایش 
۷ درصدی تعر فه‌های یزشکی است که با همر اهی 
بی قید و شرط سازمان صدا و سیماء با عنوان غلط طرح 
مقابله با زیرمیزی به جامعه معرفی شد. درحالی که 
به قول یکی از نمایند گان مجلس این طرح. زیرمیزی 
رابه رومیزی تبدیل کر ده است؛ به طوری که بر خی 
از مردم به شوخی آن راء طرح تحول جیب پزشکان 
نامیده اند نکته جالبتر آنکه مسئولین محترم وزارت 
بهداشت پیش ازاجرای‌این طرح»حضور بیشتر 
پزشکان متخصص در بخش خصوصی رابه دلیل 
اختلاف تعر فه‌های بخش دولتی و خصوصی اعلام می 
کردند وبر اساس بند ٩-۶سیاست‌های‏ کلی سلامت 
نیزمی بایست تعر فه فنی پزشکان در بخش دولتی و 
خصوصی یکسان می شد. اما در گام سوم طرح تحول 
سلامت. وزارت بهداشت نه تنها تعر فه‌های بخش 
دولتی بلکه تعرفه‌ه ای بخش خصوصی رانزدیک ۲ 
برابر کرد.این اقدام عملا قدر مطلقاختلاف تعر فه‌های 
خصوصی و دولتی رابیش از گذشته کرد و مشکلات 
پیشین را تشد ید نمود. خر وجی‌ این کار نه تنها باعث 
افزایش شکاف در آمدی بین پزشکان شاغل در بخش 
دولتی و خصوصی شد بلکه شکاف در آمدی عمیقی 
بین پزشکان وسایر ارائه دهند گان خدمت‌همچون 
پرستاران و پیر ایزشکان ایجاد کر د... 


۰ کد 
ان ۹۵ دی 


این گونه‌اقدامات که‌بدون توجه به بندهای کلیدی 
سیاست‌های کلی سلامت و مواد قانونی بر نامه پنجم 
توسعه‌انجام شد.وضعیت نظام سلا مت رابه | نجار ساند 
که نه تنها طرح تحول سلامت در آستانه ورشکستگی 
قرار گر فته بلکه نظام سلامت رابه گردابی تبدیل 
کر ده که به زودی سایر نظامات اقتصادی, اجتماعی و 
بخش صنعت و تولید کشور رانیز گر فتار خواهد کرد. 
ایننوع عملکردوبسته‌شدن فضای نقد طرح تحول 
توسط صداو سیماو وزارت بهداشت. موجب شد 
فرزندان شمادر مرا کز مطالبه گری سلامت بسیج 
دانشجویی در بینیه ای در آبان ماه سال ٩۳‏ نسبت به 
عواق ب اقتصادی واجتماع ی اجرای این طرح به جد 
هشدار دهند و در ادامه نیز به نقد اقدامات تهور امیز 
وزارت بهداشت که هم اکنون موجب ورشکستگی 
بیمه‌ها شده است. بپر دازند. وزیر محترم بهداشت اما 
بااستناد مکرر به تقدیر حضر تعالی از وزارت بهد اشت 
وبابیان‌اینکه تقدیر رهبری بر اساس گز ارشات مستند 
اتام ی وتا زاس گوس هاا ات ها ال می 
کنندواین‌شائبه‌رادربین منتقدان به وجود اورده 
است که واقعیات موجود در نظام سلامت تحت تاثیر 
نفوذ برخی پز شکان به درستی به مسئولان عالی نظام 
منعکس نمی گردد. 

این در حالیست که حضر تعالی در هشداری 
حکیمانه فرمودید: مراقبت شود برخی تصمیم‌ها این 
طرح را به ضد خود تبدیل نکند ... 

خلاصه مشکلات 

#۶ تورم ۲ برابری بخش بهد اشت ودرمان نسبت به 
شاخص کل تورم جامعه طبق اعلام بانک مر کزی 

افزایش ۱۵۰ درصدی هزینه‌های نظام سلامت 
نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت 

افزایش سهم سلامت در سبد هزینه‌های خانوار 
به عنوان شاخصی از فشار مستقیم هزینه‌های درمانی 
بر دوس مر دم 

انتشار ۸هز ار میلیارد تومان او راق قر ضه شبه ربوی 
که منبعی برای از پر داخت آن دیده نشده است 

۶ ورشکست شدن بیمه‌های در مان به واسطه ی 
سیاست‌های غلط وزارت بهداشت که‌نمونه‌ی آن 
۵ برابر شدن پر داختی بیمه تامین اجتماعی به حدود 


ما اروتوتان در ی El‏ 
رفاه برای پر داخت معوقات بیمارستان‌ها می باشد 

رواج پر داخت‌های نجومی به پزشکان متخصص و 
افزایش شدید شکاف در آمدی مابین پزشکان با دیگر 
کا کان لامو ما رانا چا 

#سیر صعودی‌اعتراضات پر ستاران, پیر ای شکان و 
سایر اقشارجامعه‌نست به‌د ریافت های‌نجومی‌یز شکان 
راا احا ی ای در اه هن نت 

عدم رشد ملموس در شاخص‌های بهداشتی که 
ناشی از نگاه درمان محور حاکم بر وزارت بهداشت و 
بی توجهی به بند ۱۲سیاست‌های کلی سلامت مبنی 
بر گسترش طب سنتی ایرانی است... 

راهکارها 
# حذف تدریجی نظام نا کار آمد پر داخت کارانه ای 
به پزشکان و استقرار نظام ار جاع با محوریت پزشک 
خانواده 
«مدیریت منابع مالی به صورت خرید راهبردی 
خدمت با محوریت بیمه‌ها 
#اجرای قانون تمام وقتی پزشکان بخش دولتی وایجاد 
منع قانونی هر گونه پر داخت مالی به پزشکان دوزیست 
# سلب اختی ارات حا کمیتی به ویژه اختیار تعر فه 
گذاری و قضاوت از سازمان غیر بی طرف و صنفی 
«منع ذی نفعان بخش خصوصی وفعالان درمان 
به ویژه سهامداران بیمارستانی از حضور در مناصب 

دوراهکار اخیر به‌دلیل تعارض بامنافع افر ادموجود 
در حاکمیت سلامت کشور اعم از وزارت بهداشت و 
کون متا مس تاد ورود سا 
است زیراحتی علی رغم تصریح قانون بر نامه بر منع 
تصدی مستولیت‌های وزارت اشت وی 
بخش خصوصی, در عمل بر خلاف قانون عمل شده و 
لذا مطالبه ی ما صر فا اجرای قائون است.. 

درپایان آرزومندیم دعای خیرتان رابدرقه ی 
فر زندان انقلابی خود نمایید که دغدغه ای جز پیگیری 
آرمان‌های انقلاب و کار آمدی نظام اسلامی ندارند. 
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس 

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم 


YT Ba 


لسو ره 


به سیمین تلفن کردم و پرسیدم بچه خوابیده يا نه؟ 

گفت خیلی زود خوابش برد. برای فر دا خیلی هیجان زده است... 

دلم می‌خواست به سیمین بگویم من هم فر داباشمامی آیم مدرسه.امامی‌دانستم 
که سهم من از بچه فقط خر هفته‌هاست.در تمام این سه سالی که از هم جد آشد ه 
بودیم این نظم به هم نخورده‌بود ومن‌هم به این قاعده‌احتر ام گذاشته‌بودم.ما 
نمی دانم چرادلم پر می کشید که عسل کوچولورابالباس مدرسه و کوله پشتی که هم 
قد خود ش بود ببینم... کلاس آولی بود. می‌دانستم همه پدر ومادرها فر دابچه‌هایشان 
رابا کلی قربان صدقه بدرقه می کنند. سیمین گفت: من و مادرم می‌بریمش... معنی 
حرفش این بود که جایی برای من نیست. 

هفته قبل با هم رفته بودیم دفتر و جامدادی و قمقمه خر يده بودیم. برای عسل 
تعریف کر ده‌بودم که روز اول مدرسه وقتی می خواستم از مادرم جداشوم چنان 
شیون و گریه‌ای راه‌انداخته بودم که تاسالهاهمه به یاد داشتند. عسل خندید و 
گفت:بابا چقدر بچه ننه بودی... خندیدم و گفتم: آره... می‌خواستم از عسل بپر سم 
تو نمی ترسی؟ نگران نیستی؟ ولی نپرسیدم. آنقدر ذوق زده کیف و دفترهایش بود 
که نخواستم ذره‌ای از این اشتیاق را کم کنم. 

صبح زود بیدار شدم که طبق معمول سر کار بروم. باز به سیمین زنگ زدم و 
پرسیدم همه چیز رو به راه است؟ 

گفت:مثل همیشه همه چیز درست وبه موقع انجام میشه... طعنه حرفش راخوب 
حس می کر دم. می‌خواست به من بگوید که به امورات بچه کاملاً می‌رسد ولازم 
نیست من دلواپس باشم. از وقتی از هم جدا شده بودیم حس می کردم کود کی بچه‌ام 
رادارم از دست می‌دهم.لحظاتی که بز رگ می‌شود و دیگر به عقب بر نمی گر دد. | خر 
هفته‌ها با عسل خیلی خوش می گذ شت و چه سریع هم می گذ شت. بعد باید یک هفته 
صبر می کردم تا دیدار بعدی. اما این بار دلم پر می کشید او را در مدرسه ببینم. 

رفتم به محل کارم. دستم به کار نمی‌رفت. باز به سیمین زنگ زدم. این بار جواب 
نداد. معنی‌اش این بود که زیادی دارم تماس می گیرم. نزدیک ظهر که شد طاقت 
نیاوردم. باز به سیمین زنگ زدم. گفتم کی می‌روی دنبالش؟ 
گفت: می خواهی تو بروی؟...هنوز حرفش تمام نشده بود که کتم را بر داشتم وبا 


۳ سس 


اشاره به همکارم گفتم من رفتم... 

نیم ساعتی زود تر رسیده‌بودم. وقتی هجوم د ختر بچه‌ها با مقنعه‌های سفید و 
صورتهای گرد رادیدم تنم لر زید. می‌ترسیدم در میان این همه بچه اورا پیدانکنم. 
داد می‌زدم غسل.. عسل 

بالاخره پیدایش شد. مرا که دید پرید توی بغلم. گفت مامان اجازه داده که.... 
توی گوشش گفتم آره. 

دستش را گرفتم و بردم توی ماشین. گفتم باید سیر تا پیاز مدرسه رابرایم تعریف 
کنی... گفت: خوب بود... گفتم: فقط همین ؟ 

خسته بود و حوصله توضیح دادن نداشت. او رارساندم دم در خانه. سیمین را 
که دید خودش راانداخت توی بغل مادرش. گفتم اتفاقی افتاده؟ سیمین با چشم به 
من اشاره کرد که چیزی نگویم. 

بعد از سه سال جدایی تازه می‌فهمیدم چه چیز باارزشی رااز دست داده‌ام. آن 
دو با هم رفتند توی خانه و فکر کردم کاش من هم الان با آنها می‌رفتم. 

جدایی من و سیمین خیلی زود رخ داد درست وقتی که عسل فقط سه سال داشت. 
اختلافاتمان آنقدر زياد بود که وقتی طلاق گر فتیم نفس راحتی کشیدم ولی از دست 
دادن عسل روز به روز مر اپیر تر کرد. سیمین‌هم چاق و چاقتر می‌شد.می دانستم 
قر ص اعصاب می خور د و حال و روزش بهتر از من نیست. اما هر چه بود او عسل را 
داشت و من نداشتم. آن شب دوباره به سیمین زنگ زدم. گفت: عسل از من خواسته 
که هر روز تو بری دنبالش. 

دم حل بود. حالاضبح‌ها سیمین 
می بر دش و بعد از ظهرها من می‌رفتم دنبالش. یک روز به من گفت اینجوری دیگر 
هیچ کس نمی‌فهمد که مادر و پدرش از هم جدا شده‌اند. این حرف خیلی نگر انم 
ا کے ,دش از هم جداشده‌اندابرازناراحتی 
می کر د.موضوع رابه سیمین گفتم. گفت چاره‌ای نیست. او هم باید این زخم را تحمل 
کند. گفتم بیا از اول شروع کنیم. از یک جایی که نقطه وصل ما عسل باشد. 

اولش گفت نه... بعد از مدتی گفت بگذار فکرهایم را بکنم و بالاخره قبول کرد. 

حالا امسال اول مهر عسل را بردم دم در دانشگاه و ديدم که دیگر برای خودش 
خانمی شده و به زودی هم شاید ازدواج کند و بچه دار شود واز پیش مابر ود. سیزده 
سال از اولین روزی که رفت مدرسه می گذرد. من و سیمین کنار هم زند گی می کنیم 
و قدر زند گی مان را خیلی بیشتر از قبل می‌دانیم و همه را مدیون عسل هستیم. 


وقتى هجوم دختر بچەھها یا 
مقنعه‌های سفید و صورنهای گرد 
۲ | دیدم تنم لرزید. می‌ترسیدم در 

ميان این همه بچه او را پیدا نکنم 
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آخرین بار که به ماه نگاه کردید. کی بود؟ شاید آنقدر گر فتار باشید که 
مد تهاست به‌این کره‌ز یبانگاه نکر ده باشید. در داستانهاخوانده‌ايم که وقتی دوعاشق 
و معشوق يادو نفر که به هم عاطفه‌ای دار ند ولی به هر دلیلی از هم دورند. با یکد یگر 
قرار می گذار ند وقتی که شب چهار دهم ماه شد. هر دو به ماه نگاه کنند و به این فکر 
کنند که آن یکی هم در همان لحظه دار د به این دایره در خشان نگاه می کند. پیام این 


هنری تقدیم به ماه 

۱ 
فوقالعاده‌ای داشته و از قدیم تاآمروز در بیشتر 
داستانها و افسانه‌ها نیز منبع خیالپر دازی بوده است. 
سفر به ماه یکی از این اتفاقهای مهم و تار یخی است. ماه 
حتی برای نویسنده‌هایی مثل ژول ورن هم الهام بخش 
بوده شاید برای همین است که نیل آرمسترانگ فرود 
آمدن و قدم گذاشتن روی ماه را گامی کوچک برای 
خودش و جهشی بز رگ برای بشریت خوانده 
اس یا رای یات 
قرن گذشته واز داغ‌ترین سوژه‌های سالهای اخیر 
است. بر خی‌ها عقیده‌دارنداین اتفاق عظیم اصلً 
رخ نداده و آرمسترانگ روی ماه فرود نیامده و 
همه تصاویری را که ديده‌ايم. در استودیوهای 
پیشرفته فیلمسازی هالیوود به وقوع پیوسته | 
است!ولی از سویی برخی‌ها به ناسا و تحقیقات 
و حر فهایش اعتماد دارند وسفر آرمسترانگ را 
به ماه حقیقتی انکار ناپذ یر می‌شمر ند. این روزها 
شنیدن خبر تازه‌ای درباره‌ماه‌بار دیگر شوق 
ار را 
برانگیخته است. 

این باریک مجسمه‌ساز فر انسوی‌به‌نام آنیلور 
بنون قصد دار د اثر هنر ی خود رابه ماه بفر ستد. 
بنون که‌هنر مند ی مشهور است و تا کنون کارهای 
رح تدای را اش e‏ 
نمایش اثر زیبایش انتخاب کرده‌است تاعلاوه‌بر 
تحقیق درباره‌ماند گاری این سازه‌هنری, پیام صلح و 
دوستی رادر سر تأسر دنیا مخابره کند.قر ار است این 
سازه‌در لحظه‌هایی که از پیش تعیین شده.این پیام رابه 
وسیله چراغ چشمک زن برای زمین و زمینی‌ها مخابره 
کند. خانم بنون عقیده دار د اثر هنری‌اش ملیّت ندارد و 
در واقع به همه دنیا و تمام مردم تعلق دارد. 

م رکز تحقیقات سرن که بز ر گترین مجموعه 


۵ اا ٩۵‏ الاعات لل 


Maryanikpour@gmail.com 


مترجم: مریم نیک پور 


آزمایشگاهی دنیا در زمینه فیزیک بنیادی و هسته‌ای 
اسخت»همراه | ژانس فصان اروبا. انیلور بنون رادر 
انجام این پروژه بز رگ یاری می کنند. این پروژه که 
«ویته» یا حیات نام دارد. از چهار مر حله تشکیل شده 
را ات رن را 
مردم سر تأسر دنیا جمع اوری می‌شود تا با چاپ ان 
روی‌آثر هنر ی.مر احل ان تکمیل شود و سازه‌به ماه 
ار 


انگشت نیل آرمسترانگ, نخستین کسی که قدم روی 
ماه گذاشت هم وجود دارد و به عنوان یادبود به ماه 


فر ستاده خواهد شد. 

مراحل گوناگون‌اين طرح از سال ۱ تاامروز 
شبیه‌سازی و | زمایش شدهاند و در مر حله قبلی که 
'لبه فضا" نام داشت. یک نمونه به مدار نزدیک زمین 
در ارتفاع ۲۰۰۰ کیلومتری فر ستاده شد. سازه هنری 
| نیلور بنون ابتدابه یک غنچه بسته شباهت دارد که 


در ان پرسوناژهایی به صورت فشر ده کنار هم قرار 


قصه» وحدت دونفراست.حالا فک رش رابکنید | گر همه مر دم دنیادر شبی خاص به 
ماه نگاه کنند. در آن لحظه بین ملت‌ها و اقوام مختلف, از زن و مرد بزرگ و کوچک 
چه ار تباط جالیی شکل خواهد گرفت!... در این گزارش خواهید خواند که علم و هنر 
دست در دست هم خواهند گذاشت تامااز روی زمین در بر خی از شب‌ها پیامی واضح 
از ماه دریافت کنیم. پیامی که به زمینی‌ها می گوید صلح و دوستی. 


گرفته‌اند. این غنچه در اثر گرمای خورشید مثل گل 
باز می‌ شود و پرسوناژها نیز مثل پرچم گل برافراشته 
می‌شوند. یک میلیون اثر انگشت روی گلبر گ‌هاحک 
خواهند شد و در وسط گل. از سر دو پرچم نور سبزی 
منعکس می‌شود که الهام‌بخش زند گی است. 

این گل طوری طراحی شده که در شب ماه 
باز و در روز ماه بسته می‌شود. در روز ماه؛ باتری 
خورشیدی زیر گل انرژی ذخیره می کند تابرای 
شکفتن در شب ماه‌از آن استفاده کند. اما چون هر 
شب وروز ماه تقر یبا برابر یک ماه زمینی است. 
مشاهده آن در زمان‌هایی خاص و با عینک‌هایی 
مخصوص امکان‌پذیر است. ولی آن طور که خانم 
بنون می گوید. خبر خوش این است که‌این عینک 
بسیار ساده است.اثر این هنر مند مشهور فر انسوی 
به سبک اوریگامی کوجک طراحی شده که در آغاز 
یک کیلوگرم وزن دارد اما بعد بسته به شرایط 
حمل و نقل, وزن وابعاد آن تا ۴ کیل و گرم ومساحت 
یک متر ونیم تا آمتر و نیم تغییر می کند. 

آنیلور بنون درباره آخرین اثر هنری‌اش این 
طور توضیح می‌دهد: شکفتن گل به دلیل خاصیت 
مواد ان است که تغییر دمادر روز وشب باعث 
باز وبسته شدن آن می‌شود و مکانیزمی برای این 
dE CC O‏ 
بهینه از انرژی خور شید. باتری کوچکی زیر آن کار 
گذاشته شده که گل رادر جهت حر کت خورشید 
ر ا اا ر کد 
نورانی بچر خد در شب ماه زمین نورانی‌ترین جر م 
E MM TS‏ 
کل گل نصب شده‌است. در ابتداشکفتن 
گل در شب حر کتی نمادین بود برای اينکه‌مردم کره 
LT‏ ار 
مراحل فنی پروژه و با توجه به سرمای زياد شب ماه 
فهمیدیم که این کار اجتناب‌ناپذیر است. و گل حتماً 
بايد در شب ماه شکفته شود." 


براساس بر | وردهای انجام شده. این سازه‌هنری تا 
۰ | سال روی ماه سالم می‌ماند ودر صورت امکان سفر 
انسان به ماه بازدید آن از نزدیک امکان‌پذیر خواهد 
بود. البته راه انتقال آن به ماه هنوز مشخص نیست ولی 
محققان دنبال این هستند که یک فضانور د بتواند این 
مجشمه راروی قمر زمین قر ار دهد. 
ماه‌قرار می گیرد. "فضان ورد افتاده "نام آدمک 
و به یاد فضانوردانی که در راه| کتشافات فضایی جان 
خود رااز دست داده‌اند. در اول آگوست ۱ توسط 


خدمه آپولو ۵ در ماه‌قرار داده‌شد. فضانورد افتاده" 


راهمراه‌بایک پلاک حاوی نام ۸فضانورد آمریکایی و 
۶ فضانورد روسی روی کره ماه قر ار دادند. 

این مجمسه را هنرمندی بلژیکی به نام پل ون 
هویدانک ساخت.او که تصمیم داشت برای یاد بود 
فضانوردانی که جان خود رادر راه‌ییش برد اکتشافات 


فضایی از دست داده‌بودند تندیسی بسازد. بعد از 
ملاقات دیوید اسکات فضان ورد در یک مهمانی 


EE‏ را رانا کر 
با محدودیتهایی روبرو بود.اوباید مجشمه رادرعین 
ماه‌راتحمل کند. همچنین باید این تندیس راطوری 
طراحی می کرد که مرد یازن بودن آن قابل تشخیص 

ار دی را 
TT‏ 
مشکلات. گرد و غبارهای بسیار ریز ماه‌است که برای 
جلوگیری از اثر منفی و مخرّب آن, بنون این سازه را 
SS‏ . شهاب واره‌های 
کو جک واشعه ماورای بز بنفش, ذرات پرانر ژی یونیزان 
و همچنین دمای سطح ماه که بین ۰ درجه مثىت 
ومنفی در تغییر است.از مزاحمان دیگر این پر وژه 
ذرات باردار منفی و مثبت تولید می کنند. خانم بنون 
ماه از بین نمی رفتند. 


همان طور که گفته شد راه انتقال این سازه 
هنری‌به ماه‌هنوز مش خص نیست ولی ژان 
آودوز. اختر فیزیکدان و مدیر تحقیقات مر کز ملی 
پژوهشهای علمی فر انسه می گوید: 
a ۳ ۰ SS‏ 
یلا هب 
دوباره به سوی ماه بازمی گردند. در آن زمان حتماً 
می‌تواتیم کسی رابی دا کتيم که این اثرهتری ربا 
خودش به ماه ببرد." 

یکی دیگر از مشکلاتی که آنیلور بنون با آن 
روبروست. طر فداران محیط زیست هستند. 
حامیان محبط زیست همیشه در زمینه تحقیقات 
فضایی مخالفت‌هایی داشته‌اند. به نظر آنها این 
تحقیقات به روشهای مختلف به محیط زیست کره 
زمین آسیب می‌زنند و آن را آلوده‌می کنند . مواد 
شیمیایی‌موشک‌ها, سوختشانانتشار دی کسید 


کربن, انرژی مصر فی برای ساخت تجهیزات و... 
همگی از دغدغه‌های دوستداران وحامیان محیط 
زیست هستند. همچنین در نتیجه این تحقیقات 
ارزشمند. به عمد یا غیر عمد زباله‌هایی در فضا رها 
شده‌اند که در مدار زمین در حال گردش هستند. 

خانم بنون‌می گوید: علاوه‌بر نگرانی‌درباره 
رباص وروی وا 
به فکر بر ده بود ولی خوشبختانه مواد به کار رفته در 
مجسمه قابل بازیافت هستند و برای دیدن آن از 
زمین» تأریخ‌های مشخصی تعیین می‌شود. برای من 
نزدیک کردن مردم سرتاسر دنیاو درک و کمک 
به همدیگر اهمیت زیادی دارد." 

این هنر مند می خواهد پس از استقر ار سازه 
هنری‌اش در ماه‌در نقاط مختلف دنیا حلساتی 
بر گزار کند تاهم انگیزه کارش رابرای‌مردم توضیح 
وشرح دهد وهم در صورت امکان. این سازه‌رابا 
مردم تماشا کند.اوهمچنین امیدواراست‌امکان 
رویت‌این‌سازه‌برای‌مردمی که به عینک مخصوص 
یا تلسکوپ دسترسی ندارند هم فراهم شود. 

آنیلور بنون‌هنرمندی است که ین فرانسوی‌ها 
نه تنها به خاص بودن | ثارش. بلکه به عجیب بودن 
محل نمایش آنهاشهرت دارد. به عنوان مثال 
مجسمه‌های شجاعان او در ساحل اومادر نرماندی 
فرانسه‌زیر نور آفتاب‌می در خشد وحر کت رابه 
تصویر می کشد.اواین بنای یاد بود رادر شصتمین 
سالگرد واقعه نر ماندی رونمایی کرد. روزی که 
بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ در سواحل 
نرمان دی فرانسه رقم خورد. آ ثار بنون همیشه 
تر کیبی از علم و هنر است چون از نظر او کارهای 
علمی و هنری بسیار به هم نزدیک هستند ومی‌توان 
ازه ر دوب رای‌ایجاد صلح و | رامش در دنیابهره 
برد.او با انيشتین هم عقیده است که: علم و هنر تنها 
پیام | وران موثر صلح هستند. انهااین قابلیت را 
دارند که مر زها را از بین ببرند و بهتر و موثر تر از هر 
معاهده‌ای ما را به تفاهم بین‌المللی نزدیک کنند. 


اکرارسال‌بستی فر م ذ یل برای شماعز یزان دشوار 

اسست» می توانید بساتصویربرداری و ارسال آن‌از 

طر بق تلگر ام نیز» در نظر سنجی مجله ش رکت نما یید 
فرم نظرسنجی مجله اطلاعات هفتگی 


با اهدای جایزه ویژه به قید قرعه 
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آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
تارج TE‏ 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: ما ۵۲ سال پیش ۲۰۰ متر زمین 
خریدیم و در اثر اشتباه میخ کوبی ساختمان ۳۵ 
سانتیمتر جابجا شده و سهواً به زمین طرف دیگر 
تجاوز شده است و ۲۰۰متر مربع ز پربنا دارد. 
بعد از مدتی کسی که قباله ۰ ۳۰ متری بغلی را 
خریده بدون خرده گیری آن راساخته و مشخصاً 


ساختمانش ۵ سانتیمتر در ۰ ۲متر بعنی حدوداً 
۰متر مربع کسری مساحت پیدا کرده وپایان 
کار گرفته است. مانیز پایان کار گر فته‌ایم. بعد 
از حدود ۱۰ سال مالک بغلی. ساختمان خود را 
به د کتری فروخته که حدود ۰ ۴ سال در صلح 
و صفادر کنار هم زند گی کرده‌ایم و مشکلی 
نداشته‌ايم. سپس مالک مجاور خانه را به اقوام 
نزدیک خود سپرده و مدت ۲۶ سال است به 
اآمزیکا رفتهو یک سال پیش فوت کرده است: 
حال وراث می‌خواهند ملک خود را بفر وش ند و 
چون ساختمان مشکل مساحتی دارد ٩۰(‏ ۲ متر 
مربع است) نمی توانند این کار را انجام دهند و با 
اشکال مواجه شدهاند و خر بدار عنوان کرده به 
خاطر این کمبود اگر خانه را بکوبد و بسازد به 
او پایان کار نمی‌دهند. برای حل این مشکل دو 
پیشنهاد بیان شده است: 

پیشنهاد اوّل 

وراث ابتدا به واسطه معاملات ملکی پیشنهاد 
داده‌اند که خانه دو طبقه ما راجهت اصلاح مقدار 
۵ سانتیمتر تجاوز مجدد ا ستون گذاری و پی 
ریزی و دیوار کشی کنیم و قرارداد ببندیم که با 
تقبل هز ينه توسط مالک ساختمان بغلی (حدودا 
۰ ای ۱۵۰ میلیون تومان) این کار انجام 
شود. در صورتی که این کار طبق نظر کارشناس 
عمران غیر عملی است! 

پیشنهاد دوم 

می‌ماند اصلاح سند ساختمان بغلی که وراث 
می گویند شماجهت این تجاوز سپوی باید 
مخارج این ۵۰سال تجاوز و دخل و تصرف را 
بپردازید تا اصلاح سند صورت گیرد. متأسفانه 
ما یک خانواده متوسط هستیم و توانایی پرداخت 
حدودآبالای ۱۰۰ میلیون تومان(اگر از طرف 
داد گاه مسجل شود) رابه هیچ وجه نداریم و 
حتی و کیل هم نمی توانیم بگیریم. از شما استدعا 
داریم راهنمایی‌مان کنید 

حسین اسکندری - تهران 


۳ ۵ ان ۹۵ اطلاعات ی 


تصرف سهوی زمین دیگری 


استرداد عین زمین با بهای آن 

پاسخ؛ توصیه بنده به شمااین است که فعلاً هیچ 
گونه اقدامی نکنید و با خیال راحت به زند گی خود 
ادامه دهید. البته جنابعالی اقرار دارید حدود ۱۰ 
مقر از زمین همسابه سهوا داغل در ساختمان شما 
شده و نسبت به این زمین حقی ندارید. اما راه احقاق 
حق مردم این نیست که شما به ساختمان خود 
صدمه بزنید و بیش از حد زوم در این خصوص 
متضرر شوید و پیشنهاد اول را قبول کنید. برای 
حل این مشکل باید روابط حقوقی شما با همسایه 
و روابط همسایه با شهرداری از یکدیگر تجز یه 
شود. از دید گاه حقوقی آنچه بر عهده شماست و 
باید به همسایه مسترد سازید عین یا بهای ۱۰متر 
زفتتن ات کل سوه | به رفن ها اضافه ات 
استرداد عین زمین نیز عملاً نامقدور و مستلزم 
زیان غير متعارف است. لذا تنهاراه حل معقول 
پرداخت بهای عادله آن زمین به همسایه است که 
باجلب نظر کارشناس صورت میگیرد. اما رقم 
ما ا سم وا ماد 
ثبت در صلاحیت و توان شمانیست و مالک ملک 
مزبور باید این امور را شخصاً عهده دار شود. ادعای 
خری دار این زمین در خصوص اینکه چون زمین 
کسری مساحت دارد به او در صورت ساخت و ساز 
مجدد پایان کار نمی‌دهند به نظر م صحت ندارد و 
با توجه به پایان کاری که قبلا صادر شده مجددا 
هم این کار صورت خواهد گرفت. همچنین ادعای 
وراث مبنی بر اینکه شما باید مخارج این ۵۰ سال 
تجاوز و دخل و تصرف را بدهید تا سند اصلاح شود 
هم وجهه قانونی ندارد و اداره ثبت چنین وجهی از 
این بابت نمی گیرد. البته اگر ایشان اثبات کنند که 
تصرفات شماسبب ایجاد ضرر و زیان برای آنها 
فدہ سم فاد باار فد مخوانس دا ات 
داد گاه حقوقی وبا جلب نظر کار شناس این زیان را 
از شمامطالبه کنند که این پول به آنها تعلق دارد 
نه اداره ثبت. 

پس بهتر است در صورت آمکان با وراث به 
توافق رسیده و با پرداخت بهای زمین مزبور قضیه 
راحل و فصل کنید. اما چنانچه با زیاده خواهی انها 
مواجه شدید به مذاکره پایان داده و به آنها اعلام 
کنید از ره قانونی اقدام کنند. رسیدگی داد گاه 
حداقل یک سال طول می کشد و احتمالاً طبق برخی 
از مواد قانونی زیر به موضوع رسیدگی خواهد شد: 

ماده ۲۰۱ قانون مدنی: کسی که عمدا با 
اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت 
کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند. 

ماده ۲۰۳ قانون مدنی: کسی که مالی رامن 
غیر حق دریافت کرده‌است ضامن عین و منافع 


آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم 
باشد:با جاهل. 

ماده ۳۰۸ قانون مدنی: غصب استیلاء بر حق 
غير است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غير بدون 
مجوز هم در حکم غصب است. 

ماده۱ ۳۱ قاتون مدتی:غاخسب باین ما( 
مغصوب راعیناً به صاحب آن رد کند واگرعین 
تلف شده باشد باید مثل یاقیمت آن را بدهد واگر 
به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن 


را بدهد. 


آایکبرخویکردر 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره ذز : تلفنی 1 شنبه ها 

از ساعت ۱۳ ا ۱۴ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


۳ خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم مهدیه مهدوی 
مشاور ځانواده کودک 9 ازدواج 


مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواجو زوج 
درمانی 
اوره زاف ره نب ها از 
| ساعت ۱۰ نا ۱۳ 


رازسلامتی و ۱ 
حمیده‌اخوان سے شکتتی‌هی‌موز ر نا 
TT TT FF En,‏ ی مس من ۱۳ ۴ 
پزشکی نیز دارای مزایای متعددی برای سلامت شما است. 
از جمله خواص منحصر بقرد موز, حفظ کلسیم بدن و جلو گیری از تابودی ذخایر کلسیم 
استخوان‌ها است. خوردن موز همچنین به جذب کلسیم بیشتر از شیر و محصولات لبنی منجر 
می‌شود واگر دچار شکستگی استخوان شد ه‌اید یاد ر اثر افزایش سن میزان ترا کم استخوان‌های شما 
کم شده است. خوردن موز رابه عنوان یک مکمل درمانی فراموش نکنید. 
اگر می خواهید در بزر گسالی‌ضر یب هوشی شماافزایش پیدا کند می‌توانید باخوردن موز به 
این رویای شیرین دست یابید. این میوه به دلیل بر خورداری از پتاسیم برای تغذیه سلول‌های مغزی 
لا تا ی در ار ار ری اراد ی lL‏ 
دانشجویان شود. 
اگر نگران ابتلابه انواع سرطان بویژه سرطان کلیه هستید. موز انتخاب ايده آلی محسوب 
می‌شود. همچنین موز با جذب کلسیم مازاد در بدن مانع بروزسنگ کلیه وسایر بیماری‌های 
دستگاه‌مجاریادراری می‌شود. خوردن موز همچنین باعث سفیدی و زیبایی دندان‌هاو 
جلو گیری از بروز بیماری‌های لثه می‌شود. 
بساخوردن موز می توانید دستگاه گوارش خود رابیمه کنید. این میوه‌معده راتقویت 
می کند و به دلیل دارا بودن فیبر فراوان در تر کیب خود به هضم غذاو حر کت سریع روده 
کمک می کند و مواد سمی به‌این شکل سر یعتر از بدن خار ج می‌شوند. بر خلاف یک باور 
قدیمی میوه موز خاصیت روان‌سازی و ملینی دارد و پبوست رااز بین می‌برد. 
برای رفع احساس افسرد گی وناراحتی به جای استفاده‌از ان واع داروهای 
شیمیایی که عوارض جانبی خطرناکی دارند. موز مصرف کنید چرا که در این میوه 
ماده‌شیمیایی تریپتوفان وجود دار د که باعث کنترل و تنظیم خلق و خوونوسانات 
ذهنی می‌شود و افراد را خوش خلق می کند. 
در نهایت موز برای افراد مبتلابه کم خونی مانند قرص مکمل آهن 
است زیرادر تر کیب موز موادی وجود دارد که جذب مواد غذابی 
حاوی آهن رابهبود می‌بخشد و می‌تواند سبب رفع مشکل که 
خونی و فقر آهن در افراد شود. 


همانطور که ما مسن تر می‌شویم» سوخت و 
ساز بدن شروع به کاهش کرده و خطر ابتلا به 
بیماری‌هایی مانند فشار خون بالا کلسترول بالاء 
بیماری‌های قلبی و دیابت افزایش می‌یابد. 
دراینجافهررستی از مواد غذایی که‌باید بعد از سنین ۵۰ 
سالگی حتما به رژیم روزانه اضافه شوند. تقدیم شده است: 
لوبیا: تحقیقات نشان می‌ دهد که مصر ف یک وعدهر وزانه 
ساب عیرس لش ل تس رون الل 
تا ۵ درصد کاهش می‌دهد. 
جو:خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی به طور چشمگیری در مردان 
OL‏ وان هلان ای شم راو تا ان 
مس وی اس کت CN‏ 
رژیم غذابی یک حر کت هوشمندانه است. جوی دو سر سر شار از 
انواع فیبر است و مصرف حداقل ۳ گرم از این نوع فیبر در روز توصیه 
شده‌است. این مقد ار یعنی ۱۰۵ فنجان بلغور جوی يخته شد ه. مصر ف 
ار ا ا ا راهظا ا 
سیب :تحقیقات نشان می دهد که خوردن سیب در روز منجر به 
کی لسع رل مت هد مساامات CLT‏ 
آن است که مصرف مکرر سیب خطر ابتلا به دیابت نوع ۲رانیز 
1 
آجیل:مصرف یک اونس آجیل به عنوان بخشی از رژیم غذایی 
مدیترانه‌ای, خطرابتلابه حمله قلبی» سکته مغز ی ومر گ ومیر 
TT ٤ ۱ o‏ ۳ به گفته کارشناسان تغذیه. نوشیدن سر که سیب قبل از غذا هم به کاهش وزن 
سبز یجات تیر ه رنک:تحقیقات دانشمندان نشان داد کسانی 


e‏ ۲ کمک می کند و هم موجب بهبود گوارش و سلامت روده‌ها می‌شود. 
۵ ۰ ۰ 6 ت‌ 
TT a 8‏ کار شناسان توصیه می کنند مصر ف مخلوط سر که سیب و آب به عنوان یک عامل 
" ۰ هھ E‏ هھ رح ند ره »« % ۰ 
4 نت ی ۱ ار را تا لت ات رات را 
خواهد بود. ۳ 
> 9 3 ۳ کنند و مقدار غذای مصرفی شان به اندازه متوسط باشد. 
E‏ : 
yS‏ و رد EMSC EN‏ 
1 1 1 ۱ ۱ کرده‌اند بعد از ۱۲ هفته یک تادو کیلو گرم وزن کم کر ده اند. 
سبب افزایش خون به مغز و کاهش الت در بدن. ۱ T€‏ 
فزایس حوں , ۳ ِِ 1 کر شا یی ی رت ر یبارت ایان ر ح ار 
E‏ تس 
کر ری یر ره ار ار ی ی ره تس TLI‏ 
عاملی برای حفظ عضله و کاهش سرعت‌از ۳1 ۱ 
e SAE E ۲‏ اا ۴ قاشق سویخوری سر که در روز مصرف نشود. 
ست ه عضلا ان ۳ 5 
۰ 2 ۰ و نا گفته نماند مطالعه محققان در سال ۱۲ ۲۰ نشان می‌دهد مصرف بیش از اندازه آب و سر که با 
ا مه ۰ دند مه ۰ 2 / بر 
1 ۳ 10 تحمل سرماء از بین رفتن قدرت ماهیچه‌هاء رنگ پر ید گی پوست. جوش‌های پوستی. 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


این رازنی گفت که روبرویم نشسته بود.زنی جوان. 
کوتاه قد و سبزه رواو با گفتن این جمله سرش را پایین 
انداخت و با حالتی آميخته با ناراحتی و شرم گفت: 

-هر کس در زند گی‌اش حسر تهایی دارد. 
می‌فهمید که؟ حسرت ۰۰.یعنی آرزویی که هیچ وقت 
عملی نشد. به هر دلیلی. یا به خاطر اینکه خود آن آدم 
تلاش نکرد.یابه خاط اینکه تلاش کرد و به نتیجه 
نرسید. یا به خاطر اینکه حتی اگر تلاش هم می کر د. 
نمی‌توانست به آرزویش بر سد. من جز دسته سوم 
بودم.یعنی حتی اگر تلاش‌هم می کردم به آرزویم 
نمی‌رسیدم. چون اصلا امکانش رانداشتم. در یک 
خانواده فقیر در یک شهر ستان کوجک و دور افتاده به 
دنیا آمدم. تاوقتی شش -هفت سالم بود فکر می کردم 
همه دنیا همین است. همین شهر ما که فقط دو خیابان 
داشت ویک میدان. پدرم د که کوچکی داشت که همه 
چیز در ان می‌فروخت از نخود ولوبیا تخود کارو پاک 
کن. اسمش کرم نبود. اما معروف بود به بابا کرم. شش 
بچه قد و نیم قد هم داشت. من یکی مانده‌به اخر بودم 
وبعد هم خواهر کوچکترم. فقط دو بر ادر بزرگتر از 
خودم داشتم که از بخت بد یکی از برادرهایم ناشنوا 
بود. شاید به خاطر همین برادرم بود که آرزوی د کتر 
شدن از بچگی به جانم افتاد. البته خیلی هم بچه نبودم. 
پنج شش سالم بود. می‌دیدم مادرم هر از چند گاهی 
بابرادرم به شهرهای دیگر می‌رود. هميشه می گفت 
شاید د کترهای آنجا کاری از دستشان بربیاید. اما هر 
بار به این نتیجه می ر سید که نه ۰ ۰.انگار کاری از دست 
کسی برنمی آید. 

این تلاشهای مادرم. ن‌ذر و نیازهایش. ضجه 
زدنهایش حتی در مراسم مذهبی که من مطمئن بود م 
به خاطر برادرم است. باعث شد تا من از همان دوران 
کود کی آرزو کنم که‌ای کاش روزی پزشک شوم و 
بتوانم برادرم رامعالجه کنم. ولی فاصله بین آرزوی 
روزهای کود کی تاواقعیت خیلی زیاد بود. پدرم 
در آمد زیادی نداشت. مادرم هم گوشه خانه دار قالی 
زده بود. قالیجه‌های کو چک می‌بافت و می‌فر وخت. 
اماپول فروش قالیچه‌هاهمیشه ب رای بر ادرم بود. 
بعد ها خواهرهایم هم پشت دار قالی می‌نشستند تا گر ه 
روی گره‌بزنند شاید گره زند گیمان باز شود. ولی من 
همیشه از این کار متنفر بودم» برای همین هم هیچ وقت 
پشت دار قالی ننشستم. من حتی در همان بازی‌های 


اسان دناد 
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۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


دوران کود کی‌ام هم دنبال آمپول زدن و خوب شدن 
عروسکهای بیمارم بودم. مدرسه که رفتم و بز ر گتر 
که شدم فهمید م د نیا فقط شهر کوچک‌مانیست. 
بچه‌هایی رادر همان مدرسه خودمان دیدم که وضع 
مالی شان از مابهتر بود. این رااز روپوش و کفش و 
کیفشان فهمیدم. حتی از تغذیه‌ای که با خودشان به 
مدرسه می |وردند. درک و فهم این اختلاف برای 
بود. وقتی به مادرم می گفتم و او بابی رحمی می گفت ما 
نداریم. یا کفش تو مهمتر است یا گوش برادرت؟... 
فهمیدم که فقر ما شاید باعث شود من هیچ وقت د کتر 
نشوم. این حس سر خوردگی, این اهم ومهم کردن 
مادرم.اين مقایسه ناجور باعث شد تااز همان دوران 
من اینطور حس کنم که دانشگاه ود کتر شدن من در 
مقابل گوش برادرم اصلا مهم نیست.پس نباید در 
این مورد به خانواده‌ام فشار بیاورم. خواهرهایم دیپلم 
هم نگر فتند.یعنی بر ایشان فر قی نداشت.می خواستند 
زودتر ازدواج کنند چه با دیپلم. چه بی‌دیپلم. من فقط 
به اندازه ذره‌ای اميد داشتم که شاید بتوانم حتی بعد از 
ازدواج ادامه تحصیل بدهم. به همین خاطر باجدیت 
درس می خوان دم حتی یادم هست یکبار بایکی از 
معلم‌هایم در این مورد صحبت کر دم. گفتم می‌خواهم 
ادامه تحصیل بد هم.اماخانواده‌ام نمی توانند از نظر 
مالی کمکم کنند. معلمم گفت بهتر است تاوقتی که 
می توانند و من شرایط درس خواندن دارم. تلاش کنم 
تا بهترین باشم. بعد هم خدا بزرگ است. 

سال آخر دبیرستان‌بودم که برایم خواستگار 
آمد.م ادرم گفت باید از دواج کنم,چرا؟ چوناگر 
من ازدواج نمی کردم.سد از دواج خواهر کوچکترم 
می‌شدم. گفتم او هر وقت خواست ازدواج کند. مادرم 
گفت مردم حرف درمی آورند که حتماً خواهر بزر گتر 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله 


صحت وبا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


عیب وایرادی دارد که ازدواج نکر ده و خلاصه من 
مجبور شدم قبل از اینکه دیپلم بگیرم. بامردی از دواج 
کنم که نه تنها شناختی از او نداشتم که هیچ علاقه‌ای 


رادر بدترین شرایط روحی وروانی گذراندم.نمرات 
خوبی هم نیاوردم. دیگر امی دم برای ادامه تحصیل 
وپزشک شدن. از بین رفته بود. بعد از انکه دیپلمم 
راگرفتم.مادرم بساط عروسی را | ماده‌می کرد در 
حالیکه من حسرت پزشک شدن را به عنوان جهیزیه 
به خانه شوهرم می‌بر دم! 

شوهرم مرد بدی نبود. همان روزهای اول 
زند گیمان به او گفتم دلم می‌خواست د کتر شوم. او 
گفت نمی تواند اجازه بدهد به دانش‌گاه بر وم.اما گر 
دوست دارم می‌توانم زبان انگلیسی بخوانم. خودش 
هم به انگلیسی علاقه داشت.م دام فیلم‌های زبان 
اصلی می‌دید. اوایل نمی‌خواستم به کلاس زبان 
بروم اما بعد دیدم یاد گرفتن یک زبان بهتر از بیکار 
نشستن در خانه است. تازه‌به تهران | مده‌بودیم.نه 
جایی رابلد بودم ونه با کسی مراوده‌دوستی داشتم. 
شوهرم هم صبح تا شب سر کار بود. کم کم با آموزش 
زبانانگلیسی, کتابهایی هم در مورد داروها گر فتم. 
اطر اف دانشگاه تهر ان هميشه دستفر وشها بساط یهن 
می کر دند و کتابهای‌ دست دوم می‌فر وختند. خانه‌ما 
هم همان حوالی بود. گاهی روزها حین قدم زدن به 
سراغ همین دستفروشها می‌رفتم و کتابهای پزشکی 
را که ساده و قابل فهم بودند. می‌خریدم. شوهرم اوایل 
غر می زد که چر اوقت وپولم رآهدر می‌دهم.امابعد 
اورامجاب کردم که اینها اطلاعات عمومی است و به 
هر حال به درد ادم می‌خورد. 

کلاسهای زبانم راادامه دادم وبعد از چهار سال 
دیپلم زبانم را گرفتم.مادر و پدرم همچنان در همان 


شسهر کوچک زند گی‌می کردند وهمچنان بامشکل 
ناشنوایی برادرم در گیر بودند. البته از آنجا که من و 
شوهرم هم بعد از چهار سال صاحب فر ز ند نشد ه‌بودیم. 
نگران ما هم بودند.سال چهارم از دواجمان بود که به 
فکر دواو درمان افتادیم. یادم هست همان روزهای 
اول به ما گفتند که احتمال بچه دار شدنمان خیلی کم 
است. مش کل از من بود. بااین حال ناامید نشدیم 
من درمان راشروع کردم و همزمان در کلاسهای 
کمکهای‌اولیه وامداد ونجات شر کت کردم.همان 
موقع هم احساس می کردم شوهرم هم بخواهد بامن 
زند گی کند.مادرش اجازه‌نمی‌دهد.از آنجا که مشکل 
از من بود احتمال از دواج مجدد خودم راهم خیلی 
ضعیف می‌دانستم. یک سال دیگر هم به اين منوال 
سپری شد. با وجود در مانهای مداوم و گاهی سخت» باز 
هم نتیجه منفی بود. سال ششم ازدواجم بود که بی‌سر 
و صداو توافقی از هم جداشدیم.البته شوهر م حاضر 
بود مرانگه دارد به شر ط انکه دوباره ازدواج کند. اما 
من دلم نمی خواست و دوست نداشتم در زند گی باشم 
که جایی در ان ندارم.بعد از طلاق چاره‌ای نداشتم جز 
آنکه بر گردم شهر خودمان. گر چه اصلاً راضی به این 
کار نبودم پدر و مادرم گفتند اجازه نمی‌دهند تنها در 
تهرآن‌زند گی کنم.فقط ۲۴سال‌داشتم تم ویک زن مطلقه 
بودم.شوهرم همه وسایل زند گی رابه من بخشیدهبود. 
مجبور شدم همه زند گی‌ام را در زیر زمین خانه پدری 
بگذارم و دوباره به شش سال قبل بر گر دم. 

درشهر کوچک ماءبرای مردها هم کار نیست. 
چه رسد برای زنها ودخترها.| گر هم بود. پدرم اجازه 
نمی داد. حبس شده بودم در خانه. حتی اجازه نداشتم 
به خرید بروم.پدر ومادرم می‌ترسیدند. می گفتند 
برای زن جوان و بیوه یا مطلقه مثل اب خوردن حرف 
درمی ورن د. این در حالی بود که من هم دیپلم زبان 
داشتم و هم دوره کمک‌های اولیه رادیده بودم. مادرم 
می گفت نقدر باید بمانی تاازدواج کنی. سه‌سال 
مثل زندانی‌ها زندگی کردم تابالاخره‌یکی از اقوام 
دور دامادمان به خواستگاریام امد. مرد جاافتاده‌ای 
بود.همسرش رابه خاطر سر طان از دست داده بود. 
بچه‌هایش از آب و گل در آمده‌بودند.خانواده‌ام گفتند 
این بهترین گزینه است وبه تشخیص آنها و باز هم 
بدون آنکه نظر من مهم باشد. برای بار دوم سر سفره 

زند گی جدید در قالب نامادری, زند گی خوبی 
نبود. همه تلاشم را می کردم تا برای بچه‌های شوهرم 
جای مادرشان باشم. اما مهر بان‌ترین نامادری دنیا. 
بازهم نامادری‌است.پانز ده سال در خانه‌ اوزند گی 
کر دم. بچه‌هایش را که دو دختر و یک پسر بودند. سر 
ربا 

EE ET 
حرفه باشد. خود می تواند موتور محر کی باشد برای‎ 
آنکه‌او تلاش کند تابه آنچه آرزودارد بر سداماازاه‎ 
درست وبدون‌انجام کارهای خلاف.مددجوی امر وز ماء‎ 
تامقطعی از زند گی‌اش در پی رسیدن به آرزوهایش بود.‎ 
اما متاسفانه بعد از مد تی دست از آن تلاش برداشت.‎ 
السه آن رمان فاع ارا داس نموده لکه قا‎ 


وسامان دادم.اماوقتی شوهرم مر دارث ومیراثم را 
دادند و گفتند برو! احساس خیلی بدی داشتم. 

پدرومادرم از دنیارفته بودند وجز همان بر ادر 
ناشنوایم.بقیه سر خانه و زند گی خودشان بودند. 
جهیزیهام را که هنوز در زیر زمین خانه پدریام بود 
جمع کردم و با مختصر ارث و میراثی که از شوهرم 
به من ارث رسیبده بود امدم تهران و در یک منطقه 
تقریباً حاشیه‌ای خانه دربستی اجاره کردم وزند گی 
جدیدی راشروع کردم. بعد از بیست و چهار سال. 
به یک آرامش نسبی رسیده بودم. کتابهای زبانم. 
کتابهای آموزشی پزشکی و جزوه‌های کمک‌های 
اولیه‌ام رامر ور کردم و دوباره‌عشق پزشکی ود کتر 
بودن در من روشن شد. کاش شر وع می کردم به درس 
کوانیدن کش ند ارس وار سال دتم ال 
رویاهای دوران کود کی و جوانی‌ام می‌رفتم.امااين کار 
رانکردم. در عوض به فکرم رسید که خودم راپزشکی 
معرفی کنم که از خارج آمده‌و نمی‌خواهد مطب بزند. 
انگلیسیام که کامل بود. کافی بود اینطور وانمود کنم 
که ایر ان زند گی نکر ده‌ام. قصد فریب نداشتم.اماعملا 
این کار را کر دم. به همسایه‌ها و مغازه‌دارها گفتم که 
دراروپاپ زشک بودم و خسته شده‌ام ودیگر نمی خواهم 
طبایت کنم. آمده‌ام در یک گوشه آرام زند گی کنم. 
اما همین کافی بود تامر دم _خصوصاً مردم وه 
_مرابه چشم یک د کتر نگاه کنند. سفارش چند سر 
نسخه با اسم و عنوان و شماره نظام پزشکی جعلی و 
تهیه یک مهر کار سختی نبود. 

تغییر لهجه ام که‌برایم آسان‌بود.به‌هر حال آنقدر 
زبان بلد بودم که بخواهم لابلای کلمات فارسی چند 
لغت انگلیسی هم قرار بدهم. همه این داستان را قبول 
کر ده بودند و بیشتر از همه خودم این دروغ راباور 

داشتم! خوشبختانه مردم برای پیماری‌های صعب 

العلاج پیش من نمی آمدند. ب بیشتر آدمهایااز دردهای 
OT‏ وزویعک وان دزد ذا هدیا 
دردهای ساده‌شکم و معده. گاهی هم سر ماخورد گی 
یاسردرد.بیماری‌های‌ساده‌ای که با داروهای ملایم 
خوب می‌شدند.البته من در همان زمان در مورد 
طب سنتی هم شروع به مطالعه کر دم. به بیمارانم 
هم می گفتم که بهتر است به داروهای گیاهی روی 
بیاورند. بنابراین در کنار داروهای شیمیایی, تجویز 
داروهای گیاهی هم داشتم 

خدآمی‌دانددراین مدت من به کسی آسیب نزدم. 
کسی در اثر تشخیص اشتباه یا داروی اشتباه من د چار 
مشکل‌نشد.اگر ازاهل محل تحقیسق کنید. همه از 
ری و یه تس هر کی O‏ 
برمی‌خوردزنگ خانه‌مرامی زد.من تزریقات‌بلد بودم. 
زمانی بود که برحسب اتفاق با کتابهای پز شکی حاشیه 
خیابان اشناشد وبه تصور آنکه با مطالعه چند کتاب 
می‌تواند به همه آنچه لازم دارد برسد. تصمیمش برای 
ادامه تحصیل, تبد یل به ادامه مطالعه شد. مطالعه در هر 
زمینه‌ای می تواند مفید باشد. اما قطعا تخصص لازم را 
که در اثر شر کت در کلاسهای دانشگاهی و تحصیلات 
آ کادمیک حاصل می آید نخواهد داشت ت. خصوصازمانی 
که‌این مسأله باجان و سلامت انسانها سر و کار داشته 


بخیه زدن رایاد گرفته بودم. می‌دانستم اگر مثلاً فشار 
خون یک نفر پایین افتاده باید سرم بگیرد. اگر دیابت 
نداشت سرم‌قندی.یاقندی‌نمکی. | مپولهای تقویتی 
رامین شناختم. من در طول چهار. پنج سالی که نقش 
پزشک راداشتم. کسی را به کشتن ندادم. در یکی, دو 
مورد که بیماری شان بر ایم قابل تن تشخیص نبود. خود م 
کس از کس‌انی که من برایشان نسخه نوشتم.از من 
شکایتی نکر دند. چون مشکلی بر ایشان پیش نیامد. 
شایداگر آن روز برحسب اتفاق. اتفاق دور از ذهن. 
شوهر اولم بازنش مرادر آن منطقه نمی دید ند. هیچ 
وقت. هیچ کس متو جه نمی شد من واقعا د کتر نیستم. 


ان روز انهابرای دیدن یکی از اقوام همسرش که 


از بد حادثه در حوالی آن منطقه زند گی می کنند.به 


مورد من شنیده بود. کنجکاو بود, بداند جطور زند گی 
کلمه خانم د کتر! خانم دکتر باعث کنجکاوی انها 
شدند.من سعی کردم به نوعی موضوع راعوض کنم. 
امانشد و انها که حسابی کنجکاو شده‌بودند. بعد از 
خداحافظی با من و دور شدن من از محل. شر وع به 
پرس وجو کر دند. موضوع به اینجا ختم نشد. چر | که 
با شنیدن داستان دروغین من. شوهر سابقم با اقوامش 
که در همان شهر ستان کوجک خودمان بودند. تماس 
گرفت و انها هم داستان ازدواج و مرگ شوهرم را 
روز بعد. از سر دلسوزی پا از روی حسد یا هر چیز دیگر 
اداره آ گاهی مرادستبند به دست بردند. هیچ کس 
باور نمی کرد که من واقعاً د کتر نباشم! حتی چند نفر 
از اهل محل برای وساطت قدم بر داشتند اما کاری که 
من کر ده بودم از دید قانون بااوساطت حل نمی شد... 
به هر حال چند روزی در اداره ا گاهی بازداشت بودم. 
پلیس خیلی ڌ تحقیق کرد حتی جند نفر از کسانی را که 
من‌ویزیت کر ده‌بودم به آزمایشگاه فر ستادند تاببینند 
مشکلی پیدا کر ده‌اند.یانه. که خداراشکر هیچ کس به 
خاطر تجویز داروی من مشکل پیدا نکر ده بود. با این 
حال معلوم است به خاطر اینکه در امور پزشکی دخالت 
وجعل عن وان کر ده‌ام محکوم خواهم شد. حتی اگر 
شاکی نداشته باشم.هنوز داد گاهی‌نشدم.اما مطمتّن 
هستم سالهای طولانی باید در زندان بمانم.نمی دانم 
واقعا کسی که این کار را کر ده قصد خير داشته یا نه اما 
هر چچ که بود زند گی مرا نابود کرد. ۳ 
باشد.اگرچه نیت او در این کار خیر و کمک به انسانها 
بوده» اما همین مسأله می توانست برای همان افر اد ایجاد 
مشکل کند.او شاید الان از اینکه به جرم جعل عنوان 
یادخالت درامورپزشکی در زندان است. ناراحت و 
خشمگین باشد. اما ا گر لحظه‌ای به این بینديشد که 
همین مسأله می توانست منجر به مر گ فردی شود واو به 
دلیل قتل یک ‌انسان در زندان باشد »شاید روزوشب‌های 
حبس رارا حتتر و آرامتر بگذراند.) 
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در روزهای پایانی هفته گذشته بود که میهمانی 
RET‏ آ ماما رخا ود ازروز کار 
گویی غم سنگینی در وجودش نهفته بود و می کوشید 
رنج سالهای دوری و فراق عزیزان رادر چهره‌اش 
ینهان کند.او که خود امر وز مادر فر زندی است. هنوز 
همچو طفلی سر گشته و حیران در جستجوی آغوش 
گرم مادر به سر می‌برد ودر حسرت بوسه زدن بر 
گونه‌های خواهر بی‌تابی می کند. سیده‌نیره کریمی 
اکبر زاده ٩ساله‏ بود که پدر و مادرش از یکدیگر جدا 
شدند و اوهمراه با دو خواهر کوچکتر از خود آلهه " 
و "مریم "در کار پدر ماندند ومادر به همراه آکرم" 
لی د رک رار که خدود یک سال ع دات اد 
آنهاجداشدند. نیره کریمی درباره سرنوشت پدر و 
امیش رحس تسوبی 
کریمی اکبرزاده" و "زهرابیگم حسینی آلاتمان" 
دو دلداده‌ای بودند که به وصال یکدیگر رسیدند 
ودر شسهر قوجان زند گی در زیر یک سقف را آغاز 
کردند چهاردختر حاصل این ازدواج بود و آن دو 
در کنار فر زندانشان روزهای خوشی راسپری 
می کر دند و عشقشان به یکدیگر زبانزد مردم 
شهر شده بود. اما گویی چرخ روز گار همیشه 
به کام نمی گردد و بر اثر ناملایمات راهشان 
ار نکر جدا ن مادوهی ال کر خوار 
راهی منزل پدری در شهر مشهد شد و پدر 
باسه دختر دیگر در قوجان به زند گی ادامه 
ادت اما خد ای ان گات ودرا 
پدر در فراق همسر بیمار واندوهناک شد و 
دل شکسته در فراق یار به دیار باقی شتافت. 
دختران نوجوان در سایه پدر و مادربزر گ جند ماهی 
به آرامش نرسیده‌بودند که مرگ پدربزر گ دردی 
بر زخمهای دلشان شد و در این میان مادربز رگ بود 
که به پاری انها شتافت. 

نیره کریمی از آخرین دیدارش با مادر گفت: 
زمانی که مادرم به تنهایی در مراسم ختم پدربزرگ 
آمده‌بود. او رادیدم واز سال ۵ دیگر هیچ خبری 
ازاونداش تیم.خواه ران‌داغ داردر آغوش پر مهر 
مادربز رگ وحمایت خان ‌واده‌پدری‌قرار گر فتند و 
در آخرین جستجو و خبرهایی که از مادرشان شنیده 
بودند.نقل قول پدر ومادر زهر ابیگم بود که‌عنوان 
می‌شدمادر شان‌بعدا زم رگ‌پد ر(سید حسین کریمی) 
ازدواج کرد و همراه با همسر و فرزند خردسالش 
راهی شهر تهران شدند و پس از مدتی بر اثر بیماری 
هردو(مادرودختر)از دنیارفته‌اند.نیره کریمی 


۳ ۲ 2 
۵ ری ۵ الاعات ی 


اینجا چند انسان عاشق. ی نیمه‌های گمشده هستند 


مت یو 


و خواهرانش هرچند زند گی آرام وبی‌د غدغه‌ای را 
دوری مادر و خواهر را نتوانستند به راحتی از یاد ببر ند 
و در خوابهای خود انهارادر کنار یکدیگر در بهشت 
جاویدان می‌دیدند که باشادی و شور به زند گی خود 
ادامه می‌دهند. نیره روز به روز بزر گتر می‌شد و جای 
خالی مادر رابرای دو خواهر دیگر پر کر ده بود و بعد از 
مال شته مادری دلسوز برای خواهراتش به خساب 
می آمد ومی کوشید به زند گی آنهاسر وسامان دهد. 
در حالیکه غم سنگین نبو د والدین ودوری از لبخندهای 
آزرده می کرد و در خلوت اشک می‌ریخت. 
کات امس وا باس سس 
خاله‌های خود بخصوص خاله کوچکتر که با آنهادر 
رفت و آمد است, هنوز نتوانسته‌اند غم از دست دادن 
و 


تااینکه باشروع سال ۱۳۹۵ تلاطمی‌شگرف در 
کشتی زند گی خواهر ان ایجاد شد و مادر بزر گشان در 
مشهد دربستربیماری بود که نوه‌های دختری خود 
رافراخوان د تااز راز بز ر گی پر ده‌بر دارد.هر لحظه بر 
اضطراب و نگرانی سه خواهر افزوده می‌شد و در میان 
بهت و تعجب آنهابود که مادربز رگ در سخنانش 
گفت: مادر و خواهر تان زنده‌اند. او در حالیکه با اصر ار 
والتماس حلالیت می‌طلبید افزود: بعد از فوت پدرتان 
بود که دخترم ازدواج کرد و چون من و همسرم از 
ازدواج مجدد او راضی نبودیم ار تباطمان را با مادر تان 
قطع کردیم و در روز اخر دیدارمان باعصبانیت به 
او گفتیم که دیگر فرزندی به نام زهر انداریم. بعد هم 
مادر تان همراه‌باهمسر واکرم.راهی تهر ان شدند و 
بعد از مدتی در میان دوستان و اشنایان به دروغ خبر 
مرگ اوودخترش راعنوان کردیم واين موضوع مانند 


تصویری از زهرا بیگم حسنی آلاتمان(مادر) 


یک راز تنها میان من و پدرش باقی ماند و... 

هر سه خواهر در حالیکه از غصه دوری مادرشان 
اشک می‌ریختند روزنه‌امیدی برای دیدار اودر 
دلهایشان زنده شد و تصمیم گرفتند هرچه سریعتر 
برای یافتن آنهااقدام کنند.اماهیچ نشانی در دست 
نبود. 

سیده‌نیره کریمی در ادامه گفت: به سرعت در 
شهر قوچان با حکم دادسرای شهر به اداره ثبت و 
دفاتر ثبت ازدواج مراجعه و مدارک شناسایی ان 
دورادریافت کردم اماچون هیچ نشانی از انها 
نبود.بایدراهی آخرین مقصد شان یعنی شهر تهران 
می‌شدم. از خر داد ماه بود که در تهران از این اداره 
به آن مر کز در جستجوی گمشدهام بودم و گاه به 
پزشک قانونی و ثبت احوال می‌رفتیم و گاهی به اداره 
گذرنامه آموزش وپرورش وسازمان هد فمندی 
یارانه سر کشی می کردم تاشاید ردّی از آنهابيابم.اما 
هر چه بیشتر می گشتم کمتر به نتیجه می‌رسیدم. 
چون از سال ۱۳۶۵ در هیچ یک از ادارات و 
اما کن دولتی نام آنهاثبت ثبت تشد ه است. شاید یه 
این دلیل که بعد از تحمل آن روزهای سخت, 
| مادر و خواهرم باهویت جدیدی به زند گی ادامه 
داده‌اند.بنابر این بعد از سالهادربدری و جستجو, 


8 درمانده به سوی دفتر مجله آمدم تابا کمک 


شمااز در و خواهرم ویا کسانی که از آنها 
اطلاعی دارند یاری بجویم و به هر طریق ممکن 
این دردنامه رابه گوششان برسانند و یا اطلاع و 
نشانی از آنهابه ما بدهند. تابعد از گذشت حدود 
سی سال.سه فر زند بتوانند بار دیگر در آغوش 
مادر جای گرفته وبوسه بر گونه خواهر کوچکشان 
هنت 

در پایان این گفت وگو از نیره کریمی در حالی که 
گلوله‌های اشک از جشمانش جاری بود و هق هق 
کنان دقایقی به زمین چشم دوخته بود. پس از زدودن 
خاطرات تلخ سالهای جدایی. بریده بریده گفت: 

باوج ود حمایتهای خان_واده‌پدری هیچ گاه 
کمبودی در زند گی نداشتیم.امارنج دوری پدر و 
مادرهمیشه ازارمان می‌داد واکنون بدون هیچ 
قضاوتی فقط به خاطره خوش وصال می‌اند یشیم و 
از خوانند گان مجله محبوب شمامی خواهم با یافتن 
مادرم و در جریان گذاشتن همکاران ر وابط عمومی 
مجله‌مارایاری کنند تابار دیگر همراه آنها و در کنار 
یکدیگر در سایه پر مهر و محبت مادر زند گی جدید 
و شیرینی را آغاز کنیم. 


دين واخلاق 
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۳ قوض الحسنه و 
ویز زگی‌های آن در اسلام 


نسبت به یکدیگر به صورت قر ض الحسنه نمود بیدا کند. آنچنان که در قر آن کریم. در بیش از ده آیه به 


سنت ممدوح قرض الحسنه اشاره شده است. از طرف دیگر در مقابل آن ربای قرضی به شدت نهی شده 
است وقر آن کریم,ربادادن رابه جنگ خداوند رفتن تعبیر کرده‌است.به جهت اهمیت و کارب رد سنت قرض 


خداون د در یکی از زیباترین آیات شریفه قر آن 
می‌فر ماید: "کیست آنکه به خدا وام نیکو دهد تا آن را 
برایش چندین برابر بیفزاید ؟ و خداست که روزی را 
تنگ می گیر د و وسعت می‌دهد..." 

باکمی تامل در آ یه فوق به راحتی‌می‌توان فهمید که 
خداوند هر گز احتیاجی به قرض و وام ندارد. اما از آنجا 
که در تعالیم اسلامی و فرهنگ قر آنی هر گاه خداوند از 
امر مهمی خبر می‌دهد ان رابه خود منتسب می کند تا 
سبب تشویق و ترغیب بیشتری در میان انسانها باشد. 
و بخشش و قرض آموالشان کم می‌شود. زیر وسعت و 
محدودیت سر مایه‌های انسان به دست خداوند است. 
ویک دوو چان امزال اغاق کرفه تا 
به صورت قر ض الحسنه در اختیار بر ادر دینی خود 
همه مهمتر آنکه انسان نباید فر اموش کند که باز گشت 
او به سوی خداوند است و قطعاً جهان دیگری در پیش 
روی خود دارد که از این دست کارهای خير خود در 
آنجابهره‌مند خواهد شد. آیات دیگری در سوره‌های 
اشاره دارد که در همه آنها یک نکته مهم وجود دارد و 
آن اینکه خداوند بز رگ دست قرض گیرنده محتاج 
رادست خود به حساب آورده است. 


فر ض الحسنه در روابات 

در باب پر داخت قر ض‌الحسنه. در روایات تا کید 
می کنیم: رسول | کرم (ص) درباره کسی که می تواند 
پسندیده خودداری می کند می‌فر ماید؛ کسی که بر ادر 
مسلمانش‌در مساله‌قر ض به‌اونیاز مند شود.واوقدرت 
بر دادن قر ض الحسنه داشته باشد, ولی خودداری کند 

مساق د راو مارم رها هت 
مسممانی نباشد که به مسلمان دیگری قر ض‌الحسنه 


بدهد جز آنکه خداوند هر روز ثواب صدقه دادن آن 
رابه.حساب وی ثبت کند.تازمانی که آن مال بهاو 
ناز کردد: 

راوی می‌گوید. روزی بر گرد پیامبر (ص) در 
مسجد حلقه زده بودیم که عرب بیابانگردی باشتاب. 
وارد مسجد شد. خود را به پیامبر (ص) رساند و گفت: 
ای رسول خدا مالی رابرای خود فراهم کر ده‌ام. 
آن راببخشم يا قرض‌الحسنه دهم؟ پیامبر گرامی 
اسلام(ص) تبسمی کرد و فر مود:به خداقسم مالی رابه 
قرض الحسنه دهم خوشتر دارم از انکه آن راببخشم. 
راوی می گوید: یکی از اصحاب بر خاست و گفت:ای 
رسول خداابه درستی که‌اگر آن مال بخشیده‌شود. 
خیال گیر نده‌وام از باز گرداندن أن نیز آسوده‌می‌شود. 
در حالی که در قرض‌الحسنه باید آن مال رابر گر داند. 
نبی خدا(ص) دوباره تبسمی کرد و فر مود: به درستی 
که‌اگر آن مال را ببخشد برای یک نفر سودمند است و 
برای دیگران نفعی وجود ندارد. در حالیکه در جرخش 
مال در قر ض الحسنه. جند ین بر ادر مومن شمااز 
گرفتاری نجات خواهند یافت. 


تعحیل در پرداخت فرض 


در روایات واخبار اسلامی‌سفارش زیادی شده‌است 
که از نگهداری دین وپولی که قرض‌الحسنه گرفته‌اید 
خودداری کنیدو چون زمان قرض به پایان رسید. پول 
مردم‌رابر گر دانید که ماندن مال قرض نزد شما گناه 
سنگینی وعدم پرداخت آن بسیار زشت وناپسند است. 
جرا که با خودداری از بر داخت قر ض در خير بسته 
می شود وبسیاری از مر دم از فیض ومنافع قر ض الحسنه 
محروم‌می‌شوند.ازآمام‌باقر(ع)درباره کسی که‌دین خود 
رانیر دازددر حالیکه‌قدرت بر داخت‌داردویمیر دروایت 
شده‌دروز قيامت مدیون‌رامی آورند در حالیکه‌ازوحشت 
آنچه‌بر عهده‌اوست نگراناست.ا گر دارای‌حسنات‌باشد 
از حسناتش به صاحب مال می‌دهند واگر فاقد حسنات 
باشد از گناهان صاحب مال در پر ونده‌اومی گذارند. 

در حدیث دیگری نقل است که معاویه بن وهب 
می‌گوید: به حضرت صادق (ع) عرضه داشتم به ما 
خبر رسید مردی از انصار مرد و دین بر عهده او بود. 
رسول خدا(ص) بر او نماز نخواند و فرمود: شما مردم 
هم بر او نماز نخوانید تا دین او رابپردازند. امام فر مود: 
صحیح است. 


8 وی رااز شخصی قرض کر درس وبعد از 
مد نی ان فر د نابد ید شده تکشف مانسېت ده 
طلب جیست ؟ 

واحب است منتظر ماند و در ای بر داخت‌بدهی 
تلاش وجستجو کرد که در صورت نود فرد آن مغ 
دور ته‌ودر صورت نود آنیابه حا کم شرع ویااز 
طر ف صاحب مال صد فه داده شود. 


ا اک ےا چ ی اچد اچد اک 

9 گر دد هکار یدهی خود رانسر داز دودر ادای 
آن کوتاهی کند آباجادز است. طاکار از مال او 
تقاص کند. مثلاحق رابه طور بنیانی یاب طرق دریگر 
در دارد ٩‏ 

اگربدهکاربدهی خودراانکارمی کند یابدون 
عذردریر داخت آن کوتاهی‌می کند.طلبکارمی تواند 
از اموال او تقاص کند.البته| گر در این زمینه قانونی 


وجود داشته باشد. 
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مهلت دادن به بدهکار 


قر آن مجید در روایات سفارش اکیدی دارند که 
بدهکار تنگدست را مهلت دهید تا در زمان وسعت 
کار و وسعت مال, دین خود راادا کند. در قر آن کریم 
آمده‌است:واگر بدهکار تنگدست بود,بر شماست 
که او را تا هنگام توانایی مهلت دهد. در این کار برای 
شما فضیلتی است که شما ان را نمی‌دانید. 

همچنین در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل 
است که فر مود: کسی که می خواهد خداوند او را 
درسایه‌عرشش جای دهد روزی که سایه‌ای جز 
سایه‌اونیست. تنگدست رامهلت دهد یااز حقش 
بگذرد. در پای ان بیان این نکته ضروری است که 
مطالبی که بیان شسد تنها قسمتهای کوچکی از بیان 
فضیلتهای پر داخت قر ض الحسنه در قر آن‌وروایات 
است. امید واریم همه ما در جهت تقویت این سنت 
پسندیده گام بر داریم, تا عمل ما مورد مر ضیه رضای 
خداوند قرار گیرد. 


۳ 


- محبددت ین اعمال زد خداشادمانی است 


۰ 


که ده مود می بر سا 


ی 


۵ یار ١‏ کر ع ص ) 


رفت‌ارواخلاقش خیلی بد بود.جوری بامارفتار 
می کرد انگار از دماغ فیل افتاده‌بود. اصلا از او خوشم 
نمی آمد. به مادرم می گفتم چط ور از زنی به خوبی 
مهتاب خانم چنین پسر بد اخلاق و تلخی تربیت 
شده؟مادرم می گفت نباید زود قضاوت کنیم خب هر 
کسی یک حسنی دارد و یک عیبی... 

دو سه سالی می‌شد که‌بامهتاب خانم همسایه 
شده‌بودیم. خانه حاجی مجابی را که کوبیدند چند 
واحد آپارتمان ساختند و کوچه شلوغتر شد و آدم‌های 
6ای ا مدندا ساسا تساه ر همان مور ها 
اول‌بامهتاب خانم دوست‌شد.دبیر ا رو 
بوددختر ها راشوهر داده‌بودواین یک پسرهنوزمجرد 
بود و با او زند گی می کرد. اولش همه دخترهای محل 
توجهشان به اوبود. مر د متشخص ومحتر می که صبح 
سرش راپایین می‌انداخت وسر کار می‌رفت وغروب 
هم راس یک اعت مشخض به خانه پرمی گشت: 
اما کم کم متوجه تلخی اوشدیم. صبح‌هایک عینک 
آفتابی سياه می زد وس رش رااز ز مین بلند نمی کرد 
وهروقت کسی به اوسلام‌می کر دزیر زبانی چیزی 
می گفت و رد می‌شد. 


در پیج وخم دادگاه 


خداشاهد است که به این جدایی راضی نیستم. 
ولی به هزار و یک دلیل باید از محسن طلاق بگیرم. 
بعداز ۲۲۳ سال زند گی تازه فهمیدم شوهرم رااصلا 
نمی‌شناختم. خدااز سر تقصیر هایش بگذرد. در 
حق من وبچه‌هاوحتی خودش ظلم کرد.باتمام 
بی | برویی‌هایی که برایمان درست کرده‌من باز حاضر 
نبودم از او جداشوم. ولی بچه‌ها اصر ار دارند که از 
پدرشان طلاق بگیرم. حق دارند. جلوی در و همسایه 
خجالت زده شده‌اند. می گویند از این شسهر برویم و 
خانی زتن کی کنيم که هی کین‌ها رانشتا سس دج 
بگویم ؟ هم دلم برای بچه‌ها می‌سوزد و هم برای خود 
محسن. می دانم که مقصر است ولی این روزها خیلی 
تنها شده. هم ما آوراول کر دیم هم پدر و مادرش و هم 
همکارها و دوستان. دلم می‌خواست بتوانم کمکش 
کنم‌ولی آنقدر خرابکاری کرده که هیچ کس نمی‌تواند 
کمکش کند. 

ند کی اق آ رام وف تنم سو 
کارمی کرد ومر تب ترفیع می گرفت‌ورنگ ورخ 


هان ٩۵‏ طلاعات می 


جک رن رن ار 
سرکار بر کشستم مادر 
مراصدا زد توی 
اشیزخانه. چای تازه 
دمی برایم ريخت و 
در سک جمله کوناه 
گفت که مهتاب خانم 
مرا یرای پسرش 
خو استکاری کردهد. 
زدم زدر حخنده 


خلاصه اصلاً زاو خوشم نمی آمد.نه با کسی 
معاشرت می کر دونه‌لبخندی‌روی‌لبهایش‌می‌دیدیم. 
برای کسی هم اهمیتی نداشت که کارمند کجاست و 
چه‌می کند. آ نقد ربد خلق‌بود که‌هیچ کس علاقه‌ای به 
خلق و خوی سیامک به هوا ربط دارد. روزهای ابری 
باوجودی که باز عینک آفتابیاش رادر نمی آورد. با 
یک لبخند کوتاه جواب سلام‌ها رامی‌داد. ولی به قول 
دیدن افتاب راندارد. من هم مسخره‌اش می کردم و 


ایخ خی هکار ویک دکبل دارد 


چندهفته‌ای‌بودکه 


بود. طوری که بی‌اشتها 
شده بود و حوصله مارا 
هم نداشت 


زند گی ماهم عوض می شد. وقتی ازدواج کردیم 
یک | پار تمان پنجاه‌متری اجاره کر ده بودیم که یک 
وقت‌هایی از عهده‌اجاره‌اش بر نمی آمدیم. از بقال و 
قصاب جنس به نسیه می گرفتم تااول برج شود و 
باحقوق‌محسن قرض‌هایم ان رابدهیم.زند گیمان 
سخت بود ولی نمی دانستم روزهای سخت تری‌ هم در 
پیش دارم. محسن دو جا کار می کر د. حسابدار خوبی 
بود. هر کجا کار می کرد آنقدر از کارش راضی بودند 
که نمی خواستند به هیچ قیمتی او را از دست بدهند. 


می گفتم حضرت آقا با خور شید هم سر دعوا دارد. 

مادرم آهی‌می کشید ومی گفت خدایایک عقل 
درست و درمان به بچه‌های من بده... مادر کم حرف 
می‌زدوهیج دوست نداشت از آدمهابد گویی کند. 
محرم راز همه محل بود. صبوری‌اش رابه ارث نبرده 
بودم و کم حرفی‌آش به این دلیل بود که سهم خودش 
رابه من داده بودا! 

یک روز وقتی از سر کار بر گشتم مادر مراصدازد 
توی | شپزخانه. چای تازه دمی بر ایم ریخت و در یک 
جمله کوتاه گفت که مهتاب خانم مرابرای پسرش 
خواستگاری کرده...زدم زیر خنده. گفتم شوخی 


عراز دوسال تواشسشيم یک آبازتمان دوشوایه اجاز: 
کنیم. بعد از پنج سال همان | پارتمان راخریدیم.و 
همین طور کم کم زند گیمان رو به راه شد. محسن در 
رک ار تا گس تا 
ساده بود ولی کم کم کار به جایی رسید که رئیس کل 
قسمت حسابداری شد. 

باهمکارهایش رفت و آمد خانواد گی پیدا کرده 
بودیم.باهم به سفر می‌رفتیم و مرتب مهمانی 
می‌دادیم و دور هم جمع می‌شدیم. پانز ده سال از 


می کنید؟ گفت نه. مهتاب خانم خیلی وقت است که 
تورازیر نظر دارد. گفتم داری جدی می گویی؟ بهش 
می گفتید که دوربین‌های مخفی‌اش را به اشتباه روی 
من تنظیم کرده...مادر گفت این رانگفته و ترجیح 
می‌دهد من هم زود قضاوت نکنم و یکی دو جلسه با 

گفتم محال است.من از آدم‌های از خود متشکر 
هیچ خوشم نمی آید. 

باز مادر از من خواهش کرد که بیشتر فکر کنم. 
حس کردم دارم دل مادر رامی‌شکنم همان بهتر که 
بعد از یکی دو جلسه که باهم صحبت کردیم جواب 
منفی بد هم. ۱ 

قرار شدسیامک به‌من تلفن کند. آن شب را 
خوب به یاد دارم. وقتی پشت تلفن گفت من سیامک 
هستم. کمی جاخوردم.محتر مانه و گرم وصمیمی 
صحبت می کر د. از خودش گفت.از این که به انتخاب 
مادر ش ایمان‌دارد ومطمئن است دختر خوبی رابرای 
اوانتخاب کر ده تراز شد یک شب شام‌پاهم یرون 
برویم.مرابه یک رستوران دنج و آرام برد. گفت 
همیشه با دوستانش به این رستوران می اید. با طعنه 
گفتم مگر شمادوست‌هم‌دارید ؟ باصد ای‌بلند خندید. 
من از این که هیچ از آدم‌های بد خلق و متکبر خوشم 
نمی ید سخنرآنی بلندبالایی کردم واودست زیر چانه 
زده بود و به حرف‌های من می‌خندید. می گفتم از ان 
عینک آفتابیات گرفته تاابروهای در هم رفته همه 


کار کردن محسن دراین شر کت می گذشت. همه 
کار سنگین شده و من خسته شده‌ام. 

آنها کم نمی گذاشت. در بهترین مدرسه‌ها درس 
قیمت به او هدیه داد. یک ویلای زیبا در شمال داشتیم 
و خلاصه زند گیمان از آن خانه پنجاه متری خیلی 
فاصله گر فته بود. همه فامیل به محسن احتر ام ویژه‌ای 
می گذاشتند و همه او رامر د باعر ضه‌ای می‌دانستند و 
داسست: 

می کت فا ارز نا داست این هیک روزازسر کار 
زنگ زد و گفت سفری پیش آمده‌و ممکن است تاجند 
هفته برنگردد.دیگر حسابی دلواپس شده‌بودم.به 
بودیم زنگ زدم و پرسیدم جریان چیست؟واو گفت 
کجانشستی که شوهرت تمام این سالها حساب سازی 


وهمه حالم رابد می کند.بعد اینکه کلی حرف زدم. 
گفت این طور نیست... صبحها گر فتار میگرن بدی 
هستم نور آفتاب مثل تیغی است که چشمهایم رابه 
دردمی آورد و..از سختی کارش گفت.از اینکه‌میگرن 
امانش رابریده و... 

باورنمی کنید چقد رش منده‌شدم وقتی فهمیدم 
جقدر شغلش حساس است و سر درد بی‌امان همراه 
اوست. 

بعدبرای ش‌تعریف کردم که‌د کت رخوبی‌را 
می‌شناسم و می توانم از اوبرایش وقت بگیرم.خلاصه 
دیگریادمان‌رفت قرار بوده‌راجع به اینده‌مان‌باهم 
حرف بزنیم. فردای آن روز برایش از د کتر متخصص 
وقت گرفتم و بعد از ظهر باهم رفتیم د کتر.با ناامیدی 
داروهاراخرید و گفت‌تاحالاهیچ‌دارویی جواب‌نداده... 
خلاصه‌اینکه دو سه هفته‌مدام احوالش رامی‌پر سید م 
واو توضیح می داد که تاثیر داروها چشمگیر بوده.لابه 
لای این احوالپر سی‌ها از خودمان حرف می‌زدیم ومن 
حس می کردم چقدر این مرد رادوست دارم و عمیقاً 
دلم می‌خواهد همراه و همدل زند گی من باشد. 

خلاصهماباهم ازدواج کردیم.الان پنج سال 
از ازدواجم ان می گذرد.سیامک کم وبیش گر فتار 
سردردهای میگرنی می‌شود و با همان عینک آفتابی 
سیاه و ابروهای درهم از خانه بیرون می‌زند و من آما 
دیگرازاین مردبد خلق واخموب دم‌نمی آیدچون 
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می کر ده و حالا مجش را گر فته‌اند و... 
آمدند دم در خانه‌مان. چند روز بعد هم از ما خواستند 

بچه‌هاحسابی بهم ريخته بودند. دوستان و 
اعصاب همه ما بهم ريخته بود.دوستان وهمکارهایش 
می گر فتند که مبادا پای خودشان هم گیر کند. 

دراین مان بجه‌هافشار زیادی راتحمل 
می کر دند. پسرم که حاضر نبود برود مدرسه چون 
می گفت بچه‌هامسخره‌اش می کنند. خلاصه‌این که 
شهر ستان‌هادستگیر کر دند و راهی زندان شد. جند 
محسن طلاق بگیرم تازند گی جداازاو وبه دور از 
بی | برویی‌هایش داشته باشیم. 

یک سال از آن واقعه گذشته. هنوز محسن زندان 
است. دخترم قسم خورده اگر از پدرش طلاق نگیر م 
خودش رامی کشد. چاره‌ای‌ندارم.امروز | مدم داد گاه 
تا حکم طلاق صادر شود.... ۳ 


علی شاهواروقی فراهانی حسین شاهواروقی فراهانی 
o‏ 


اطلاعات کل ارو ۳۷۲۲ 


دو ستت دار ۵ به خاط 


® 2 ۰ 
هه 


که در هنگاه 


دا 


ټوو 


دن ییدامی کم 


9 گار دل گار سیاماد کر 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت 


ترک بهترین کشور دیکناتوری دنیا 


هیچ دوست نداشتم هاواناراترک کنم. یکی 
از زنده‌ترین شسهرهای دنیاست و من واقعا عاشقش 
هستم.از اب و هوایش هم هر چه بگویم کم گفته‌ام. 
کوبا یارادو کس جالبی را تشکیل داده بود. در حقوق 
انسانی شکست خورده و ضعیف بود اما در رشد و 
انسانی مشکل داشت چون واقعا هیچ حقوقی دیده 
تفس را ۵ اال نیت از ۲ ۵ ار 
کوبایی مخالف به دلایل سیاسی زندانی شده بودند. 
فقط به خاطر اینکه نوع و طرز فکرشان با دولت فرق 
داشت. معلمها و استادهای زیادی که با دولت هم نظر 
و هم عقیده نبودند. مرتب به زندان می‌افتادند. این 
وضعیت درباره مردم دیگر با شغل‌های 
متفاوت هم رواج داشت. دولت تمام 
می کرد وبه تک‌تک روزنامه‌ها هم 
جاسوسی می کرد چون اینطور آموزش 
دیده بودند. 

باتمام این مسائل ضد حقوق 
انسانی و شهروندی. کوبا در شاخص 
توسعه انسانی رتبه بالایی داشت. به 
زندانی می‌مانست که فرد را سال‌ها در 


سم 7 
۵ ان ۹۵ الاعات ی 


در فرود گاه هائبتی به پودل مشکو ک شد ند واورابه عنوان جاسوس دستگیر کردند.اومدار کی با خود داشت که 
سوءظن ماموران فر ود گاه رابیشتر کرده بود. مد تی طول کشید تاپودل بتواند ثابت کند باساز مان سیا رابطه‌ای 
ندارد وفقط برای تفریح, به کشورهای مختلف سفر می کند. در هائیتی به آلبرت پودل خوش گذ شت چون مردم 
با توریست‌های غریبه بسیار مبربان و خونگرم بود ند. سیستم اداره کوبادیکتاتوری بود وقوانین د شوار وعجیب و 
غریبی بر مردم حکمفرما بود ولی به نظر می ر سید تنیا حکومت دیکتاتوری دنیا بود که مرد مش از زند گی در آن 
چندان هم ناراضی نبودند. آ نبا تغییر راد وست داشتند ولی با وضعیت موجود خو گرفته بودند... 


ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com ۳‏ 


آن زندانی کنی. درست است که در این زندان به 
زندانی اب و غذای خوب می‌رسانی و از نظر پزشکی 
و خدمات درمانی هیچ مشکلی ندارد. ولی به هر حالء 
زندان, زندان است و فرد اسیر در آن حس آزادی 
نخواهد داشت 

زیر بار فشار سنگین کمونیسم خارج کرد. بعد از ان 
محدودیت‌های سفر آمریکایی‌ها به کوبا کم شد. در 
سال ۰۲ تعداد ۰۰ ۴ هزار کوبایی برای خودشان 
کار می کردند و دیگر زیر بار سلطه دولت نبودند. 
همچنین رائول کاسترو قول داده بود تا ۵ سال أ ینده 


نمونه‌ای از غذاخوری‌های روباز که من عاشق حضور در آنهاهستم 


۳ 


ر حال این هم برای خودش تجربه‌ای بود ومن کشوری 


رادیدم که در عین دیکتاتوری, مردمش زند گی بدی 
نداشتند و تقریباً به این وضعیت خو گرفته بودند. 

من در سفرهایم منوی غذایی محدودی داشتم 
مختلف ناخنک بزنم وهمه آنهاراتست کنم. به عنوان 
کسی که از سالها پیش همه جیز خوار شده, هر جیزی 
در حال انقر اض هستند و از انها تعداد معدودی در 
دنیا وجود دارد. به این لیست جوجه تیغی و گوشت 
گوساله را هم اضافه کنید. 


طاس کباب ایرانی 

در سفرهایی مثل سفرهای من که اکتشاف و 
ماجراجویی و گاهی لذت دارد. یک بخش حیاتی و 
اساسی وجود دارد: خوردن غذاهای عجیب و غریبی 
که مردم محلی منطقه می‌خورند یعنی غذاهایی 
که صدها سال است أن رامی خورند بدون اینکه 
کوچکترین آسیبی دیده باشند یا برای کسی خطر ساز 
باشد... امتحان کردن این غذاهای نامًنوس و عجیب 
در سفرها به من کمک می کرد بامردم منطقه بیشتر 
آشنا شوم و فرهنگ, اقتصاد و راه و روش زند گی‌شان 
رابیشتر وبهتر بشناسم. این غذاها شاید آنقدر برای 
شمانامتعارف و غیر عادی باشد که حتی نتوانید 
به آن فکر کنید چه برسد به اینکه بخواهید از آن 
امتحان کنید. غذاهایی مثل مغز میمون و گوشت 
کروکودیل... 

از بین تجربه‌های به‌یادماندنی پختنی و خوردنی. 
یکی‌شان مورچه‌خوار درشتی بود که هارولد استیونز 
و من در جاده‌ای در پاناما پیدا کر دیم. ما نمی‌خواستیم 
ان منبع خوب پروتئینی را از دست بدهیم بنابراین 
دریک عملی ات ضربتی آن راریز ریز کردیم وبعد 
از اینکه به تمام قسمتهایش نمک و فلفل و ادویه‌های 
دیگری زدیم. آن‌راروی آتش جانانه‌ای که هارولد 
تر تیب داده‌بود. کباب کردیم. چقدر دلمان راصابون 
زده‌بودیم که غذای خوشمزه‌ای انتظار مان رامی کشد 
ولی چشمتان روز بد نبیند. با اولین لقمه عق زدیم. 
مورچه‌خوار بدترین غذایی بود که در تمام عمرمان 
خوردیم. به شما پیشنهاد می کنم هر گز 
مورچه‌خوار نخورید. 

مردم فکر می کنند موش صحرایی 
بدمزه‌است ولی من امتحان کردم و 
دیدم نسبتا خوشمزه است بخصوص 
وقتی که جایی مثل صحرای بزرگ 
آفریقا گیر می‌افتی و چاره‌ای نداری جز 
اینکه به اولین جانوری که رسیدی, برای 
شکم گرسنه‌ات فکری بکنی چون ممکن 
ست تامدت‌ها غذایی گیر نیاوری و از 
ETS‏ را ان ۰ ۳ 
حال مر گ بیفتی یاحتی جان خود را از 
دست بدهی!... در یکی از سفرهایم به 
MNS‏ رح 


بت 


چاره‌ای نداشتم جز اینکه یکی از آن موش‌های بزرگ 
آفر یقایی راشکار کنم و بخورم. بدمزه نبود. جانم را 
هم نجات داد. 

آداب و رسوم برخی ملل در غذا خوردن بسیار 
عجیب است. یک بار به روستایی کنار رودخانه 
رسیدم که ماهی‌های سالمون فوق‌العاده‌ای داشت. 
من که حسابی هیجان‌زده شده بودم. دنبال غذاخوری 
گشتم که از این ماهی‌های تازه و خوشمزه سرو کنند 
ولی هرچه گشتم. چیزی پیدانکردم. برای همین 
دست به کار شدم و خودم سالمون شکار کر دم و 
در میان بهت و ناباوری مردم دهکده مشغول پختن 
و خوزدن این ماهی لاا شنم الخال ا 
آوردم که فرهنگ ورسوم انجا کار دستم نداد وبا 
برخورد خشن مردم روبرو نشدم. فقط اخم چند مرد 
که گوشهای ایستاده بودند و نوعی سیگار محلی دود 
می کر دند. نصیبم شد. 

بااینکه در سفرهایم هميشه کوشش می کردم 
که نسبت به قوانین و عرف مردم منطقه‌ای که در 
آن بودم پایبند باشم. گاهی اوقات این کار امکان‌پذیر 
نبود. نمونه‌ اش در سفری به ایران بود. من تا پیش از 
سفر به ایران نمی‌دانستم خوردن چه غذاهایی در این 
کشور ممنوع است و کدام آزاد. از طرفی اصلاً فارسی 
بلد نبودم و عربی‌ام هم از دست و پا شکسته بد تر بود. 
من به یکی از شهر های ایران سفر کر ده بودم. از قبل هم 
حسابی تحقیق کر ده بودم و می‌دانستم 
طاس کباب گوشت و سبزیجات غذای 
خوشمزه‌ای است. تصمیم گرفته بودم 
این غذای خوشمزه راسفارش بدهم. 
بااب و تاب فراوان و البته اعتماد به 
نفس زیاد غذاراسفارش دادم و جای 
شما خالی, طاس کباب فوق‌العاده‌ای هم 
خوردم. بعد از اینکه تا انتهای غذایم 
راخوردم. خیلی دوست داشتم بدانم 
گوشت چه حیوانی را خورده‌ام تا بتوانم 
دوباره‌در سفری دیگر آن راسفارش 


بدهم. اما همان طور که گفتم. چون اصلاً ڪا ِ 


فارسی بلد نبودم و عربی‌ام هم تعریفی 
نداشت. نتیجه کوشش من بر ای نشان 


فروش گوشت کرو کودیل... غذایی غیرعادی و نامتعارف که من آن را امتحان کردم 


دادن خواسته‌ام به این منجر شد که آنها فکر کنند من 
می‌خواهم بدانم دستشویی کجاست!؟ جند بار تلاش 
کردم منظورم را برسانم. ولی نتیجه‌ای نداد و هر بار با 
واکنش خنده‌دار طرف روبرو شدم. پیشخد مت وقتی 
اه ات غج وو ار و کا 
شد وسرش رابه نشانه تا ست تکان داد و راهش را 
گرفت و به آشپزخانه برگشت. دیدم نمی‌توانم گاو 
خوبی باشم تصمیم گرفتم بع بع گوسفند را تقلید کنم. 
امانهتنهابع بع گوسفند که صدای اسب و خر وبز هم 
نتیجه‌ای نداشت ومن آخرش هم نفهمیدم گوشت 
کدام حیوان رابه عنوان غذایی ایرانی به نام طاس 
کباب خوردم... اما حداقل می دانستم که از گوشت 
خوک نیست.. در چنین شرایطی هیچ چاره‌ای نداری 
جزاینکه هر چه روی میز گذاشتند با اشتها بخوری و به 
خودت دلداری بدهی که این بهترین غذای دنیاست. 
درست مثل اینکه جایی مهمان باشی واتفاقاً از غذایی 
که میزبان برایت تدار ک دیده خوشت نیاید ولی ادب 
واخترام حکم م ی کند آن غذا راهرظور شده بخوری 
وباره ااز آن تعریف کنی. من و هارولد استیونز در 


هیچکس از زندگی کردن در کشوری که 


۴ به نظر من کویا تنها کشور دیکتاتوری 


کوبا... و مردمی که از هر بهانه‌ای استفاده می کردند تا با وجود فقر و سختی لبخند بزنند و شاد باشند 


ماهی سالمون فوق‌العاده‌ای که صیدش حسابی هیجان زده‌ام کرد و خوردنش نزدیک بود کار دستم بدهد 


هنگ کنگ این شرایط را تجربه کردیم.ما در هنگ 
گنک مهمان چند آدم بز رگ و عالی مقام بودیم که 
رعایت ادب و احترام خیلی به ما کمک کرد آنها ما را 
به رستورآنی دعوت کردند که به غذاهای خوشمزه 
شهره بود. در رستوران, دور یک میز گرد نشستیم 
که وسط آن به اندازه یک گریپ فروت سوراخ بود. 
نتوانستم بفهمم علتش چیست. | کنون قرار است 
چیزی را توصیف کنم که شاید شمارا ناراحت کند 
ولی مجبورم آن را بنویسم بنابراین اگر طاقتش را 
ندارید. پارا گراف بعدی را نخوانید! 

من در هضم بعضی از غذاها واقعاً مشکل دارم مثل 
بعضی از سوپ‌هاونمی‌توانم بدون مشکل ود ر گیری‌این 
عقاها زا یشور یک دق ل من از راا رد امن 
سوپ دادند. با صبر و بردباری و لبخند سوپ راخوردم 
ومراسم غذاخوردن‌ داشت کم کم ختم به خیر می‌شد که 
پیشخدمت استخوانی صورت رستوران» با یک میمون 
زنده که داخل سبد بود از راه‌رسید وبازبردستی آن 
میمون رازیر میز قرارداد.میمون‌بازیگوش‌هم بامهارت 
بسیارسرش رااز زیر سوراخ وسط میز بالا آورد.قبل 
ازاینکه درک کنم قرار است چه اتفاقی بیفتد وجریان 
چیست. پیش خدمت باپیچ وتاب دادن ساطور تیزی 
که در دست داشت. جمجمه حیوان بینوا راشکافت و 
در چشم برهم زدنی؛ مغز آن را درون پیاله‌ای وسط 
میزخالی کرد.با تعجب فراوان به میزبان‌هایم چشم 
دوخته بودم که با ولع و اشتیاق قاشق خود را 
درون ظرف مغز زنده‌حیوان فرومی‌بردند 
و همان طور که آن غذای چندش آور را 
می‌بلعیدند. از من و هارولد هم می‌خواستند 
از این غذای لذیذ و پر فایده بخوریم تابفهمیم 
غذای‌واقعی جیست و بابقیه غذاهایی که تا 
آن روز از عمرمان خورده‌ايم چه فرقی دارد! 
ادب حکم می کرد دست میزبان خود رارد 
نکنیم. نمی‌خواهم از حال آن شسبم حرفی 
بزنم, فقط همین را بدانید که آن شام راهر گز 
فراموش نخواهم کرد و دیگر هم نمی‌خواهم 
چنین تجربه‌ای را تکرار کنم. حتی به قیمت 
بی‌احترامی کردن به میزبانی محترم و 


باشخصیت. ادامه دارد 
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مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


دە بازدهم 


فرزانه تقدیری -اهواز 


مادرم در حالی که میوه‌ها رامی‌شست وبه دست 
من‌می‌داد تاخشکشان کنم گفت: امابه نظرم خوب 
کاریه سیمین.بادعوت کر دن خانواده‌داییات هم قهر 
و کدورت‌هااز بین می‌ره‌هم این که یه امید دوباره پیش 
می‌باد که زن دایی‌ت بازم پیشنهادشو تکرار کنه." 

قند توی دلم آب شد و گفتم: مامان نباید از همون 
اول اون طوری جواب می‌دادی.من دوست داشتم زن 
دایی بیشتر اصرار می کرد. تامن جواب رد دادم فوری 
بهش بر خورد و جبهه گرفت." 

مادرم گفت: خب فکرشونمی کرده که جواب 
منفی باشه. شاید هم هر کس دیگه‌ای هم به جاش بود 
همین کار رومی کرد.به هر حال من نمی دونستم. تو و 
سروش تااين حد به هم علاقه دارین و گرنه..."خجل 
سرم را پایین انداختم. توی دلم غوغایی به پابود.صدای 
زنگ در که آمد. مادرم رو به پدر که داشت تلویزیون 
نگاه‌می کرد گفت: بلند شو برو در روباز کن. پدر 
توجهی نکر د وصدای تلویزی ون رابلند تر کرد.مادر 
غرولند کنان گفت : تو هم که يه ثانیه از این فوتبال رو 
نمی‌دی در مقابل همه دنیا! ... رفت ودر را گشود. قلبم 
برای دیدن سروش بی تاب شده و ضربان گر فته بود. 
زن دایی و دخترش اسماوارد شدند و با استقبال گرم 
ماروبه رو شدند. داشتم با آنها روبوسی می کردم که 
سروش وارد شد. قلبم لرزید حسی گرم در وجودم 

دوید. با لبخند خطاب به من گفت : سلام." 


آن جشم‌های نمنا ک... 


" پنالتی لعنتی!" نوشته "فرزانه تقدیری" بر پایه یک "اتفاق" به ظاهر ساده و پوچ شکل می‌گیرد. اما همین اتفاق -. 
در تاملی بر لاه دوم داستان - برملاکننده سستی و شکنند گی مناسبات انسانی است.از "فرزانه تقدیری" نویسنده . 


بسیار بااستعداد تاکنون چندین داستان گیرا و خواندنی و به یادماندنی در این صفحات به چاپ رسیده است. 


۰ ی 5 3 ۳-۰ ۱ مج ند 
لبخندی گرم تحویلش دادم و گفتم: سلام. خوش 
اومدین. سروش رفت وبا پدرم دست داد و بااشاره 
به تلویزیون که گفت : دقبقه چنده؟" 
يدر زیر لبی ک گفت: تازه نیمه دوم شروع EE‏ 
N 0‏ 1 
سروش کنار پدر نشست و گفت : خیلی خوبه! 
دلم می‌خواست. فقط بهش نگاه کنم. به نظرم با آن 
قد بلند وموهای فر ومشکی بسیار خوش چهره و جذ اب 
بود. صدای مادر آمد که گفت: برای‌سروش و بابات. 
تخمه بذار. "از جا بلند شدم و طبق گفته مادرم عمل 
کر دم. می‌دانستم زن دایی خیلی خوب فهمیده منظور 
ماازاین مهمانی چیست. امابرای من هیچ چیز مهم 
نبود. تنهاسر وش مهم بود وبس!... کنار اسمانشستم وبا 
او گرم صحبت شدم. مادر نیز در حالی که سعی داشت 
زن دایی شد. گاه گاه صدای فریادهای پدرم به گوش 
ص ا ۳7 ۳ 
می‌رسید و مادرم می گفت: خب مر دا گر صداش رو 
و ِ ۳۷۹ ۰ ۳ 1 * آي 
کم نمی کنی حداقل خودت کمی اروم باش. زن دایی 


احمد فیض-تهران 


احساس پایدار انتظاری آمیخته به اند وه واحساس گناه در ونما یه و محور معنایی داستان " آن چشم‌های نمناک..." 
نوشته احمد فیض " است.این نویسنده خوش قریحه "آن چشم‌های نمناک..."را نیز -همچون دیگر داستان‌هایی که 
به قلم او در این صفحات چاپ شده-بر پایه یک اتفاق واقعی, با خلاقیت هنر مندانه باز آفرینی کرده است. 


همسرم گفت: "قضیه زاهدان را که گفته بودی 
یادت هست؟ همان روز که از دانشگاه انصر اف داده 
بودی؟ ...یادم بود. یعنی لحظه‌ای نشده که از یادم 
ری لاا را 
مدت. آن اتفاق راهزاران بار برای هزاران نفر تعریف 
ردام ای کر کید تور تدای کی 
نگفته است تاالان. در این سالها؛ هر پیر زنی رابا جادری 
سیاه و نقشدار ببینم. حتی در بدترین شر ایط خود رابه 
او می‌رس‌انم و در چهره‌اش دقیق می‌شوم بااین امید 
که شاید خودش باشد. که هر گز نبوده. همان دم.غمی 
شدید آمیخته با خشمی گنگ از خود قلبم رابه آتش 
می کشد... به یاد ان ماجرا می افتم: 


ع ےک 
IS ۶۷ ۷‏ 


با بلیتی در دست که از عرق دستم خیس شده بود 


۵ ان ۹۵ الاعات ی 


روی‌نیمک تر مینال, منتظر آتوبوس زاهدان به تهران 
بودم که آن پیرزن کنار من نشست. کیف پول بر زنتی 
زنانه‌اش رابه دندان گرفت و جلوی جشمهای کنجکاو 
من وسایل ساک دستی‌اش راروی نیمکت خالی کرد. 
روسری بنفش نو د فتر چه بیمه‌ای که به نظر از بر گهای 
نسخه خالی می | مد. جند تکه لباس زنانه و ییر اهنی 
مردانه و سیس باکت نامه‌ای تا شده در اندازه یک 
نیم کارت پستال. که ان رادر دستش. لحظه‌ای بیشتر 
جشمهایش دودو می زد. کیف پول بر زنتی اش.درست 
در همان جایی که به دندان گرفته بود خیس شده بود. 
کف : مادر کیفت رابده‌من برایت بگیرم.اذیت 
می‌شوی آخر . لحظه‌ای نگاهی به چهر هام و سپس به 
ساکهای سفری خوابیده وایستاده‌ای که جلوی پایم 


هم می گفت: چی کارشون‌داری؟الان توی همه 
خونه‌ه همین وضعیته... "مادر گرم گپ زدن بازن 
دایی شد بعد هم زن دایی رو به من لبخند زد و گفت: 
'خب تو چه طوری سیمین جان؟ حالت خوبه؟" 
از خدا خواسته بلند شدم و رفتم کنارش نشستم. 
-ممنون زن دأیی. 
-امتحاناتت که تموم شد. نمره هات خوب شد ؟ 
-هنوز کارنامه‌ها رو ندادن اما می‌دونم که قبولم. 
زن‌دایی خیلی گرم وصمیمی گفت: این که معلومه 
روزم جال برا مهات رای تا سرن که "سرم را 
پایین انداختم و گفتم: الان دا با اسماصحبت 
می کر دیم. قراره با هم بریم باشگاه ثبت نام کنیم... 
هنوز جمله‌ام تمام نشده بود که صدای فریاد 
سروش آمد. مثل این که داور یک پنالتی رانگرفته 
بود... بعد فریاد پدرم که در صدای بلند گزارشگر 
ادغام شده بود, بلند شد: "کی گفته این پنالتی بو ؟" 
ESA‏ 


روی‌زمین گذاشته بود م انداخت,لابد داشت برانداز 
e‏ 
ا شسد. که کیف رااز دهانش با گرفت و 
ان رابه من داد. گفتم: مادرامساقرىی؟ 

اور ری ین ره 

گفتم: "اهل زاهدانی؟ ... گفت: آنه!" 

گفتم: خودت مسافری بانط سار ی 

نگاهی عمیق به چهره‌ام دوخت. در چشم‌هایش 
اشک چر خید. آهی کشید و گفت: انه!" 

از ساک دستی‌اش نان محلی را که خارج کرد. تازه 
یادم افتاد که خیلی گرسنه‌ام. ساعت بز رگ تر مینال 
که‌نیمه کج |ویزان بود خیالم راراحت کرد که‌هنوز 
وقت دارم...زیپ‌ساک ایستاده‌ام رابه زور باز کر دم. 
و گفتم: مادر! ...نگاهم که کردباسر اشاره‌به ساک 
کردم وجلوی‌چشمانش کیف پولش رارو ی آنبوه 
لباسهاووسایلم انداختم و گفتم: حواستان‌هست تا 
من بروم سالن و برگردم؟" 

زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم ولی به نظر می آمد 
کیک زر رکه ری ]زر هرود ا 
شم ودرسمت راست راهر و وارد آغذ یه فروشی 


شدم. شلوغ بود ومن نگران وسایلم بودم.نگران‌این 


- کجا؟ صحنه رو داره نشون می‌ده. ببین! 

جرا بوده...اونم به این واضحی... 

-یعنی می خوای بگی من نمی‌فهمم ؟ 

_من کی این حرفوزدم. فقط دارم می گم پنالتی 
بود...داشتند بحث می کر دند وی در که فوتبالی دو 
آتيشه واز طر فداران متعصب تیم مورد علاقه اش 
بود با همه وجود می‌خواست از آن تیم دفاع کند. من و 
مادرم نگاهی به یکدیگر انداختیم. اضطراب و ناراحتی 
بدنم رافراگرفت. نفهمیدم در عرض همین چند دقیقه. 
چه طور همه چیز به هم ریخت. فقط صدامی شنیدم. 
صدابلند تر وبلند تر می‌شد.در این لحظه مادر از جابلند 
شد ورفت سراغ تلویزیون و ان راخاموش کرد.همه 
فقط نظاره گر بودیم که پدر باعصبانیت فریاد زد: چرا 
خاموش کردی؟! ... مادر در حالی که سعی داشت 
آرامش خودش را حفظ کند گفت : نمی خواد ببینی!" 

پدر عصبی شده بود. سر وش دستش را گر فت و با 
طمانینه گفت :"الان به خاطر بازی, اعصابتون ر يخته 
به هم. بهتره برین یه آبی به دست و صور تتون بزنین 
اروم فی ین .ادس ای گفتم: "آره‌بابا؛ سروش 
راست می گه...'هنوز جمله‌ام تمام نشده بود که پد ر زد 
۰ جح« ۸ ۳ ۱ 
زیر دست سروش و گفت : ولم کن یه لحظه... 

بعد رو به مادرم گفت : تو چرادخالت ا 

داشتم از ترس سکته می کر دم. مادرم جوابی نداد. 
امازن‌دایی با ناراحتی گفت: این جه طرز رفتاره باقر 
قا!" مادرم به نرمی گفت: شماخود توناراحت نکن.." 
پدر با صدای بلند و عصبی گفت: خیلی ببخشید. مگه 
من چه طور رفتار کردم!" 

حرف ‌اآوبهزن‌دایی بر خورد. چهره‌اش رادر 
هم کشید.س روش روبه‌مادرش گفت: مامان..." 
مادرش باآخم و خث اب‌داد: مامان.جی! سر وڈ 

رش بااخم و خشم جواب ن.چی! سروش 


که نکند اشتباه کرده‌باشم که آن همه وسایل رابه 
یک غریبه سپرده بودم.سفارش ساند ویچی را دادم 
وبه سرعت به سمت رأهرو بر گشتم. پیرزن حالا 
داشت یکی یکی وسایل رامرتب می کرد و داخل کیف 
دستی‌اش می گذاشت. تا غذای من حاضر شود جند 
بار برای مراقبت از وسایلم به راهرو آمدم.ساندویچ را 
که گرفتم به سرعت به راهرو آمدم وبرای فروشنده 
که پول سفارش را می‌خواست دستی تکان دادم. 
پیر زن ایستاده بود با کیف دستی‌اش در دست. مرا 
که دید جادرش رابه دندان گرفت و رفت. پول غذا را 
حساب کردم و به سرعت خودم رابه نیمکت رساندم. 
ناگهان خشکم زد. یکی از کیف‌هایم نبود. چشم به 
دور و بر انداختم ولی پیرزن رفته بود. همین که برای 
رفتن به سمتی که پیرزن رفته بود ساک‌هاراسریع به 
دوش آنداختم. ان کیف رازیر نیمکت دیدم. ارامشی 
شایسته شکر کر دن تنم را گرم کرد.در طول راه فکر 
ان پیرزن شده بود دغدغه بی خوابی من.به تهر آن که 
رسیدم وسوار تا کسی شدم,با دیدن گردنبند نقره‌ای 
راننده ناگه ان یادم افتاد که گوشواره‌طلای‌مادر 
بزر گم را که برای هزینه‌های احتمالی دانشگاه به من 
داده‌بود. در همان ساک گذاشته بودم. به سرعت به 


م e‏ ے. ‏ ۲ ۰ ۳ 1 
بادرماند گی گفت: خواهمش می کنم... مادرم با 
صدایی لرزان گفت: حالا که جیزی نشده... اومد یم 
کنار هم خوش باشیم. این روزهابحث فوتبال داغه 
اای . ۳ و ۱ ۰ 
9... زن دایی, دلخور و عصبی گفت: بله. بله. خیلی هم 
۰ تن کل د ۱ ® ® کفوت. ۲ 
خواهش کردم.مامان... بعد روبه‌پدرم گفت: این 
قدر خود تونو ناراحت نکنین. به نظر م خوب شد که 
کچ مه ۹ ا 8 
کردواز روی‌مبل بلند شد. امد کنترل‌رابرداشت و 
تلویزیون راروشن کرد و بعد به کنایه گفت: 
eg‏ کت آفا ناف 
رن 1 1 
سپس رو به اسما گفت: بریم! 
همه به دنبالش راه افتادیم. 
"آخه کجا؟ جرادارین می‌رین؟ سروش به دنبال 
مادرش رفت و گفت: مادر. مادر. کجامی‌ ریا زشته!" 
مادرسروش داد زد: کجاش زشته؟ زشت اينه که 
۰ * ظ ی o‏ ا ۱۱ 
: 2 ۲۱ ۰ 1 ۰ 
مادرم به نرمی گفت: این حرفا جیه! ومن.بی‌اختیار 
مج اا. 1 
اصرارهافایده‌ای نداشست.زن دایی باناراحتی 
خانه مان راتر ک کرد. نگاهی به سروش انداختم و 
اشک از چشمانم پایین چکید. سر وش سری تکان داد 
۳ | رز N‏ 1 
و زمزمه وار گفت : ببخسید... 
نگریستم.سرم تیر می کشید و قلبم فشر ده شد ه‌بود 
می کوفت.مادرم به پدر گفت: چه رفتاری بود که تو 
کردی؟ پدر باصدای خش دار گفت: این جه رفتاری 


آن پیرزن شک کردم.در ذهنم کلنجار می‌رفتم که | گر 
گوشواره را دزدیده باشد هر گز نمی‌توانم پیدايش کنم 
واضطرابی شدید مرا گرفته بود و از حماقت خودم. که 
وسایلم را به غریبه‌ای سپر ده بودم. خشمگین بودم. 
به خانه که رسیدم اولین کاری که کردم ساک 
سفری‌ام را که زیپ ان نیمه باز بود. به سرعت باز 
کردم. گوشواره طلا سر جایش بود اما... نا گهان عرق 
سردی تمام بدنم را گرفت. تمام پوست بدنم شر وع 
به گز گز کردن کرد. گوش‌هایم به وز وز افتادند. 
درست چسبیدهبه لبه داخلی ساک.روی لباسهايم. و 
در کنار جعبه مقوایی گوشواره‌ها: کیف پول آن پیرزن 
به چشمم خورد که اطراف زیپ آن از خیسی دهان 
او تقریبا سياه شده‌بود. به سرعت کیف پول راباز 
کردم مقادیر زیادی بیست وپنجاه تومانی و چند 
ا ا 
حدود پنجاه‌هزار تومان ومن در آن زمان ماهی سه 
الی چهار هزار تومان در آمد داشتم.تازه‌یادم افتاد که 
نه اسمش رامی‌دانم نه ادرسی از او دارم. کیفش را به 
امید یافتن آدرسی گشتم. یک تکه کاغذ زردرنگ فال 
حافظ توی ان بود که در زیر شعری از حافظ نوشته 
بود:ای صاحب فال گمشدهات راییدامی کنی.و کلمه 


بود که تو کردی؟ چراتلویزیون روخاموش کردی؟" 
مادر داد زد: به خاطر این که تو عقل نداری! جراسر 
سر وش داد و فریاد کر دی ؟ دبدی مادره‌بدش اومد! 
چراوقتی هم که رفتن از جات بلند نشدی... ؟ پدر 
هم داد کشید: ساکت شوءاعصاب ند ارم می ز نم 
تلویزیون رو توسرت خراب می کنم‌ها... رفت که 
رفتازن بی شعور. مگه من چی گفتم وچه کردم که 
بلند شد این طوری کرد...؟! مادرم گفت: اعصاب 
داری برا تلویزیون و فوتبال و این بند و بساط‌ها اما به 
ما که می‌رسی اعصاب نداری... تو که می‌دونستی ما 
مهمان داریم. چرا حرمت مهمان رو نگه‌نداشتی ؟!" 
تحمل نداشتم, قلبم سوزن سوزن می‌شد. با گریه 
به سمت اتاقم دویدم ودر رامحکم به هم کوبیدم. 
نمی‌توانستم جریان راهضم کنم.وقتی به خود آمدم 
که مادر در را گشود و ارام وارد اتاق شد. روی تخت 
نشست و باصدایی بغض کر ده گفت: سیمین...! بی 
توجه فقط اشک می ریختم.مادر به سرم دست کشید 
و گفت: سیمین, بسه! خودتو خفه کردی! یک دفعه 
جوش آوردم وباهق هق گریه گفتم: "خفه می کنم 
مامان!دیدی جی شد ؟اهمه جی داشت خوب پیش 
می‌رفت. " مادر سری به نشانه تاسف تکان‌داد و 
بغض آلود گفت: نمی دونم.عزیزم شاید قسمت 
نیست... باناراحتی وعصبانی گفتم: همین اقسمت 
نیست!می‌خواین اشتباهات خودم ون روبه پای 
قسمت بنویسیم. انتظار هم دارین با این یه جمله. من 
همه عشق و علاقه و وجودمو فراموش کنم... 
باصداییلرزان گفت: پس چی بگم دخترم. 
اما باور کن قسمت نبود.... روی تخت خوابیدم و 
باعصبانیت سرم رازیر پتو بر دم. دلم می‌خواست 


گمشده از خیسی خشک شده‌ای وک شده بود و 
نیم کارت پستال پار ه‌ای هم پیدا کردم که بالا تنه جوانی 
به نظر می آمد و پشت آن با خطی محو و رنگ واداده 
نوشته شده‌بود: قربانت حمید از ژاپن ودیگر هیچ 
چیز نبود.......پول رابه حساب خود در بانک خواباندم و 
منتظر معجزه‌ای شدم برای یافتن آن پیرزن, که اتفاق 
TS lL‏ 


ص a‏ 
ك 


همسرم ادامه داد: مبلغی که فروشنده خانه -به 
زور -اضافه‌تر می خواهد ینجاه‌میلیون تومان است. 
پنجاه هزار تومان زاهدان رایادت هست؟ ... که یادم 
بود وباز غمی شدید آمیخته بااخشمی گنگ از خود. 
قلبم رابه آتش کشید. نفسی عمیق کشیدم. تلفن را 
برداشتم به فرروشنده خانه زنگ زدم و گفتم شر طش 
بقل درس وی ی کی بل یرای رن ان روز 
ی رت ی وا ان درک کي و 


ای ما ماج 
ده هی 
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در حاشیه:یکی دو سال پیش. گذرم به آن بانک 


مسدود شده ولی در قرعه کشی, پنج هزار تومان بر نده 
شده‌است.واز من خواستند بر ای انتقال به حساب 
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ترجمه:سیروس گنجوی 


"زو و "سوزان که از دوستان قدیمی و علاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی سختگیری داشتند به نام آورت ".در 
یسک شب تاریسک. تصمیم گر فتند ازبارانداز همبرتون "-بدون‌اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از 
عبور از جنگل‌های جز یره "پیترز "قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب با جنازه ۹٩‏ ۱ زن روبروشدند که همگی آسیایی 
بودند. این زنان. از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به اب انداخته شده بودند. 

تمس زو که یک ایور ایا ود رای کی یناه سای راسروم کر اا کی سیر 
این مدت چند نفر کشته شده بودند وماجر اهر روز ابعاد بیشتری پیدامی کرد تااينکه زومتوجه شد همسرش نیک که به 
قایقرانی ر فته به خانه نیامده, نگر ان حالش می شود و شبانه با قایق به دنبالش می رود ودر جز یره جنگلی به یکباره باجسد 
نیمه جانش روبرو می شود و او راسوار قایق کر ده به اسکله می آورد. نیک رادر بیمارستان بستری کردند. پرستار تاکید کرد 
که بیمار ضعیف و بی حال است و به استراحت مطلق نیاز دار د وهیچ کس نباید کنارش باشد. "زو" به خانه دوستش رفت و 
کمی استراحت کرد. وقتی به بیمارستان بر گشت. "نیک چشمانش را گشود... 


سک مادم سکس ماع 
نشئه» نیش تا بناگوش باز شد! حدس زدم به او 
"مرفیسن تزریق کرده بودند.با محبت. پیشانی‌اش 
رابوسیدم. لبخندی حاکی از رضایت بر لب اورد. 
سپس پلک‌هایش سنگین شد و خوابش برد! 

هنگامی که دوباره بیدار شد. این بار حواسش 
جمع تر بود. به بانداژ سرم و خراش‌های روی دست 
و بالم توجه کر د.همکارانش به او گفته بودند که من 
جان او را نجات داده بودم. اما نگفته بودند که من هم 
زخمی شده بودم. این موضوع او را متعجب ساخت. 
ام ابیش از همه وقتی فهمید که باقایق به دنبالش 
امده بودم و یکه و تنها در تاریکی شب. کالبد بی‌جان 
او را یافته بودم. تعجب کرده بود. 

رنگ به صورت نداشت و به سختی نفس 
ھی کشید. مایل نبودم او را با حرفهایم خسته کنم, 
اما ناگهان بی‌اختیار. پرسش‌های زیادی مثل ر گبار از 
دهانم بیرون پرید: 

_چه کسی تورابا تیر زد؟ توی جزیره پیترز" 
چه کار می‌کردی؟ چرا با مربی "اورت" به آن جزیره 
رفته بودی؟ چه کس دیگری در آن جزیره بود؟ 

تک ب زانیا اا گس داش بادا 
رابرایم شرح داد و گفت که به مربی آورت شلیک 
نکر ده است... 

اصلأآاو اسلحه‌ای با خود بر نداشته بود وبرای 
آنکه آرامش خود رار ی 
به قایقرانی رفته بود. وقتی به جزیره پیترز رسید. 
متوجه شد که فضای جزیره ناآرام است. غازها و 
دیگر پرند گان وحشی هیاهویی به راه انداخته بودند. 
چش مش به یک موتور لنج افتاده بود که به درختی 
بسته شده بود. نزدیک‌تر رفت تااز جند و چون 
قضیه سر دربیاورد. در میان هیاهوی غازهاء صدای 
فریادی را شنید که تقاضای کمک می کرد. درنگ را 
ی e‏ 
کشیده به ساحل برد و در ميان تخته سنگها جای داد. 


۵ ان ۹۵ الان تش 


چراغ قوه‌اش رابر داشت و به جزیره قدم گذاشت. 
نمی دانست بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. اما هنگامی که 
راه خود را از میان بوته‌ها باز می کر د. صدای شلیک 
گلوله‌ای را شنید. نور چراغ قوه رابه آن سمت تاباند. 
اماجسد مربی اورت 'یاهیچ کس دیگر راندید. 
ی وا چ کنسی به کدام شخض شلیک کرده 
است؟ بعد. تنها جیزی که یادش می آمد آن بود که 
چشم باز کرد و خود را در بیمارستان یافت. آنقدر 
بی‌حال بود که نمی‌توانست جشمانش را باز نگه دارد. 
فقط در آن حال صدای زنی را شنیده بود که فریاد 
زنان قول می‌داد که دیگر بااو مشاجره نخواهد کرد. 
"نیک با لبخندی که زد به من فهماند که آن صدا 
را شنیده بود. 

آه, خدای من! یس او صدای مرا شنیده بود؟ همه 
حرفهای مرا که دیوانه وار در بیمارستان بر زبان 
آوردم شنیده بودا 

پلکهای نیک روی هم افتاد و بی آنکه بگوید قاتل 
چه کسی بوده به خواب رفت. مثل همیشه از بیان 
همه اسرا, لب فرو پست, آری, نیک" حرفی نزد 
شاید به راستی جیزی نمی‌دانست. نمی‌دانست جه 
کسی به سوی او و مربی اورت شلیک کرده بود. 

نمی دانست مربی ا در ان جزیره جه کار 
می کرد و ظاهرآ نتوانسته بود سرنشین آن موتور 
لنج راببیند و تنهاچیزی که از همه این حوادث به 
بادش مانده‌بود آن بود که قول داده بودم دیگر بااو 


مشاجر ۵ نکنم. 
7V‏ 2۱۷ ۶ 


تمام روز مردم و ماموران پلیس قایقر انها و 
دوستان جدیدش در اف بی‌آی" با دسته‌های گل 


ای ما ماج 


و کارت و سبدهای میوه و شیرینی, کتاب و مجله و از 
این قبیل چیزها به عیادت نیک" آمدند. سوزان هم 
غذای جدیدی همراه با قهوه اور ده بود. ن نسشست وا 
a‏ 2م ل N‏ 
همین که دید د ستورش رااطاعت و با ان شتها 


شروع به خوردن کردم اظهار رضایت کرد. ملافه‌ها 
رامرتب و کتابها و مجله‌ها را دسته کرد. دستمال 
کاغذی ولیوان‌های یکبار مصرف راروی میز کنار 
تخت آنیک گذاشت و شروع به مرتب کردن پتوی 
تک کرد امکان و اور بدا کا ره 
پایان رسید و گفتم: 

- سوزان بس کن! کم مونده دیوانه‌ام کنی. 

-چرا؟ مگه چیکار می کنم ؟ 

-همه اش وول می‌خوری. یک لحظه آروم و 
قرار نداری. 

-وول نمی خورم. دارم مرتب می کنم. فقط قصد 
کمک دارم. 

-تو به اندازه کافی به ما کمک کرده‌ای. از مولی" 
مراقبت کردی. دیشب هم از من پرستاری کردی و 
حالا هم این غذای خوشمزه را برام آوردی. 

سوزان کنار من روی صندلی چرمی نشست و 
گفت:یه چیز دیگه هم برات اوردم. 

سپس از کیفش پاکتی بیرون کشید و کنار کیف 
من قرار داد. داخلش خوراکی بود. او می‌خواست تا 
آنجا که امکان داشت فقط بخورم و خود را قوی نگه 
دارم. گفت: 

-شوهرم "تیم " میگه باید پایم را از این حوادث 
بیرون بکشم و آن رابه مقامات مربوطه بسپارم. او 
میگه کاری از دست ما ساخته نیست. اما تو منو خوب 
می‌شناسی. آدم منفعلی نیستم! 

به این موضوع. کاملاً واقف بودم.گفتم 

ِ_ "تیم وآسستاهبکه. کار از دست ما ساخته 
نیست و خودت گفتی که نباید بااين آدما خود را به 
مخمصه بیندازیم... 

"سوزان حرفم راقطع کرد و گفت: 

e 

بسن رو مر اه کس ار ها هن 

۱ E 
قرار گر فته...‎ 

وسط حرفش پریدم و گفتم: 

-صبر کن. زود قضاوت نکن! 

او می‌خواست زود نتیجه گیری کند. سخنان 
نیک رابرایش باز گو کردم. او گفته بود وقتی سر گرم 
قایقرانی بود. از جزیره پیترز فریاد کمک شنیده 
ای ی تب ار 
قاچاق اسان نداشت. او به ان علت مورد سوءقصد 
ار ار 


کشته شود. در حقیقت برای قاتل. مزاحمت فراهم 
کرده بودا 

قیافه "تونی در نظرم شد: تونی "روی 
باران داز در حال بگومگو با مربی اورت .. تونی "در 
اشیانه قایق با موهای خیس, و حوله‌ای که به بدنش 


نسحند ۵ بود. 


"سوزان در حالی که با حلقه انگشترش بازی 
می‌کرد. اخمهایش را در هم کشید و پر سید: 

-اماجه کسی می‌خواست مربی اورت رابه 
قتل بر ساند؟ 

سوزان به نکته اصلی اشاره می کرد. تونی تنها 
کسی نبود که کمر به قتل آورت بسته بود. پاسخ 
دادم: 

-بهتره بگی چه کسی نمی خواست!... او مربی 
سختگیری بود. مگه خودت آخرین بار به او ناسزا 
نگفتی و خواستی کله‌اش رااز بدنش جدا کنی؟! 

لحظه‌ای مکث کردم و چهره اورت رادر قایقش 
مجسم کردم که همیشه یک کلاه همبر تون به سر 
می گذاشت. درست مثل همان کلاهی که همراه 
جنازه آن زنان در رودخانه پیدا شده بود. آیا کلاه 
یافت شده متعلق به مربی ما "اورت بود؟ آیا "اورت" 
هم با شبکه قاچاقچیان بر ده ار تباط دات و۱ 
همین خاطر به او شلیک شده بود؟ 

به خود نهیب زدم: بس کن!از این حرفها نزن! 
آن کلاه پیدا شده‌متعلق به "اورت نیست. صدها 
کلاه همبرتون وجود دارد که یکی از آنها ممکن 
است به داخل رودخانه افتاده باشد!" 

سوزان گفت: 

-نمی‌دونم "زو ... موارد تصادفی زیادی وجود 
داره که مراهم گیج کرده. حقیقت اينه که همه 
دمهایی که ما می‌شناسیم مستقیما به ماجرای قاچاق 
برده مربوط می‌شوند. ما تنها کسانی هستیم که هنوز 
زنده‌ایم وروی پای خودمان راه می‌رویم.موضوعی که 
منو ناراحت می کنه اينه که من و تو. آدمهای ساده و 
بی آزاری هستیم و در این امور تجربه‌ای نداریم! 

گفتم: سوزان. طبق گفته تو همه مردم در 
ماجرای قاجاق انسان دخالت دارند. این با عقل جور 
درنمی اد 

غمی جهره سوزان را یوشاند و گفت: 

-من نمی‌دونم چه کسی با چه کسی همکاری 
می کنه زو ...تنها چیزی که می‌دونم اينه که باید 
خیلی مراقب باشیم. فکر می کنم این آدما بااروش 
خودشان, هر کس را که مورد سوءظن قرار بگیره. 
راحت از سر راه خود بر می‌دارند... 

حرفش راقلع کردم و گنت ۱۳ 
نمی‌خوام این حرفا رو بشنوم. 

-نه» تو باید بشنوی! 

_خب. باشه شنیدم! حالا بس می کنی ؟ 

-نه, برای اینکه هنوز به آهمیت موضوع پی 
نبرده‌ای. 

-چراء خوب هم پی برده‌ام. ما با آدمهایی سر و کار 
دار که یی ll‏ 


-تنها ما نیستیم زو . کسی نمی‌دونه دیشب 
I E‏ 
باجشمای خودش دیده کی بود؟ آن وقت شب در 
آشیانه قایق جه کار می کرد؟ اگه بو ببره که "مول" 
او را دیده... 
از ترس اینکه نگوید جان "مولی "هم در خطر بود. 
MM ae 1 ۱ ِِ‏ 1 
E‏ 
این جمله را آنقدر بلند ادا کردم که پلک‌های 
"نیک" تکان خورد. اما جشمانش رانگشود. هنوز 
تحت تاثیر مرفین قرار داشت.همین که ارام شد. 
| هسته ادامه دادم: 
TT 1‏ ص 
جح ری مولی رو تهدید نمی کنه. حتی اگه 
گوردو راهم دیده باشه» این مرد شیطان صفت 
ار تا e‏ 
"تیم "و بچه‌ها خواهد ماند... در ضمن, آن شخص 
ار ترس را لا ال ی 
_واقعا؟ پس چه جوری وارد اشیانه قایق شد؟ 
-جی گفتی ؟ 
گفتم درها قفل بود. چطور وارد اونجا شد؟ 
شانه ام را الا انداحنم و گفتم. 
-شاید عضو باشگاه است و کلید داشت. 
ال ى الاه ۲ 2 > ۳ 
باشگاه باشه "تونی او را می‌ شناسه. 
_خب. منظورت از این حرف جیه؟ 
-راستش مطمئن نیستم. اما شاید آتونی "دروغ 
میگه.اما گوردو رامی‌شناسه اما وانمود کرد که 
_چرابایستی این کار رو بکنه؟ 
-شاید ترسیده. شاید هم گوردو کسی است 
کارایل نا رت ای ری را 
و شروری باشه. 
1 1 
تکرار کردم: سرور 1 
گذاشتم. نیک نیمه جان روی تخت افتاده بود و 
مرگ دست و پنجه نرم می کرد و "سوزان سعی 
داشت به من بگوید که جان مولی نیز در خطر است! 
این حرفها را بشنوم. "سوزان گفت: 
-به هر حال, خیلی مراقب باش. بخصوص حالا 
که نیک هم کنارت نیست. اگه مایل باشی, به تیم" 
بگم برات یه اسلحه تهیه کنه... 
حرفش راقطع کردم و وحشت زده گفتم: 
-نه, نه, اسلحه لازم نیست! 
TET‏ 
گفت: پس بذار اسلحه خودم رابه تو بدم. بذار تو 
کقت! 
جلویم گذاشت. درش را باز کردم و از درونش یک 


اسپری کوچک بیرون کشیدم. اسپری فلفل بود. 

"سوزان در حالی که طرز استفاده‌اش رابه من 
یاد می‌داد. گفت: 

-مراقب باش! همه جا می‌تونی همراه خودت 
حمل کنی. در موقع خطر. کافیه د کمه‌اش را فشار 
بدی و محتویاتش را به صورت طرف بیاشی. برای 
دفاع از خود. سلاح کوچک و موثری است. 

ار سلاح خوبی بود. اما همین که سوزان" 
رفت. آن رادرون سبد باطله انداختم زیرااز آن بیم 
داشتم که "مولی"به خیال آنکه یک اسپری معمولی 
است. ان رابه صورت خود بیاشد. 


2 
a a 


ری DD‏ رن 
را LITT‏ 
به خانه برسانند نپذیرفتم. گفتم خانه‌ام نزدیک است 
و مایلم کمی پیاده‌روی کنم و هوایی بخورم. اما همین 
که به خارج از بیمارستان قدم گذاشتم. ناگهان ترس 
مرموزی سراسر وجودم رافرا گرفت. احساس کردم 
کار عاقلانه‌ای انجام ندادهام| 

خسته و کوفته. مقابل بیمارستان منتظر تاکسی 
ایستادم. 

هنوز به "تونی "فکر می کردم. از چیزی وحشت 
داشت و روز به روز, اضطر اب بیشتری در چهره‌اش 
بدیدار می‌شد. 

آن روز بامربی اورت سر چه چیزی بگومگو 
می کرد؟ کوشیدم به یاد بیاورم که آن روز چه 
حرفهایی شنیدم؟ تونی به آورت هشدار می‌داد: 
ری را 
یکریز طلب پول می کرد. چرا؟ آبا چیزی به "تونی" 
اه ار E‏ 
دریافت کند؟ 

صدای اورت هنوز در گوشم بود که می گفت: 
تا ار ای TT‏ 

نتوانستم کشف کنم که آنها بر سر چه چیز باهم 
کلنجار می‌رفتند؟ بعد. یادم افتاد همان شبی که به 
را را ار 
پایین آمد. خیس بود و بوی صابون از بدنش به مشام 
می‌رسید. فقط حوله‌ای به خود پیچیده بود. دقابقی از 
ساعت ۵بامداد گذشته بود. او دوش گر فته بود. جرا؟ 
ایا این نشان نمی‌داد که همان موقع, با بدنی عرق 
کرده و احتمالاً خون آلود از جزیره پیترز باز گشته 
بود؟ 

از یاد آوری سینه خونین "نیک" و فریاد دیوانه وار 
غازها در آن جزیره و تخته سنگها و شاخه‌هایی که 
هنگام دویدن به سوی قایقم. تمام بدنم رازخمی کرده 
بود -به خود لرزیدم. 

| یا ان مردی که درون موتور لنج نشسته بود 
"تونی" بود که با پارو بر سرم کوفت؟ آنها به خاطر 
چه چیز با هم دعوا می کردند؟ مربی اورت چه 
چیزی در اختیار داشت که تا آن اندازه‌برای "تونی" 
حیاتی بود؟ سرم به دوران افتاد و دیگر قدرت فکر 


ره ی و | 
کردن نداشتم! ادامه دارد 


په مه 
الاعات کل ارو ۳۷۲۲ 


- داذای ف ذانه‌بی آذ 


آنکه گام دپا 
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e 1 E 117‏ گردهمایی در این دریاجه به ۸سال قبل برمی گردد که باحدود ۱۱۰۰ قایق شروع 
با ۱ ق 

د. :۷ ان ۲ ا شد. نام یک مایل مربع امید هم از این جهت امسال روی رویداد گذاشته شده است 


لا ...| 
1 


س 


¬ ت آ8 کت 


ater‏ که هر ساله سعی بر این است که تعداد قایق‌های بیشتری گرد هم آیند. شروع این 
نا ال ۳ 

۳۹ 

بط ی ا 


که بر گزار کنند گان مراسم امید داشتند بتوانند به اندازه‌ای شر کت کننده‌داشته 
باشند که قایق‌ها مساحتی بر ابر یک 


کمی قبل در دریاچھ فورت در نیویورک ۳۱۵۰قایق کوچک گرد هم جمع شدند و و ا و ا 3 a N‏ 
تار کورد بزر گترین مجموعه قایق شناور روی آب رابشکنند. این رویداد که به بر 3 با د ۱ EY‏ 2 ات۳ از 1 
"یک مایل مربع اميد معروف شد. توسط یکی از صاحبان قایق‌های محلی به نام تن 1 ا روز 
"کانتی پری بر گزار شد و کمک‌های ابتدایی که برای انجام آن جمع آوری شد 
حدود ۰ ۱۵ هزار دلار بود که مستقیما برای تحقیقات ودرمان سر طان سینه اهد | 
شد. یکی از عکاسان شبکه معروف نشنال جئو گرافی به نام نانسی باتاگلیا هم این 
رویداد راغنیمت شمرد و با هواییمایی کوجک بر فراز دریاجه پر واز کرد تابتواند 
این تصاویر خارق العاده را از این ر کورردشکنی زیبا ثبت کند. این رویداد علاوه بر 
ر کوردشکنیء هدف جذب و توسعه توریسم منطقه راهم به دنبال داشت و توجهی 
که به سر طان داشت به استقبال بیشتر از ان کمک فراوانی کرد.شر کت کننده‌هایی 
از کانادا؛ تایلند و حتی بلژیک نیز در این کار سهیم بودند. جالب است بدانید که این 


۳ 
n 


رویداد به نوعی مراسم سالیانه برای مر دم منطقه تبدیل شده است. به این تر تیب 


| هر ساله از تعداد زیادی توپ تنیس در مسابقات بین‌المللی تنیس ویمبلدون استفاده 
می‌شود. در واقع بیش از ۵۴ هزار توپ! تعداد بسیار زیاد توپ‌ها به این دلیل است که مر تب 
آن‌هارادر مسابقه تعویض می کنند تا مطمتّن شوند که تغییر شکل نداده باشند و یا توپ‌ها 
بیش از حد گرم نشده باشند که ویژگی‌های فیزیکی‌شان حین بازی عوض شود. به همین 
دلیل‌هم هر ساله تعداد زیاد ی توپ استفاده شد هوچود دار د که به افر اد مختلف فر وخته 
می‌شود. مثلاً به زمین‌های تمرین و یا بازدید کنند گانی که به تماشای مسابقه‌ها آمده‌اند. اما 
هر ساله به طور میانگین ۷۰۰ عدد از توپ‌ها گم می‌شوند که اکثر | توسط تماشاگران به خانه 
برده شده و آن رابه عنوان یاد گاری جمع کر ده‌اند. اما بهترین استفاده‌ای که از این توپ‌های 
دست دوم شده است. این است که از سال ۱ تعدادی از این توپ‌ها به مرا کز نگهداری 


۰ ۱ از حیوانات آهد امیش ود تا بتوانند خانه ای برای حیوانات کوچک تر مانند موش‌ها باشند. 
موش‌ها معمولا در هر جایی که بتوانند خانه می کنند. اما معمولا در زمین‌های کشاورزی مانند گندم, و علفزارهای 
بلند خانه می‌سازند و ان را با فاصله از زمین قر ار می‌دهند. متاسفانه روش‌های کشاورزی نوین اجازه خانه‌سازی به 
این جانوران را نمی دهد و سیل‌ها هم خانه‌هایشان را خراب می کند. اکنون این توپ‌های تنیس, خانه‌هایی گرم و نرم 
و البته ضد اب رابرای این موش‌ها فراهم کرده‌اند. تنها کافی است حفره‌ای کوچک در توپ ایجاد کنید و ان رادر 
ار تفاعی حدود یک متر بالای یک درخت یا گیاه قرار دهید. در کمتر از یک ساعت خواهید دید که یک موش در آن 
ساکن خواهد شد!این کار جداازاینکه به موش‌ها کمک کر ده‌است. در پخش نشدن آنهادر سطح شهر بر ای یافتن 


مردی‌اهل لس انجلس به تام لری چن»وقتی صبح از خواب بیدار شد و به بیر ون از پنجره زد ۱ 1 وا ۵۰ هزار زنبور 
نگاه کر د با توده سیاهی روبرو شد که در حیاط خانه‌اش می جر خیدند. وقتی دقیق تر نگاه کر د. 1 

متوجه شد که این توده عظیم در واقع هزاران زنبور هستند. او فور ‏ با یک متخصص حشرات 
به نام مایک تماس گرفت. مایک بعد از بازرسی خانه اومتوجه شد که حدود ۸ماه‌است که 
این زنبورها در فضاهای خالی موجود در سقف و دیوارهای خانه زند گی می کنند. اما هیچ کدام 
ازیک ماده‌دودزا؛زنبورها را کم کم از داخل دیوارها به بیرون راند. سپس با یک دستگاه 
مکش انهارادسته دسته جمع اوری کرد. نها توانستند حدود ۹۵ درصد زنبورهای داخل 
بوده است. سیس مایک زنبورها را به یک مزرعه زنبور داری منتقل کر د. مشخص نیست که 
ا اا اا اا ا ا 


ب که 
۵ اان ۹۵ الاعات لل 


موبایلتان را تمیز کنید 


آیامی‌دانستید که حدود ۰۰ ۰ ۷نوع با کتری مختلف روی گوشی موبایلتان زند گی می کنند ؟ خبر خوب 
این است که این اختراع می‌تواند همه‌شان رادر عرض چند دقيقه نابود کند. نام این دستگاه جالب توستر 
سبز است و ظاهر و نوع کار کردش دقیقاً مانند یک توستر طراحی و ساخته شده است. این دستگاه برای 
پاکسازی‌سریع موبایل شماساخته شده‌است. کافی است موبایل خود رامانند یک تکه‌نان از بالاداخل 
دستگاه قرار دهید. مراحل کار به این صورت است که‌ابتدا یک بر نامه راروی موبایلتان اجرامی کنید. 
سپس موبایل راداخل دستگاه گذاشته ود کمه آن رات پایین فشار می‌دهید. اشعه فر ابنفش دستگاه تمام 
بااکتری‌های میکر وسکوپی موبایل رااز بین بر ده و آن رااسترلیزه می کند. بعد از اتمام کار نیز درست مانند 
یک دستگاه‌توستر نان.موبایل راز دستگاه خارج می کند. توستر سبز حاصل طراحی یک تیم مهندسی 
بریتانیایی است که به سفارش یک سایت فر وش اینتر نتی کره‌ای ساخته شده است و هنوز مر احل اولیه را 
طی می کند تامیزان استقبال مر دم و خریداران رابسنجند.امامطمئناً دستگاه‌مفید ی خواهد بود و قصد 
براين است که در مکان‌هایی مانند کافی شاب ‌ها که مشتر یان منتظر | ماده‌شدن سفارش خود می شوند 
نصب شود تادر زمانی که منتظر هستند. گوشی خود راهم به این صورت پا کسازی کنند. علت طراحی 
آن‌به کل یک توستر نان نیز. آآشنابودن همه افر اد به نحوه عملکر داین دستگاه است وامید است که 
این عامل به استقبال بیشتر مر دم منجر شود. این دستگاه می تواند تاحد زیادی از بیماری‌ها و انتقال آن 
بین افراد جلو گیری کند. 


معلم یک دبستان که در دوسال‌اخیر ۱ بار تاخیر داشته است.اجازه‌یافت که فقط به شر ط 
عدم تکرار تاخیر شغلش رانگه دارد. اما نکته جالب» پاسخی بود که او به خبرنگاران دادو گفت 
که صبحانه خوردنش باعث دير رسیدن به مدرسه می‌شود. | رنولد اندرسون که ۱۵ سال است 
به تدریس مشغول است. گفت که عادت بدی دارد و باید حتما هر روز صبح مفصل صبحانه 
بخورد و همیشه گذر زمان رافراموش می کند. این طور که معلوم است او معلم خوبی است و 
سالانه ٩۰‏ هزار دلار حقوق می گیرد. به همین دلیل بود که تلاش مدرسه بر ای اخر اج او با مداخله 
مسئولان شسهر به نتیجه نر سید. اما بسیاری از والدین و مسئولان مدر سه از تاخیر های‌هر روزه 
او ناراضی‌اند. در واقع چنین تعداد تاخیر در یک مدرسه. یک فاجعه برای نظم معلمان محسوب 
می‌شود. در نهایت تصمیم بر این شد که تاابتدای سال نوی میلادی. شغل او به حالت تعلیق 
در اید و حقوقی هم در این مدت دریافت نکند. ظاهر | هشدارهای متعد دی به او داده شده بود 
مانندفرصتی ۹۰روزه‌برای اصلاح رفتارش ویاجریمه‌ها و اخطارهای مختلف. اما ظاهر | هیچ 
راهی فایده نداشت.اندرسون که خیلی از تعلیق شغلش ناراحت بود. بیان کرد که در نهایت تغییر 


حیوان یا گیاه؟ 


هر قدرهم میوه‌وسبزی بخورید نمی توانید مانن د این حلزون دریایی واقعا به یک گیاه تبدیل 
شوید! گونه‌های مختلفی از حلز ون‌های دریایی وجود دار ند که به طور ذاتی در بدنشان کلروفیل 
دارند. همان ماده‌ای که باعث می‌شود بتوانند مانند گیاهان فتوسنتز و از نور خور شید برای تامین 
انرژی مورد نیا زشان استفاده کنند.امااین گونه خاص از حلزون‌های دریایی, وقتی به دنیامی آ یند 
در بدنشان کلر وفیل ندارند.حلزون‌های بلغ, کلروفیل موجود در ب نشان رادر طول عمرشان وبا 
خوردن بیش از اندازه سبزیجات به دست | ورده‌اند. انها سلول‌های داخل جلبک‌هارامی‌مکند. 
اما به جای اینکه مانند سایر حیوانات آن راهضم کنند. بخش‌هایی از غذارا که در ان کلروفیل 
وجود دارد نگه می دار ند و به طریقی جالب با سلول‌های خودشان تر کیب می کنند!| کنون تنها 
کاری که باید بکنند این است که زیر نور افتاب دراز بکشند و غذایشان خود به خود در بدنشان 
ساخته شود. این پدیده جالب و بسیار نادر در هیچ جانور دیگری دیده نشده است و باعث شده که این 
حلز ون‌هاء نام حلزون‌های دریایی خورشیدی رااز آن خود کنند. این حلزون‌ها معمولاً در آب‌های 4 
کم عمق وشورسواحل شرقی آمریکاو کانادایافت می‌شوند.معمولاً بین ۲ تا اسانتی‌متر | 
طول دارند. اما موارد بز ر گتری تا ۶ سانتی متر هم دیده شده است. انها قبل از اينکه بتوانند به 
اصطلاح خور شیدی شوند. قر مز یا خا کستری هستند. اما بعد از اینکه شروع به خوردن مقادیر 
زیادی جلبک و گیاه می کنند و سلول‌هایشان را تغییر می‌دهند. به رنگ سبز در می آیند. رنگ سبز 
و شکل خاص بدنشان به آنها در مخفی شدن از چشم شکارچیان هم کمک می کند. 


6 دادن‌الگوی صبحانه خوردنش بهتر از این است که شغلش رااز دست بدهد. وراهی که به فکرش 
۱ س ۱ ۱ می رسد این است که صبحانه‌اش را در محل کار صرف کند. 
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ردبای خاطره 


lo ۳ 0‏ 
رت ارت وو 
"رضابیک ایمانوردی را بی تر دید همه جوانان دیروز 
می‌شناسند که در یکی دو سال اخیرء بی‌سر و صدا-در 
غربت و تنهایی_در ینگه دنیا دیده از جهان فرو بست. 
امااو در زمان خود.یکی از چهره‌های محبوب سینمای 
ای باری از کسانی که تاریخ 
سینمای این مرز و بوم رادنبال می کنندباخاطراتی 

همراه است! 

و یاه همکاری‌داشتم: 
ای ۰ کت علی‌بهرادی سردییرومدیر آن 
مجله دادم که پسندید و قرار شد بخش هنری این 
پروژه‌رامن به عهده‌بگیرم.از خوانند گان خواسته 
بودیم هر سوالی که از شخصیت‌های مورد علاقه خود 
دارند عنوان کنند تامحبوبشان شخصا به پرسش انان 
پاسخ گوید! 

نامه‌های زیادی برایمان رسید و همان طور که انتظار 
می‌رفت. بیشتر پرسش‌هااز هنر مندان وورزشکاران 
بود. یکی از پرسش‌ها مر بوط به بیک ایمانوردی بود 
رعاش علی رهیر"(عکاس 
ور نبا سید وسیاه هم‌همکاری 
کا ر عار خانه بیک شدیم. 
تاآن‌روز.این بازیگر سینمارا که گاهی در قالب رئیس 
باند خطر نا کی ظاهر می‌شد و زمانی نقش دم ساده‌دل 
و ای در اماد ر همه حال؛طنز خاصی در 
بازی اش موج می‌زد -از نزدیک ندیده بودم! 

لای در بزرگ آهنی راباز کردیم و به حياط درندشتی 
قدم گذاشتیم. هیچ کس در حیاط نبود.امایس رکی 
روی تاب نشسته بود. از همان جا صدا زدم: 

-آهای آقا افای ایمانوردی تشریف دارند؟ 
این‌اولین گاف مابودزیرا آن‌شخصی که‌روی 
تاب نشسته بود. خود بیک بود که بالبی خندان و 
چهره‌ای گشاده,به سوی‌مادوید و استقبال گر می از 
مابه عمل اورد! 

از دیدنش خیلی تعجب کردماز یر ادر فیلمهایش او 
راجوری نشان می‌دادند که ادم خیال می کرد پهلوان 
ان اد رحالی که‌قد وقواره‌اش به 
۱ اما جهره‌اش همان چهره 
9 ال فیلمهایش بود که کاریزمای 
خاصی داشت!با آن جثه کوچکش مثل آپوتین " 
سیاستمدار روسی. یک رزمی کار بود! از همان لحظه 
اول, خودش را در قلب ما جا کر د! 


۳۳ مه 
۵ ان ۹۵ اطلاعات ی 


خانه‌بز رگ وتازه‌سازی‌بود که گفت مهندس قهاری " 
(پدر "فرانک میر قهاری ) ساخته بود که باهم همسایه 
بودند.مارابه تماشای گوشهو کنار خانه‌اش برد که 
حتی به سبک خانه‌های سنتی حوضخانه باصفایی هم 
در زیر زمین داشت! برای موجود کوجک اندامی مثل 
ار زر وا 

ترجیح دادیم توی حیاط. کنار میزی که رویش ظرف 
میوه بزرگی قرار داشت بنشینیم. 

بی درنگ پی بردم که بیک "عاشق واقعی سینماست. 
بای بسازد حبی 
اندیشه‌ای که برای ساختن این فیلم در سر داشت. در 
برابر مابه تصویر کشید. یعنی صحنه‌ای از این فیلم را 
استادانه برایمان بازی کر دا جنان در نقش خود فر و 
رفته بود که از هنرنمایی او انگشت به دهان ماندیم 
ودانستیم که هیچ چیز برای او عزیز تر از بازیگری 
سینمانیست! 

وقت زیادی نداشتیم. می‌بایستی به چند هنر پیشه 
دیگر نیز سر می‌زدیم. همین که دست در جیب کردم 
تانامه مربوط به بیک رابیرون بکشم. پرسش را 
برایش بخوانم و جوابش رادریافت کنم.ناگهان دست 
درجیبم خشک شد زیر ادر همان‌هنگام کسی وارد 
خانه شد که کار رابرایم دشوار کرد!او فرانک‌قهاری" 
بازیگر سینما بود که در آن زمان برای خودش اسم 
ورسمی‌داشت!پدرش نیز همراهش بود. همین که 
چش مش به عکاس افتاد. سر گلگی‌اش باز شد و گفت: 
و گر داد ی از مادم ی کی 
اک و خانوادهاش آزدیریاز آ شستآیوذم 
یدرم هی نس ند آولین‌بار: آورا که‌ازه 
وارد عالم سینما شده بود -و دختری اصل و نسب دار و 
بسیار ساده‌بود_بد ون‌همراهی پدرش برای شر کت در 
برنامه تلویزیونی مجله خودمان امید ایران بردم! از 
این جهت گفتم بدون همراهی پدرش, که اوایل شروع 
بازیگری, پدرش همه جا او را همراهی می کر د! 
باورودنابهتگام آنهاء کار برایم دشوار شد. زیرا سوالی 
کهاز بیک شده‌بود در رابطه باهمین خانم بود! 
خواننده‌مجله سپید وسیاه پرسیده 
بود: آیا بیک ایمانوردی "قصد دارد 
باخانم "فرانک‌میرقهاری "ازدواج 
کند؟ 

ومن نمی‌دانستم چگونه پرسش | 
این خواننده رادر حضور ان خانم و 
پدرش مطرح کنم؟ 

به علی رهبر گفتم چند تاعکس از 
ار فی 
ام هرا هر ابا 
خودنویس» به دست بیک دادم ۹ 
TT ul‏ ر وی نامه 
بنویسد. و او بز رگ نوشت: نه !و 
ما هم همین جواب رادر مجله چاپ 
کردیما 

چگونگی ورود بیک به سینما هم شنیدنی است. هیچ 
کس بهتر از دوست بزر گوارم استاد حسن شریفی " 


۳۵ 


لت 
_" ۹ 
و س £ 


نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که در ۰ سالگی 
وباحافظه استننایی اش بی تر دید تاریخ سیار سینمای 
این مرز و بوم است! 

استاد شریفی برایم تعریف کرد که یک روز همراه 
ام اکان ۱ 
از عوامل فیلم با دوربین‌هایشآن با تومبیل در حر کت 
بودیم تخود رابه صحنه فیلمبرداری بر سانیم. ناگهان 
یک اتومبیل "فور د "بز رگ متعلق به سفارت آمریکا 
با ما تصادف کرد. من که پشت فرمان نشسته بودم از 
اتومبیل پیاده شد م تابه سبک و سیاق جامعه خر وس 
جنگی آن زمان, با راننده دست به یقه شوم! 
"ساموئل"ماراسوا کرد وراننده‌ریزنقش آن اتومبیل, 
همین که جشمش به این کار گر دان مشهور افتاد با 
لکنت زبان گفت: 

"آقای ای مس CL‏ 
چون وسایل فیلمبر داری را توی ماشینشان دیدم. 
عمد | به شما زدم. تا توی فیلم شما بازی کنم! 

چون در آن زمان,به عرق فروشها خاچیک "می گفتند 
آقای خاچیکیان ازاين خطاب خوشش نیامد و به 
سردی گفت: من کاره‌ای نیستم! 

سپس در حالی که به طرف من آشاره می کرد افز ود: 
-تو باید دم آقای "شریفی "راببینی؟ 

او با تعجب پر سید: 

-راننده شما؟ 

-ایشان مثل توراننده‌نیستند, بلکه مدیریت کار را 
بر عهده دار ند! 

پرید و صورت مراماچ کرد. به او گفتم: 

سول يشان آقاع خاخیکیان ها ها 
در ضمن, تو که هنوز فیلم بازی نکر ده‌ای بر ای چی اسم 
آرکست رزوی رودت کا 
گفت: من تو باشگاه قهر مان کشتی کج 
بهم میگن رضا آرتیست!اسم واقعی من "رضابیک 
ایمانوردی" است! 


هستم. ام همه 


به اين تر تیب» رضا آرتیست "به استودیوی میثاقیه 
آمد و در فیلم "فریاد نیمه شب " نقشی به او واگذار شد. 
گذشته از علاقه واستعدادش 
۱ ۳ در بازیگری. یکی از عواملی 
که به شهرت رسیدن او کمک 
شایانی کرد. صدای استاد 
سا ۱ ۳۱۰ 
بود که باهمان صدای ستوان 
کلمبو به جای او حرف می‌زد! 
آبیک "جلای‌وطن کردو 
خودش‌وپسرش,روی‌دوتا 
۱ تریلی که مال خودشان بود - 
ار کت سای 
| از این کامیون‌هابرای همیشه 
خام وش شد و صاحبش نیز 
بی‌سر و صدااز این جهان فانی 
چشم فرو پوشید و جعبه چوبی عمرش. هیچ گاه مانند 
"فردین بدرقه باشکوهی به دنبال نداشت! 
خدایش بیامرزد 9 


یک هفته حاد نه ۳ 


اعدام به خاطر جتایت سباه 


حکم اعدام مرد جوانی که شبانه از کانال کولر وارد خانه‌ای شده و دختر 
جوانی راوحشیانه مورد آزار واذیت قرار داده بود در دیوان عالی کشور 
تایید شد. 

این دختر جوان که نیمه شب هدف تعض مر د جوان قرار گر فته بود. روز بعد با 
مراجعه به ماموران و طرح شکایتی گفت: نیمه شب با خواهر م در خانه خوابیده 
بودیم که باسر وصدایی از خواب بیدار شدیم وناگهان پسری رادیدیم که بالای 
رل رالات ا ر کار رن رسای کی 
مارامی کشد ویس از تعرض وس قت طلا و مقداری یول نقد. متواری شد و 
ا ا کات کی تیار تک رابکی یک 


و وه ه 4 0 o‏ 
مرد عصبانی وقتی فهمید همسر ش با مخفی کردن ماده مخدر صنعتی در ساک 
مسافر تی‌اش. قصد داشته‌اورادر دام پلیس گرفتار کند. در جریان یک در گیری 
وی رابه قتل رساند. 
اصرارهای خودش,اورامجددآ به عقد موقتش د رآ ورد وپس از مدتی دوباره‌مشاجره 
(که قبلا هم سابقه داشت )به فکر انتقام افتاد که برای همیشه از شرّش خلاص شود. 


سک همسا کو٥‏ کی را کشت 


سگی با حمله به دو کود ک ۷و ۲ ۲ ماهه در 
بریتانیا؛ پسر ۷ماهه را کشت وبرادر بزر گش 
رابه شدت زخمی کرد. 

این سگ که متعلق به یکی از همسایه‌های این 
ار سا CEE‏ 


9 9 
چزون عجیب شا همزادهسعودی؛ 
شاهزاده‌سعودی. یک مر د فرانسوی را که طراح داخلی ساختمان بود. به 
قتل رساند. 
این مر د طراح فر انسوی زمانی که به اتاق شاهزاده ر فته بود تامکان قرار گرفتن 
اشیا رامشخص کند. به دستور شاهزاده‌زن سعودی, توسط مامور آمنیتی شاهزاده 
کشته شد. شاهزاده سعودی ۲ساله که حصه نام دارد. تنهادختر ملک‌سلمان 


o 3‏ 
جستیدر انیس وزی یراید 
مردی جنایتکار در جربان اختلاف‌های خانوادگی 
همسرش رادر خودروی پراید حبس کرد واورابه 
هفته گذشته امداد گران آتش‌نشانی شهر ستان خرم آباد 
در جریان اتش سوزی خودروی پرایدی قرار گرفته و 
کردن آتشناگهان باجسد سوخته یک زن در خودرو 


و آبرویم رامی‌برد وحتی گفت: کسی 5 
جرات ندارد از وی شکایت کند... 

به دنبال اظهارات دختر جوان دستور 
صادر و سرانجام وی دستگیر شد و در 
بازجویی اقرار کرد که از طریق کانال 
کول وارد خانه دختر جوان شده و او 
را مورد آزار واذیت قرار داده‌است.با 
اعترافات تبهکار جوان, قضات داد گاه‌او 
در دیوانعالی کشور وی در استانه قرار 
گرفتن یای جوبه دار قرار گرفت. 


بنابراین یک روز وقتی فهمید شوه رش قصد سفر به بندرعباس رادارد. مقداری 
مواد مخدر صنعتی درساک مسافر تی او جاسازی کرد تاشاید اودر دام پلیس 
گرفتار شود. ولی مر د در بدو ورود به فرود گاه سا کش را باز کرد و مقداری مواد 
مخدر صنعتی در آن مشاهده کرد و در اینجا بود که مرد از نقشه همسرش آ گاه 
شد واز راه فر ود گاه به خانه بر گشت و در جریان یک مشاجره و در گیری شدید. 
وراک امارور عد کرفار دا ر ان و ودرا تبرت محر 
کر د.مردمتهم هفته گذ شته در داد گاه‌ضمن اظهار پشیمانی از اولیای‌دم (پدر 
ومادر همسرش) در خواست عفو و بخشش کرد و از آنجا که این زوج دارای دو 
فر زند بودند. والدین مقتول به خاطر نوه‌هایشان از قصاص داماد گذشتند. 


رها شده بود, ناگهان بایک پرش از در ورودی ساختمان خارج و وارد حياط همسایه 
شد و به دو سر بچه که در حياط خلوت خانه در حال بازی بودند, حمله کرد و 
مادر کود کان که باد یدن این صحنه وحشتنا ک شو که شده بود و نمی دانست جه 
کار کن د.ب اپلیس و اورژانس تماس گر فت و ماموران دقایقی بعد به محل حادثه 
رسیدند.امامتاسفانه سگ وحشی پسر ک هفت ماهه را کشت وبر ادرش رانیز 
به شدت مجروح کرد که ماموراناورژانس فور آاورابرای مداوابه نز دیکترین 
بیمارستان انتقال دادند. 


است و وی پس از صدور دستور قتل با سوءاستفاده از مصونیت سیاسی‌اش از این 
شهر گریخت.امامامور محافظ وی هفته گذشته در پایتخت فر انسه بازداشت شد. 
نگهبان شخصی حصه متهم است که با حمله به طرّاح داخلی فرانسوی داخل یک 
آپار تمان بزر گ.مرد ۵۳ ساله رابه بوسیدن پاهای شاهزاده سعودی وادار کرده 
بود ولی چون مر د طراح از این کار سرپیچی کرد. زن سعودی دستور قتلش راصادر 
کر د. ملک سلمان پادشاه عر بستان ۵پسر و تنهایک دختر به نام حصه دارد که به 
سفرهای متعدد به پاریس و زند گی تجملی و مردان خوش تیپ علاقه ویزه دار دا 


روبروشدند. این در حالی بود که مالک خودرو 
نیز در محل حضور داشت. اما در باره حضور 
همسرش که داخل خودرواسیر بود هیچ 
هولناک دستگیر شد و در باز جویی اولیه به 
شدید خانواد گی و از شدت خشم همسرم را 
زنده به اتش کشیدم. 


اطلاعات تم مارم ۳۷/۲۲ 
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یجوم 
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تاریخ تاراج 


هر دو خوب بودند 
درباره مصدق اخبار و شایعاتی پخش شد. برخی 
از علما که می‌دیدند حزب توده‌از مصدق حمایت 
می کند.علیه و جهه مذ هبی مصدق سخنانی گفتند. آنها 
احتمال می‌دادند که اگر مصدق موفق شود. شاه که 
در سراسر جهان آن روز تنهافر مانروای شیعه!است؛ 
خلع می شود و چون توده‌ای‌ها قدرت و نفوذی دار ند. 
حکومتی سوسیالیستی سر کار می آید وشیعه تنها 
پایگاهش رااز دست خواهد داد! امروز و حتی دیر وز 
وقتی که مورخی به اینجای تاریخ می‌رسید. به مخالفت 
روحانیت به رهبری ایت.... کاشانی اشاره‌ای نمی کند 
یاعین برق از آن‌ردمی‌ش ود ویااسم او راابوالقاسم 
all. UL‏ 
ECT‏ 
وبرای صداوسیماو مطبوعات می فر ستند»بر سر 
TT TES.‏ 
مصدق درست بود و با استعمار و استبداد شاه مخالفت 
می کر د و حتی توانست دست خار جی‌ هاراازنفت 
ار ار I E‏ 
نقش مهم و خوبی داشت ووقتی که مورخان می‌بینند 
E ET‏ 
MII‏ ار ری Cl‏ 
حیران می‌شوند که جریان چیست و چون معتقدند کار 
EST CD CT‏ 
I Tg TT‏ ال ان ار 
lC TE‏ 
نشود حر کت این دو راجدای از هم توجیه کرد. 
کاشانی د نبال اسلام و شیعه محض بود. باهر چیزی 
که شیعه را تضعیف می کر د. مخالف بود. مصدق هم 
مر دی استعمار ستیز بود که افکارش 
در کشورهای پیر امونی اثر گذاشته 
بود. مصری‌ها او رامی‌ستودند. | مر بکا 
وانگلی س ازاوباک داش تند. شاه‌را 
وادار کرده بود از قانون پیروی کند و 
خانواده‌اش به این حساب که شاهزاده 
هستند. نباید قانون رابشکنند. او برای 
رسیدن به هد فش از امکانات موجود 
کمک می گرفت. حزب توده‌یکی 


ر ی ی 
۵ ان ۹۵ اطلاعات شین 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۲۳۶ 


سلسله بهلوی. آخر بن شاهنشاه ایر ان 


هفته‌ی پیش درباره هیجان‌هایی که ملی شدن نفت ایران ایجاد کرده بود, چیزهایی خواندید. و دیدید که مجلس وروشنفکران وهمه مردم موافق ملی شدن 
نفت بودند. مصدق توانست وزير جنگ هم شود و اسم وزار تخانه رابه وزارت دفاع تغییر داد. شاه از قدرت جبهه ملی و حزب توده که طر فدار مصدق بودند. نگران 
شد و داستانی جور کرد که مصدق ترور شود ولی نشد. با تیمسار افشار طوس هم آشنا شد ید که گروه افسران ملی را تشکیل داد و دوستان شاه اورا کشتند. مصدق 
تصمیم گرفت مجلس را منحل کند و در ایران همه پرسی راه بیندازد. شاه و برخی از روشنفکران و یاران مصدق با رفراندوم مخالف بودند و معتقد بودند این کار 
به دیکتاتوری مصدقی ختم خواهد شد. مصدق کار خودش را کرد و رآی آورد. با چند گنده‌لات هم آشنا شدید که در تاریخ سلسله پهلوی اثر گذاشتند. 


از آنه ابود. کاشانی هم برای رسیدن به هدفش از 
بهتر است.بعنی توده‌ای‌ها که می خواهند حکومت را 
سوسیالیستی کنند. فاسد هستند. برای دفع آنها از 
افسد استفاده‌می کند که شاهو آمریکابودند. نتیجه 
می‌گیریم که نه مصدق بد بود. نه کاشانی. آنها دو آدم 
سیاسی بودند که‌هدفی مشتر ک نداشتند.بنابر این 
اگر زورشان می‌رسید. این یکی, آن یکی رامی‌انداخت. 
همین‌طور هم بود: مصدق به سربازانش فر مان داد به 
خانه کاشانی بتازند. کاشانی هم به مذهبی‌های جنوب 
شهر تهرآن فر مان داد به مصدق بتاز ند واورابیندازند. 
مذهبی‌های پایین ته رآن زیر بلیت و پر چم طیب وامثال 
او بودند. آنها برای شيعه شاه رگ می‌دادند و وقتی 
کار ایا ان انس نا مص ی موی ود 
توده‌ای‌ها شیعه رااز ایران اخراج خواهند کرد. تیغ 
ودستمال‌یزدی و کلاه مخملی خودشان رابر داشتند 
و پاشنه‌هاراور کشیدند وبه مصدق و جبهه ملی و 
توده‌ای‌ها تاختند. 

شاه عليه مصدق 

در راد رما ان ارات 
براندازی مصدق اجراشد.نام این طرح تی.پی. آژا کس 
بودو آمریکا که می‌دید اخباری عليه وجهه مذهبی 
مصدق منتشر شده به شاه اعلام کر د حالا وقتشه که 
طرح را پیاده کنیم. شاه پشتگر می پیدا کرد و در همان 
۳مرداد دوفر مان جداگانه نوشت. در اولی مصدق را 
از نخست وزیری عزل کرد. و در دومی تیمسار زاهدی 
راجانشین او کرد.مصدق معتقد بود شاه‌طبق قانون 
نمی‌تواند خودسرانه دولت راعزل کند و موضوع عزل 
او باید در مجلس مطرح شود. حق با او بود اما در ان 


روزه احق و قانون و اینجور حرفها کیلو چند؟ برای 
مثال چند روز قبل ترش خود مصدق هم قانون رازیر پا 
گذاشت وبی آنکه مجلس تصویب کند.رفر اندوم راه 
انداخت. حالا شاه‌هم می‌خواست یک جور رفراندوم 
راه‌بیندازد و با پشتوانه مذهبی‌های جنوب تهران» شهر 
ار کر را را را 

پس از اینکه حکم عزل مصدق و نصب زاهدی 
را ی a‏ رادار رس رب 
فرمان شاه را وانلاع ودسگیرشی کند ین سر هنک 
ار هن رو کارا اه ود 9 
رک سا ال هار ترا 
ای ل ها 
کنند.فاطمی وحق‌شناس وزی رک زاده از وزیرانی 
بودند که شاه گفته بود حتماً دستگیر شوند. افراد 
نصیری به مر کز مخابرات بازار هم حمله کر دند تا 
اک lL CET‏ 
هم تماس بگیرند. 

افسران حزب توده و کیانوری دبیر کل حزب توده 
ار رای ارس کر 
خبر دادند. درباره کیانوری شاید بعد قا 
بنویسم. حالا بگذ ارید از یکی از مهمترین افر اد شبکه 
آفسرآن حزب توده بنویسم که مردی جنجالی و جالب 
بود. او خسر و روزبه نام داشت که ستوان توپخانه بود و 
نامهای مستعاری هم داشت از جمله ستخر که مخفف 
ستوان توپخانه خسر وروزبه بود.سعیدی‌هم ازاسمهای 
دیگرش بود.او بچه ملایر بود. ریاضیدان, متخصص 
فنون نظامی, استاد دانشکده افسری واز اعضای مهم 
سازمان نظامی حزب توده‌بود. او کتابی در زمینه 


کرد. او دز این کتاب 
| گفته بود در رژیم 
دیکتاتوری‌پهلوی‌افراد 
ارتش را وادار می کنند 
کور کورانه از مافوق 
خوداطاعت کنند و 
بُعد انسانی افراد ارتش 
را نابود می کنند. 


خسرو روزبه آدم باهوشی بود. دوران شش . ۳ ۳ ۳ دامی فرار کند. 
ساله دبیر ستان را در جهار سال با معدل نزدیک ۲ 9 ۱ بود ۳ روز به در تابستان 
نوزده تمام کرد. در کلاس یازده‌می‌توانست ۶" 4 تس انه از ار 
معادللات درجه چهار و بالاتر راحل کند. مسائل 0 n‏ عزل 72 به ن ام علی متقی قرار 
شیخ بهایی را که معادلات بسیار دشواری دارد. | ۳۳ تب کا قاری گذاشته‌بودوخبرنداشت 
به‌راحتی حل می کرد. او شانزده جلد کتاب در کک کا ا که علی متقی بر ای نجات 


زمینه فنون نظامی و استفاده از جنگ افز ارها 
توشت. ا 
سلطنتی و افشاگری‌هایی درباره بخوربخورهای 
ارتشی‌های رده بالا بود. روزبه اعتقادات مار کسیستی 
داشت و معتقد بود همه مر دم باهم برابر ند. او می گفت 
درایران به جای مار کسیسم باید بگوییم مزد کیسم 
زیرامزد ک نخستین کسی بود که به تساوی حقوق 
معتقد بود. 

اطاعت کور کو رانه 

روزبه در ۱۷ فروردین ۱۳۲۶ دستگیر شد و قرار 
بوداورابه آذربایجان ببرندتامحاکمه و تیرباران 
شود. روز ۱۷ اردیبهشت همان سال وقتی که روز 
ملاقات زندانیان بود.برای‌اولباس بر دند و تر تیبی 
دادند از زندان فر ار کند. فروردین 
سال بعد دوباره دستگیر شد و به 
پانزده‌سال زندان محکوم شد. در 
اذر ۱۳۲۹ اوو کیان_وری.مرتضی 
یزدی.جودت.نوشین وقاسمی ' 
که همگی در زندان قصر زندانی ۰ 
بودند» توانستند از زندان فرار ‏ 
کنند. داستان فرارشان خیلی ساده 
by,‏ رک 
جعلی وارد زندان قصر شد و مردی 
که خود رانماین ده داد گاه‌ار تش معر فی کرد.حکمی 
N‏ ۱[ 
ان راامضا کر ده بود و دستور داده بود ٩‏ نفر از زندانیان 
راتحویل دهند تابه زندان مر کزی که در جنوب 
تهران بود.انتقال یابند. دونفر از افسرآن زندان هم 
که از دوستان روزبه بودند. به این بهانه که بايد همراه 
زندانی ان‌برون د و آنهارا تحویل بدهند.سوارهمان 
کامیون شدند و از زندان قصر بیر ون آمدند. شیوه آنها 
هم مثل فیلمهای زیادی است که دیده‌اید: آن مأمور 
جعلی داد گاه‌ارتش با روزبه و زندانیانی که تحویل 
گرفت. بدرفتاری و فحاشی کرد و دستور داد چشم و 
دست انا 
لحظه یکی از ز ندانبان‌هابه او شک کرد و خواست بر ود 
استعلام کند. خسرو روزبه جوسازی کرد وبه مًموری 
که با کامیون آمده بود و از دوستان روزبه بود لگد زد. 
مآمور جعلی سلاح کمری خود رابیرون آورد و سمت 
روزبه تیرآندازی کرد و جوراهیجانی کرد و ماجرای 
استعلام فراموش شد و همگی از زندان خارج شد ند و 
گر یختند. روزبه باز هم فعالیتهای خود را ادامه داد. او 
پس از کودتای ۸ ۲مرداد ۲ ۳دوباره‌دستگیر شد ولی 
با هم فرار کرد اما تعداد زیادی از افسرانی که همفکر 
روزبه بودند. دستگیر ومحا کمه شدند. انگلستان به 
ات اقب قور مان اتان ای داد ہرد که دران از هر 


جان خودش» با ماموران 
امنیتی معامله کر I‏ 
افر اد یلیس لباس فر وشنده‌های دوره گر د و گداپوشیده 
و خود رااستتار کر ده‌بودند. آنها بادیدن خسرو روزبه, 
به او حمله کردند. خسرو اسلحه کشید و چند مأآمور را 
زد وفرار کرد. راهش به کوچه‌ای‌بن‌بست کشید که‌در 
خیابان سیر وس حوالی بازارچه سید اسماعیل بود. اواز 
تیر چراغ برق بالا رفت تخود رابه بام برساند. ماموران 
تیر اندازی کر دند. خسرو مجروح شد و افتاد و دستگیر 
MNS‏ ۰ 
زندان آمروز به بازار تره‌بار تبدیل شده‌ونبش الاحمد 
وکردستان است.روزبه رادر اردیبهشت ۱۳۳۷ 
مخفیان هدر قزل‌قلعه تیرباران کر دند.باز جوی‌اودر 


کتابی نوشته است خسرو روزبه به قتل محمد مسعود 
متخلص به دهاتی که روزنامه‌نگار بود. اعتراف کرده. 
همچنین اقرار کرده که چهار نفر از افراد حزب توده را 
کشته زیر | مخالف می‌رفتند. 

حزب توده پس ازمر گ روزبه از اوبه عنوان 
مردی که افسانه شد نام برد. در ایتالیا مجسمه‌ای به 
یادبودش وجود دارد. احمد شاملو در رثای او شعری 
E la lS‏ 
شاملواز سرودن‌این شعر اظهار پشیمانی کرد و گفت 
وقتی آقرارهای روزبه را خواندم. دیدم قابل نیست که 
برایش شعری بگویم .قبل از انقلاب من‌اولین کسی 
بودم که درباره خسرو روزبه مقاله‌ای نوشتم که در 
مجله جوان سیاسی چاپ شد. درباره د کتر شریعتی. 
صفایی فراهانی, مر ضیه اسکویی, وماجرای سیاهکل 
نیز اولین کسی بودم که مطالبی نوشتم که همگی 
موجود است.داستان سیاهکل به شکل یاور قی در 
همان مجله چاپ شد. انتشارات کار گر هم آن رابه 
شکل کتاب چاپ کرد و روزی که قرار بود از چاپخانه 
توزیع شود مدير چاپخانه مجبور شد همه راخمیر کند. 
روزگاری بود برای خودش! 

شاه گریخت 

بر گردیم به‌مرداد ۲ که شاه‌می‌خواست عليه 
مصدق کودتاکند واو وافرادش رادستگیر کند. و 


گفتم که حزب توده خبر توطئه شاه را به مصدق داد. 
دوزن هم که از پشت بام دیده بودند د کتر فاطمی را 
دستگیر کر دند. خبر رابه مصدق رساندند. مصدق 
عملیاتی پیشگیر انه طراحی کرد و توانست بر خی از 
افراد نصیری را دستگیر کند. خود نصیری هم که نیمه 
شب باس ربازانش به خانه مصدق تاخته بود ناچار 
شد با نیروهای نخست وزیری در گیر شود و نتیجه آن 
در گیری دستگیری نصیری و افر ادش بود. 

صبح ۴مرداد مص دق اطلاعیه‌ای بر ای مر دم 
صادر کرد واز توطئه‌ای خبر داد که عليه دولت بود و 
ناکام ماند. او در اطلاعیه اش از فر مان شاه که مصدق 
راعزل کرده بود. جیزی نگفت. شاه که در ویلای خود 
در ساری بود و اخبار رادنبال می کرد مطمئن بود که 
نصیری و گنده‌لات‌های تهرانی کار مصدق رایکسره 
می کنند ولی وقتی که اطلاعبه مصدق راشنید از ایر ان 
به بغداد گریخت.د کتر فاطمی به سفیر ایر ان در بغداد 
دستور داد شاه را به سفارت راه ند هد. 

در ۲۴و ۲۵و۲۶ مرداد حزب توده و جبهه ملی 
تظاهرات کر دند و علیه شاه شعارهایی دادند. مادرم 
تعریف می کرد: "در آن روز پدرم 
برای تظاهرآت رفته بود. مادرم هم 
برادر بزرگم را که نوزاد بود. بغل 
زده‌بودودر آن شلوغی‌هادنسال 
پدرم می گشت. می گفت مردم 
داد می‌زدند: "ما شاه نمی‌خواهیم!" 
یک نفر در میدان بهارستان روی 
چهارپایهای رفتهبود وعلیه شاه 
سخنرآنی می کر د. یک ‌هو دار و دسته 
شعبون بی‌مخ رسیدند. شعبون 
عصای پیر مر دی را گرفت و آن رابه مچ پای آن مرد 
گرفت و پایش را کشید واوراسرنگون کرد و باقمه 
به گردنش زد.مردم سمت اوحمله کردند. شعبون 
وافرادش که قمه داشتند. برخی را زدند و گر یختند. 
مامسوران دولت مصدن ا مه ر ضاشاه و محمد 
رضاشاه را از میدان‌ها پایین می کشیدند. ‏ 

روز ۲۷ مر داد مصدق به تیمسار مدبر که‌رئیس 
شهر بانی بود. دستور داد جلو کسانی را که به سود 
شاه یا علیه شاه شعار می‌دهند, بگیر د زیر | کار داشت 
به اغتشاش می کشید. عده‌ای از اوباش به مغازه‌ها 
حمله کرده‌بودند وخطر هرج ومرج کاملا محسوس 
بود.همان روز هندرسون که سفیر آمریکابود. به 
ایران آمد و به مصدق گفت "اگر با حزب توده ائتلاف 
کنی, آمریکا دولت تو را به رسمیت نخواهد شناخت." 
مصدق گفت کنترل اوضاع رابه دست گرفته‌ام و 
هر گز اجازه نخواهم داد توده‌ای‌ها اوضاع رامتشنج 
کنند. هندرسون پر سید آنظرت درباره شاه جیست 
و آیامیخواهی ._لطنت شاهنشاهی را لفوکنی ونظام 
ls‏ مصدی کت آمروز 
دستور داده‌ام هر کس از جمهوری حرف بز ند. دستگیر 
شود چون تغییر رژیم موجب ترقی ملت نمی‌شود. " 

هفته بعد کودتای ۲۸ مرداد راخواهید خواند که 
پایان کار مصدق است. ادامه دارد 
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"من که قبلاً کژال بودم. در خانواده پر جمعیتی 
متولد شدم.اقتصاد خوبی هم نداشتیم.چهار بر ادر و 
دوخواهر از خودم بزرگتر داشتم. بعد از من هم سه 
خواهر و یک برادر متولد شدند. خانواده‌ماسنتی وبسته 
بود. کسی حق نداشت روی حرف پدرم حرفی بزند. 
شعارش این بود: در خانه اگر کس است. یک حرف 
بس است. برادر بزر گم حکم وزیر اعظم راداشت و 
حتی مادرم هم از او فرمان می‌برد. در ان خانه من و 
بچه‌های دیگر هیچ حق و حقوقی نداشتیم. داد کشیدن 
و کتک زدن ما کاری‌عادی بود.اگر برادر بز رگم ما 
رامی‌زد. کسی نمی امد واسطه شود زیر همه معتقد 
بودند بچه تا کتک نخورد. بز رگ نمی‌شود. و من خیلی 
زود بز رگ شدم! میانگین قد در خانواده‌ما ۰سانت 
بود.قدمن ۱۷۸ است.از هفت هشت سالگی قدم از 
دیگران بلندتر بود. می گفتند به خاطر همین قد بلندی 
که‌دارم.اخلاقم پسرانه شده.در مدرسه بزن‌بهادر 
بودم. وقتی با همکلاسی‌هایم از مدرسه برمی گشتم. 
اگر پسری متلکی می گفت. به او حمله می کردم و 
کتکش می زد م.اصلا تاب نداشتم که پسری بامن و 
دوستانم چشمی بچر اند یامتلکی بگوید. دبیر ستان‌ما 
کلاس دفاع شخصی داشت. بی‌اجازه خانواده و بی خبر 
ثبت‌نام کردم و بعد از مدتی چنان اعتماد به‌نفسی در 
دعوا کر دن داشتم که در محله‌ای که مدرسه می‌رفتم. 
بچه‌معروف شده بودم و کلی طر فدار داشتم. بعضی از 
دخترهای مدرسه مراخیلی دوست داشتند واسمم رابا 
سوزن ته گرد روی پوست دستشان خراش می‌زدند. 

یک بار پدر یکی از بچه‌ها به مدرسه امد و از من 
شکایت کرد که دخترش را گمراه کرده‌ام!مرابه دفتر 
صدا کردند. وقتی که اتهام او رادرباره خودم شنیدم. 
سرش داد کشیدم که مرتیکه اگه من نبودم.پسرا 
دخترت رو آنکاره‌می کردن. بی‌شسعور حالا تواومدی 
ی 
شد و خواست به من سیلی بزند. دستش رارد کردم و 
باارنجم ضربه‌ای به فکش کوفتم. البته مر آقب بودم 
فکش رانشکنم ولی خیلی دردش آمد ومردبه آن 
گند گی و سبیل کلفتی» ر وی زمین نشست وناله کرد. 
مدير مدرسه به برادرم زنگ زد که بیا این دختره‌ی 
لات رامهار کن!من هم مدرسه رابه فحش کشیدم و 
کیفم را برداشتم و به خانه رفتم. 

ار تاداس 
بود. از نگاهش آتش می‌ریخت. به احترامش چیزی 
نگفتم ومثل همیشه سرم ر پیین انداختم.ولی وقتی که 
خواست مرا بزند. بی‌اختیار دفاع کردم و تا به خودش 
بجنبد. بر آدرم کف حیاط افتاده‌بود. غوغایی شد!پدر 
ومادر ودوبرادر دیگرم که خانه بودند»باچوب و 
مشت ولگد سرم ریختند. من هم بیکار ننشستم و 
خلاصه بین ماز د وخور د شد.سر من ودماغ بر آدر د ومم 
شکست. بعدش مرا در پستو زندانی کر دند. پر ونده‌ام 


| 
۵ ان ۵ اخلاعات .ی 


برایم پیامک آمد: 

"آقامصطفی من خواهری دارم که از همه آدمهای 
ناهنجار قصه‌ها سر کش تر و ناساز گار تره. بهش میگم 
بهت زنگ بزنه تا قصه شو بنویسی و واسه مردم عبرت 
بشه."... من بیمار بودم و آن روز نتوانستم جوابش را 
بدهم. بعد آهم بیشتر بیمار شدم واین پیامک بین 
پیامهای دیگر گم شد. چندی دیگر که بیشتر بیمار 
شده بودم, آمد: "من شوهر همون خانمی هستم 
که برادرش به شما پیامک زد. مستاصل شد یم از 
دستش. ...باز هم نشد جواب بد هم | گر هم جواب 
می‌دادم شدت سر فه‌هایم طوری بود که نمی توانستم 
حرف بزنم. گذشت و گذشت وروزی که‌انگار بیماری 
ام خوب شده بود برایم اسمس آمد: من همون کسی 
هستم که براد رم به شماپیام داده‌بود. وقت دار ین زنگ 


بزنم؟ ...زنگ زد واز حرفهایش سه ساعت یادداشت 
برداشتم. اسم مستعارش رامی گذارم کزال: 


رااز مدرسه گرفتند وشدم تر ک تحصیل اجباری و 
تحمیلی. من عاشق درس بودم.درسم هم خوب بود. 
حسرت درس نخواندن برایم بسیار | زار نده بود. مدام 
یاد مدرسه می‌افتادم و غصه می خوردم ولی غصه‌ها و 
التماس‌هایم سودی نداشت ضمن اینکه در پر ونده‌ام 
جیزهایی نوشته بودند که محال بود مدرسه دیگری 
مراقبول کند. 

یک سال همین طور گذشت. خواستگارهایی هم 
داشتم.بعضی‌شان خوب بود ند ولی من همه رارد کر دم 
و گفتم‌اگر مجبورم کنید. خودم رامی کشم. مادرم 
نصیحتم می کرد که اگر شوهر نکنی.مردم برایت 
حرف درم ی آورند ومی گویند لابد عیبی دارد که 
می تر سد ازدواج کند. من می گفتم تنها عیبم این است 
که نمی‌خواهم شوهر کنم و دوست دارم درس بخوانم. 
برادر بزر گم معتقد بود من لابد عشقی یک‌طر فه دارم 
وپسری که عاشقش هستم, به خواستگاری ام نمی آید. 
مادرم مراباز جویی می کرد تازیر زبانم رابکشد و ببیند 
عاشق کی هستم؟امن عصبی می‌شدم و می گفتم از 
تمام مردها متنفرم و نمی خواهم ازدواج کنم. من فقط 
دوست دارم درس بخوانم. 

یکی از شبهای زمستانی که برف زیادی باریده‌بود. 
مادرم برایم چای آورد و گفت: کژال جان حسین آقا 
رو که می‌شناسی؟ همون که رفیق قدیمی بر ادر ته. 
مرد خیلی خوب و باشعور و مهربونیه. شکر خدا 
دست به جیب هم هست. یه دامداری بز رگ داره. 
به برادرت گفته بوده می‌خواد زن بگیره. برادرت 
هم بهش گفته بیا خواهر منو بگیر. خوبی این حسین 
کے رد درس بخونه پس تو 
دیگه بهونه‌ای نداری." 

باخودم کلی فکر کردم که درس وازدواج بهتر 
است با مجر دی و درس نخواندن. حتی درباره‌اش انشا 
نوشتم وهر دوحالت رابررسی کردم.نتیجه گرفتم 
که اگر شوهر کردم و شوهرم خواست برایم مردبازی 
در بیاوردو آقابالاسر شود. کتکش می زنم ودست و 
پایش رامی‌بندم ومی‌اندازم توی پستو تاضمناً دق‌دلی 


اسارتی را که در پستو داشتم. سر او خالی کنم! وقتی که 
مدرسه می‌رفتم. یکی از دبیرهایم به من گفت تو عقاید 
فمنیستی داری. گفتم یعنی چی ؟ گفت یعنی توضد مرد 
هستی و معتقدی حق و حقوق زن و مرد باید کاملاً برابر 
باشه. آن روز هم که مادرم گفت خواستگارت با درس 


خواندن تو مخالف نیست.یاد حرف دبیرم افتادم و 
به خودم گفتم اگر شسوهرم بخواهد حق مرا پامال کند. 
خودم از حلقومش می کشم بیرون. و به مادرم گفتم 
بگین بیان خواستگاری. 

شب خواستگاری چای نبر دم. نشستم و به پشتی 
تکیه دادم. خواستگار یعنی حسین اقا قدش از من 
کوتاهتر بود. قیافه اش هم زیبا نبود. در تصوراتم شوهر 
رامردی زیبامی‌دانستم که شبیه نقاشی‌های هزار و 
یکشب باشد و صورتش دخترانه و ظریف باشد. این 
حسین آقای کوتوله سری نیمه طاس و دماغی بز رگ 
وسبیلی چخماقی داشت. از قیافه اش چند شم می شد 
ولی به خودم گفتم قد وقواره‌ای ندارد واگر حرف مفت 
چ وی دهنس. 

حسین اقاهمان شب خواستگاری شیفته من شد و 
مثل کسی که‌از قحطی بر گشته.اصرار کرد که‌در کمتر 
از یک ماه عقد و عروسی کنیم. خانواده من هم موافقت 
کردن د چون برادرم می گفت رفیق صمیمی حسین 
اقاست ودر این مدت هیچ رفتار خلافی از او ندیده 
بنابراین لازم نیست تاریخ عقد راعقب بيندازيم. پدر 
و مادرم هم می‌ترسیدند مبادا پشیمان شوم. 

حسین آقامراسم خیلی مجللی گرفت.از اینکه 
داشتم عروس می‌شدم. حرصم گرفته بود. بااینکه از 
کفش پاشنه بلند بدم می امد ان شب از لجم پایم 
کر دم تاوقتی که کنار حسین می‌ایستم چند سر و گردن 
از اوبلند تر جلوه کنم. هیچ‌یک از دوستانم راهم دعوت 
بگویم عروس شدهام... آه..! 

حاضر نشدم آرایش ومیکاپ کنسم. به اصرار 
والتم اس مادرم کمی رَژو خط چشم کشیدم. عم 
می گرفت. وقتی که حسین حلقه به دستم کرد. از بس 


حرصم گرفته بود. حلقه او را با خشونت انگشتش 
کردم.بعد خواست یک کار مسخره‌بکند:یک قاشق 
چایخوری که از طلا بود در عسل کرد وجلو دهانم 
گرفت. بی‌اختیار زدم زیر دستش. قاشق پرت شد 
وسط ماس با صدای‌بلند گفتم: "ه کی قاشق طلا 
رو برداره, مال خودش! مردم ریختند طرف قاشق و 
غوغایی شد. این بهترین خاطره من است از عروسی 
خودم. 

بزن بکوب عر وسی تانز دیک صبح طول کشید. 
E e‏ 
هتل گرفته بود. بهش گفتم اهل هتل متل نیستم. گفت 
چشم و ویلا کرایه کرد. گفتم خیلی خسته هستم میرم 
می‌خوابم. تابیدارنشدم.بیدارم نکن. گفت چشم. 
خوابیدم و سرحال و شاداب شدم. به حسین گفتم بریم 
بگردیم. گفت چشم. چهار روز همین طوری گذ شت. 
شب پنجم تازه‌ازبیرون آمده‌بودیم.رفتم بخوایم. 
چند دقیقه بعد دیدم وارد اتاقم شد. گفتم چکار داری؟ 
گفت هیچی... فقط می‌خوام مثل زن و شوهرا پیش 
هم باشیم. ‏ گفتم "بروبیرون و حرمت خودتونگه‌دار." 
گفت "آخه مازن وشوهریم واومدیم ماه‌عسل ولی 
توهر شب میگی خسته‌ای و خوابم میاد. گفتم: به 
نظر تو حق ندارم خسته شم يا خوابم بیاد؟ گفت: 
'منظورم این نیست. گفتم: پس‌بروبیرون! رفت و 
وا گشت. گفتم: "مثل ی 
کرد و گفت: چراحرف حساب سرت نمیشه. مازن 
وشسوهریم. بلند شدم بازوهایش را گرفتم وهل دادم 
طرف در. محکم به در خورد و افتاد. بقه‌اش را گرفتم و 
بلندش کردم.در راباز کردم واورابیرون انداختم ودر 
رامحکم به هم کوفتم. بعد هم تخت گرفتم خوابیدم. 

زدنک طور اعد آهانی تفای رتسم کار 
برادرهایم انجابودند.لای در را | هسته‌باز کردم 
ببینم چرا آمده‌اند و چه می گویند ؟ حسین روبروی در 
نشسته بود. متوجه من شد. به برادرهایم گفت: بیدار 
شد!" ...تعجب کردم که چرا بر ادرهایم آنجا هستند 
NL‏ هزوم چیه خی نسم من با 
کر دند. چوب و کمربند داشتند. سعی کردم دفاع کنم 
ولی زورم به آنها و حسین نرسید و آخرش افتادم روی 
زمین وب الگد وتر که و کمربند تامی‌خوردم,زدند. 
بعد چند تاقفرص خواب به حلقم ریختند و وادارم 
کر دند قورت بدهم. کوشش می کردم نخوابم تاحسین 
بزدل به طرفم نیاید. دیشب به برادرهایم زنگ زده 
بود و گفته بود کزال تمکین نمی کند. و حالا منتظر 
بودند من خوابم ببرد. خوابم نبرد ولی سست و بی‌حال 
برادر بزر گم به حسین گفت: بیهوشش کردیم دادیم 
دستت ... لابد خودتم مشکلی داری. و رفتند. وقتی 
که حالم بهتر شد. گوشمالی سختی به حسین دادم. 
کتکش می‌زدم و می گفتم کوتوله ناتوان حالا کارت به 
جایی کشیده که با زور بازوی بر ادرام بهم قرص خواب 
میدی؟" آنقدر او رازدم تابه گریه و غلط کردن افتاد. 
بعدش هم پس گردنش زدم گفتم : 

a 


نزدیک ظهر باصداهایی آشنابیدار شدم. 
انگار بر ادرهایم انجابودند. لای‌دررااهسته 
باز کردم ببینم چرا | مده‌اند و چه می‌کویند. 
حسین رویروی در نشسته بود. متوجه من 
شد. به برادرهایم گفت: بیدار شد! 


زند گی مابرای هر دوی ماو برای خانواده‌های ما 
جهنم شد. من هر گز از حسین هیچ فر مانی نمی‌بر دم. 
التماس می کرد.بدترمی‌شدم. کادووطلا بر ایم 
می‌خرید. بد تر می‌شدم. گاهی عصبی می‌شد و کار 
به کتک کاری می کشید. یکی دو بار دست به دامن 
برادرهایم شد وبعدش له و لورده‌اش کردم و او فهمید 
که راهش این نیست و دیگر از من چغلی نمی کرد ولی 
برای اینکه مرابه زند گی دلگرم کند. به هر سازی که 
می‌زدم. می‌رقصید. این بزن‌بهادری من یک بار خیلی 
به دادش رسید. که یکی از خاطر ات خوش من است: 

شبی می خواستم جایی بروم و به ماشین احتیاج 
داشتم.به حسین زنگ زدم که پس چرانمیای؟ من 
ماشین رومی‌خوام. گفت در دفترش منتظر کسی 
است که بیاید و معامله نقدی کلانی کنند. گفتم پس 
من می آیم ماشین رامی‌برم. وقتی به دفترش رسیدم و 
کلید را گرفتم. یکهو دو نفر وارد دفتر شدند. دستشان 
چاق وب ود.از جایی‌باخبر شده‌بودند که یک میلیون 
پول در دفتر هست و حسین هم تنهاست. یکی شان 
چاقوی ش راطرف من گرفت و گفت: اوهویابرویه 
گوشه بشین و خفه‌خون بگیر! گفتم آوهوی تو کلاته!" 
لگدم هم به شکمش فرود مد. یک صندلی نز دیکم 
بود.برش داشتم وپایه‌هایش رابه طرف نفر دوم گرفتم 
و دویدم. یک دقیقه هم نشد که هر دو کف دفتر افتاده 
بودند و ناله می کر دند. 

بعدا به حسین گفتم: "خلاصه حواست باشه چون 
من خیلی شر هستم. به نفعته منو طلاق بدی. گفت: 
"من عاشق توهستم.محاله طلاقت بد م. خود تم بخوای 
تقاضای طلاق کنی, برادرات خونت رو می‌ریزن." 
راست می گفت چون پدرم به بر ادرهايم مأًموریت 
داده‌بود که اگر از طلاق حرف بزنم. مرا بکشند. فقط 
هم به خاطر آبرو نبود. حسین کمکهای مالی زیادی به 
پدرم می کر د.وقتی دیدم حسین آهل طلاق نیست. 
رفتم توی‌سایت‌هاتاببینم کسی مثل من چه راهی دار د. 
در مسیر جست وجوهایم چشمم به سایتی افتاد که 
مال گروهی بود که قبلا چیزهای خیلی کمی درباره آن 
جور آدمهاشنیده‌بودم. آ نها پنج خانم بودند که بامن 
شباهتهای رفتاری زیادی داشتند: از مردها گریزان 
بودند اما خودشان دوست داشتند لباس و ارایش 
مردانه داشته‌باشند.حتی اسم زنانه خود رابه اسمی 
مردانه تغییر داده‌بودند. یک هفته هر روز به سایت 
آنهارفتم ونوشته‌های آنهاراخواندم. آخرش برایشان 
کامنت گذاشتم که من هم مثل شما هستم. زود جواب 
دادند وباهم چت کردیم. کلی سوّال کر دند بعد مرا 
به پزشکی که در شهر خودمان بود معرفی کر دند. 
د کتر بعد از سه جلسه به من گفت: شماترنس هستی. 


جنسیت شما مذ کره اما جسمتون موّنثه." 

ای خدای‌بی‌همتا ایس چر از ود تر متوجه‌نشدم ؟ 
چرا کسی نبود که زود تر به من بگوید مردی هستم 
در قالب دختری؟ پس برای همین بود که از شوهر 
کردن بیزار بودم. وقتی که مطمتّن شدم کی هستم. 
به حسین گفتم: من دیگه کال نیستم. از امروز 
کیوان هستم. من و توهم ناجاریم از هم جدا شیم." 
بعد کل داستان رابرایش تعریف کردم. مدتی‌ مات 
شد بعد به خودش آمد و گفت: "این یه بازی جدیده؟" 
وبلند شد ورفت وبابرادرهایم بر گشت. همگی مثل 
میرغضب شده بودند. فک به هم فشار می‌دادند و 
دندان می‌جوید ند. حسین به من گفت: "آقا کیوان 
خودت واه راد ها ۱ 
دربیاری! برادر بز رگم پرسید: راست‌میگه؟ گفتم: 
"آمگه دست من بوده؟ خلقت من اینجوریه. برادر 
بزرگم گفت: این حرفا همین جا چال میشه. الان هم 
باهات کاری نداریم اما اگه یه بار دیگه بشنویم از این 
مزخرفات گفتی. خونت حلاله!" 

حالا نوبت التماس کردن‌من‌بود به حسین که 
خواهش می کنم منوطلاق‌بده‌تابرم دنبال سر نوشتم." 
او باورش نمی شد و فکر می کرد بهانه جدید من است. 
مدارک پزشکی رانشانش دادم. گرفت ونگاه‌نکرد 
و آتش زد.من‌هم‌دیگردست خودم‌نبود.حالا که 
فهمیده بودم مرد هستم. کتک کاری من با او مردانه‌تر 
شد.دماغش رالق کردم زیر چشمش بادمجان کاشتم 
ولبش راجردادم.فکر کنم‌دندانش راهم انداختم 
نويا وا ا 
هم‌ساکم را واه ۱۳۰۳۰۰۰ 
کردم. برای اینکه مادرم نگران نشود. به او زنگ زدم. 
گریه‌ها کرد که دخترم چرامی‌خوای پسر بشی؟ گفتم 
مادرجان یادت رفته خودت وقتی که از دست پدرم 
کفری می‌شدی, می گفتی خدایا چرامرازن آفریدی؟ 
ایا خودت از زن بودنت خوشحالی ؟ ولی مساله جیز 
دیگری‌است.خدامراترنس خلق کرده. تووپدر و 
برادرهایم که این‌همه ادعای خداپرستی دارید. چر ابه 
خلقت خداایرادمی گیرید. مادرم گفت خودت راجایی 
قایم کن چون بر ادرهایت چاقوی زهری خریده‌اند و 
دنبالت هستند. 

حالامن برای آنها مفقود الا درس هستم. تحقیقاتی 
کرده‌ام و شنیده‌ام پ رفس ور میر جلالی بهترین جراح 
ترنس‌هاست.اوپیشتر سال رادر کانادا طبابت می کند 
و گاهی به ایران می آید. شاید نتوانم منتظر شوم تا 
به ایران بیاید چون برادرهايم دارند زمین وزمان را 
بومی کش ند تا پيدايم کنند.اگ رهم بخواهم به کانادا 
پروم. باید حسین مجوز خر وج از کشور رابرایم امضا 
کند.یک بار به اوباشماره‌ای ناشناس زنگ زدم و 
گفتم مجوز خروج از کشور می‌خواهم. زود قبول کرد و 
گفت "درس بده‌همین حالابیام بریم محضر. شک 
کردم و گوشی را گذاشتم. برایم دعا کنید قبل از اینکه 
کشته شوم تغییر ظاهر جنسی بدهم و چند روز پیش 
از مر گ قالب اصلی خلقت خودم راتجربه کنم. بعدرش 
مهم نیست.." 2 


ره م 
اطلاعات :ل سا رو ۳۷۲۲ 


- کااما کهاه جا 


ودان اد 


الا اسا 


۵ 


ات 


# سو امی وډه کاناندا 


نماشاگه راز 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


در این باخ 
چندان که بهارست و خزان است در این باغ 
چشم و دل شبنم نگران است در این باغ 
از ب رگ سفر نیست تھی دامن یک گل 
آسوده همین آب روان است در این باغ 
معمورء امکان نبود جای نشستن 
صد رنگ سخن در لب هر بر گ گلی هست 
فرباد که گوش تو گران اس و 
چون بلبل اگر چشم تو را عشق کشوده| ۲ 
, هر شبنم کل رطل ۳ در این باغ 
غم گرد دل مردم ازاد نگردد 
پیوسته از ان. سرو جوان است در این باغ 
خاموش شد از خجلت گفتار تو صائب 
سوسن که سراپای زبان است در این باغ 
۳ 


خاطره 


برف دل ماتکاندنی خواهد شد 
بی واژه کتاب خواندنی خواهد شد 
روزی که به هم رسند دست من و تو 
یک روز به یادماندنی خواهد شد 
حمدا... احمدی -رامهرمز 


(Gaga 


دیدار خوب نو 
دیشب دوباره آمده بودی به خواب من 
دیدار خوب تو 
تا کوچه‌های کود کی‌ام برد پا به پا 
شاد و شکفته ما 
در کوچه باغها 
سر خوش ز عطر و بوی نسیمی که می‌وزید 
یک لحظه دست تو 
از دست من رها شد و... 
خواب از سرم پرید 

سیاوش کسرایی 


ل(للل 

تمام عمر تر سیده‌ام از شما 
کاشی‌های غسالخانه! 
از سفیدی زننده‌تان 
و نگاهتان به تن‌ها 
نشسته‌اید و می‌نگرید 
به دهانش که صدا ندارد 
و گلهای گونه‌اش که جگونه خشکید 
تمام عمر از شما تر سیده‌ام 
که مر تب به مرگ خیره‌اید و 
تکان نمی‌خورید 

آرش شفاعی 


پریزاد 
روی تابان ز من ای ماه پریزاد گرفتی 
سخت در حیر تم از ساد گی مرغ خیالم 
تانگاهش به سیه خال تو افتاد گرفتی 
باید از دست تو در هفت فلک داد زنم» داد 
بس که در پردةهٌ قانون ره بیداد گرفتی 
ای کمربسته به ویرانی جانهای پریشان 
E‏ 
فرهاد فریبی 
مگر از خندۀ شیرین "دهنان یاد گرفتی 
عنبر افشان شده افاق پر ا شوب محبت 
زلف آشفته مگر در نفس باد گرفتی ؟ 
دردمندانه در آغوش خیال تو نشستم 
تا غزالانه خزیدی به غرلخانة شبدیز" 

حسن اسدی -شبدیز 


عذر نمصیر 

مو به مو و خط به خط خواندم هر آنچه عقل گفت 
راه سوی عشق روشن بود. چشم اما ندید 
دل فراوان و وهی نشا 
زاین حد فراثر: ی 
اا رم انا برای زخمهام 
هیچ چیزی بهتر از اشک شبانگاهی نشد 

محمد فرخ طلب فومنی -رشت 


)ادن ماه 


هر اينه بی‌ثبات لرزید به خود 
زنگار گرفت و مات لرزید به خود 
که سایه‌اش در آب افتاده 
با آمدنش فرات لرزید به خود 


۲)دستش 
عالم شده است سو گوار دستش 
هر اینه‌ای اينه دار دستش 
دریا به دلش اگر تلاطم دارد 
اب است همیشه بی‌قرار دستش 


۲ بهرام مژدهی 


خون تو این زلال که جاری ست تا هنوز 
آن کهنه پیرهن که از او یاد می کنند 
یادآور غریبی ۵ ۲۳۳۳۹ 

از چشم شامیان همه شمشیر می‌وزد 

این کر پلانهم ۱ 
یادت هنوز در نفس عاشقان رهاست 
سر ات فصن 

این مقتا ۾ است یا دل دریاست با حسین ؟ 
ا عن همه در خون شکنت ر آ2 


شعبان کرم دخت -بابلسر 
۵11۷ 


و همة روزهايش 
عصر جمعه‌ای‌ست بارانی 
فلورا تاحیک 


سلام 
آفتاب 
یاد من می آورد 
که هیچ واژه‌ای در اين جهان 
بهتر از سلامهای روشن تو نیست 
سیدعلی میر افضلی 


پروانه 

پروانه شدم تا به رهایی بر سم 
پرواز کنم به روشنایی بر سم 
ای عشق, بیا راه بلد باش که من 
باعقل نمی‌شود به جایی بر سم 


رقبه ند بری 


درا 
رد پا زن 
به اثر انگشت 
ll‏ ظهر بود و ظلم 
و بی آب و باران, جوانه می‌زد 
E‏ دی ال کی | 
با دایره‌های تودر توی ٤‏ 
e Ca‏ 
- 1 معصومانه سر دا د 
E‏ 
و اینکه جند ساله بودم E‏ 
که از ريشه‌هایم 7 : 
0 با زبان نگه می‌داشت 
1 ۳ ۲ 
u CS‏ 
8 ۰ در کوه تاریخ منعکس می شد 
1 بر و صدای عصای دردهایش 
در فصل رازناک پاییز زنی که 
حد فاصل دو نگاه ترش را 
و بهت نابالغ دوبوف خیمه‌ای ساخته بود 
باران گر فته باشد نه 
در گریبان دره نباید می گذاشت 
باد باشد و بر گها ستون پاهایش بلرزد 
سمفونی فراق بنوازند مینا آقازاده 
نبی احمدی -آبدانان 


# خانم شیما موحدی -تهران 
تازه‌با کلماتی جون‌سازه‌وبازه‌قافیه می‌شود. 
البته بهتر است جنین قافیه سخت و کمیابی 


# آقای ناصر چار لنگی -دامغان 
پدر شع فارسی لقب رود کی | ست نه نیما 
نیمایوشیج به عنوان پدر شعر نو معروف 


انس 


# آقای حسن شاهپوری - کرج 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
غلام همت ان نازنینم 

که کار خیر بی‌روی و ریا کرد 
وزن این بیت مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 
(فعولن) است: 

عم هم هه خرن 

مت ان نا-مفاعیلن 

زنینم -فعولن 
e‏ 
رو بی‌روی و -مفاعیلن 

ریا کرد-مفاعیل 


# آقای محمد بزر گ منش -شیر از 

کتاب سبکهایادبی نوشته ملک الشعر ای 
بهار شمارا با سبکهای مختلف شعر کلاسیک 
عراقی هستند وصائب شاعر سبک هندی 


# خانم سوسن مومن زاده-دماوند 
سر وده‌اید: 
شب می رود 
و صبح می‌اید 
و خورشید سر حال‌تر از قبل 
مهمان خانه‌ها می شود 
شعر معاصران رابه دقت بخوانید تا با زبان 
شعر آشنا شوید و از نثر فاصله بگیرید. 
شاید 
شاید پرنده‌پر نگیرد 
وبه آسمان نرود 
شاید 
آسمان آبی نباشد 
اما تو همیشه 
رفن رای مان 


احمد احمدوند -کرج 


ره ي 
AL‏ 


= 


قول را 


ست صو ای چو عمل 


ڏيسٽت 
e‏ 


در اه 


۱ 


دزد از یھر عمل کر 


۰ 


دده آدات < 


> 


نو نه شته‌های ناب 


0 ۱۲۵۷۵51۵( 
ارسال پیامک فقط با ذ کر نام:: 
۹۹+ : 


E> ah 
7 ۳ نازنینم خو بم‎ 
الم خوب می شود وقتی یاد تو می(فتم!‎ 
وقتی ياد تومی(فتم, همه چیز برایم رنگ‎ 
دیگری می‌گیرد همه پیز رنگ دیگری‎ 
می‌گیرد وقتی صدایت می‌کنم, تا بگویع,‎ 
بهترین (ر[مش قلبم, سلام!‎ 


چشم ابی -گیلان 
LE O‏ تب 
ار نایز اسست اند کار مهر مد ابیت عتی درانن 


دوران بی‌مهری باز هم پاییز زیباست _ 
الهه بیگدلی -بیجار 


۶ مرغان که به شاخه‌هانلغزند ز باد. زانجاست که 
تکیه گاه شان بود بر پر خویش 

کیوان -اصفهان 
ناامیدش کرده بود 
#+ سر مایه هر دلی به اندازه حر فهایی است که بر ای 


نگفتن دارد ۱ 
جواد-امل 


اد ی ۰ ۳ + مه + مه ۰ مه م4 ط | 
۶ اگر روزی محبت بی منت» و بخشیدن بدون شر ط ر 
مه ۰ ۰ .۰ ۰ + ۰ و 
امتحان کردی. بدان ان روز زند گی کردی 
حسین قربانی -خرم اباد 
۴« باهر دستی.دست ن ده چون دوستی ادم‌هااز 
دستهاشون بيد 
قطره اشک 


#+اگر کسی رادیدی که در لبخندت غمت رافهمید. 
در سکوتت حرفت راث سنبد ودر < خشمت مد محبتت را 


دید. بدان او بهترین دوست توست 


n‏ د ات الا ات ات ات تا ات انا ات ات ات ات تا تا تا تا تا 


۱ 2 ۱ 
خوان رن ھا کک نامیس ے 


تو 

| بی شک جهان رابه عشق کسی آفریده‌اند /چون من 
که آفریدهام از عشق جهانی برای تو 

برعکس امیر صالحی -نطنز 
ماهی‌هانه گریه‌می کنند.نه قهر ونه‌اعتراض, تنها که 
ا می‌شوند. »قید دریارامی‌زنند و تمام مسیر رودخانه را 
تاولین قرار عاشقی شان رک ای که 
پاس خوشبو-آرزو 


۵ ان ٩۵‏ رضلا ی تسل 


چگونه باز کنم بال در هوای وصال که ریخت مرغ 
دلم پر در اشیانه خیال 
عصمت مسهد 
6« حضور هیچکس در زند گی ما بی دلیل نیست. خوش 
آن روزی که دریابیم راز این حضور را 
اسماعیل مخستی آشان سم اغ 
بیشتر مر دم زند گی رایک پیکار می‌دانند.امازند گی 
یک بازیست! 
مازبار اوریمی -قائم شهر 
۶ برای کفش‌هابی که همیشه یایت رامی‌زند. فرقی 
نمی کند. تو راهت رادرست رفته باشی یانه. باز هم 
در آخر به تاول‌های پایت می‌رسی »بس مسیری را 
انتخاب کن که به زخم‌هایش بیارزد 
محمدسلمان سبفی 


#* در کار خير نه جار بزنیم نه جا بزنیم 
داشتی 
مریم همیشه تنها 
#«خیالت راحت تومثل ماه‌می‌مانی وبه‌همین 
خاطر است که می گویم هیچ وقت از پنجره دلم پاک 
محسن -اصفهان 
کنار تو پهلو می گیرد 
رضا پنبه کار 
+ کاش می شد در دل شبهای تار آنکه رامی‌خواستم. 
می‌داشتم 
آن تن 
روندهو آینده/بر باد نهاده‌ای بنای همه عمر /بر باد 
کجا بود بنا باینده 
شهروز 
#۶ دو جیزدر دنیا عجیب است» بز ر گی که خود را 
کوچک می کند و کوچکی که ادعای بزرگی می کند 
حسین درویش -فیروز کوه 
#ارزش یک احساس به شدت آن‌نیست.به مدت آن 
است. من تو رابه مدت بودنم دوست دارم 
بدا... علافی -کازرون 


تا تا اه ات الا و تا ات ات الا الا ات ات ات تا ات الا الا ات ات 


1 
7ماه‌من ۱ 


۱ 


ماه‌روی نازنینم صبح بخیر / شور عشسق آتشینم ۱ 
صبح به خیر /هم پر پروانه‌ها در باغ ی 
جز تونچینم صبح به خير انذر چشمانت دو چشم ‏ 
در قلب من عشقی نبود /ای تو عشق بعد از اینم | 
۰ 0 : ۱ 
دم 
ET‏ 0 1 


داب‌هایی متفاوت 


باقر زاده: خداوند وقتی بخواهد کسی رارسوا کند اول 


عقل او رامی گیرد 

سیدایوذر نیازی امیرانی:سلامتی کسی که در این با 
هم نبودنها بودنش همیشه در يادم | ستوار است 
محمد ر ضا-تهران:تر سوهاهیچ گاه‌شروع نمی کنند 
ضعیف‌ها هیچ وقت تمام 
آرش-اصفهان:روزی‌ابلی س,ابراهیم خلیل را 
اندرزی داد!!... 


اکبر سرباز-قر چک: مردم هر روز زند گی می کنند 
که یک روز بمیرن.ولی ماهر روز می‌ میریم که یک 
روز زند گی کنیم 

ان رای ری رات کی ار ای 
کناب کا این مت ا ا 
لیلانوری: گاه گاهی به یادت غزلی می‌خوانم /: 
نگویی که دلم غافل از آن عهد و وفاست! 
زهرا:سالها بعد. من پشیمانم. چون دیگر هیچکس 
رااندازه تو دوست نخواهم داشت. توهم بی‌شک 
پشیمانی. چون دیگری هم تورا اندازه من دوست 
نخواهد داشت و این بی‌سر و ته‌ترین نمایشنامه 
دنیاست 

منگولو-بافران:دلم برای کسی تنگ شده که 
هیچکس جای خالی او رابرایم پر نمی کند 

ای ساوران آهسته ران کارام جانم می‌رود /وان 
دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود 

رها حبیبی لور -الوند:در بازی حکم.می آموزی که 
وقتی تک باشی حتی از شاه بر تری... 

غلامحسین امیدی تبر بز: انحر اف از راه راست 
چنان آرام است که اغلب متوجه نمی‌شویم و پس از 
مر ی را رای ی را 
جعفر:اگر روزی مقام توپایین آمدناامیدمشو آفتاب 
هر روز غروب پایین می‌رود و بامداد بالا می آید 
آذری گلیا: انسان بودن واقعاً سخت است 
زهرامترجمی: نه مرگ آنقدر تلخ است ونه زندگی 
انقدر شیرین که انسان شر افتش را از دست بدهد 
رضاعز یز پور -یاسوج: گفته‌اند شاخص انتخاب 
اول یک زن نجابت اوست. اما من می گویم صداقت 
اوست. جون صداقت نجابت رامی‌سازد 

حسین سلیمانی:زمان آدم‌هاراعوض نمی کند. 
کااست سار کر یا 

تم ريريی جان بیمار مرانیست ز روی تو 
سوال/ای خوش ان خسته که از دوست جوابی دارد 
میلاد بر زگر: آنچه سبب امنیت روح می‌شود. ایمان 


تس 


ات 
محمد:جه‌اشارت بی‌افتخاری‌است.دربندحرف‌های 
این و آن بودن 


جدولها زیر نظر:داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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شدن_بشقاب بز رگ من و شما ۷-شکم بند 
لاغری_مفصل -مردمان_لطیف_بوی رطوبت ۸ 
-عضواندام_قعر جهنم_چراگاهها ٩-آینده-‏ 
مرک کنیا بحر ۰ ۱ -همانند_حبوبی به رنگ 
عدس-عروس خانم می گیرد ۱۱-سنگریزه- 
خالص-مطیع _خوب -قعر زیر ۱۲ -ضمیر 
انگلیسی -درختی جنگلی-شیر سخت خونخوار 
_ویتامین انعقادی ۱۳ -سهل -معدن-زیبایی 
-یایین نیست ۴ ۱-ترازنامه_دشت بر پشت 
شتران بجویید ۵ ۱ -اشاره به دور -شکن -ایتالیای 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 3 
دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت۱۸۱۳۰الی ۲۰/۳۰به شسماره تلنن | اسامی برند گان جدول شماره ۳۷۱۳ 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 


۱- نجمه رحیمیان -تهران 

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۲ 1 ۳ از نا 

مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره -رسول میرزایی -از 

مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک زه ۰ 
ِ ۰ ۰ هه و ۰ هر و ۳ بش غلا mm‏ ار 

برای جداول سود و کو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر ربیب ع می -نهران 

یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی سس سس 


و نام نو یسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم اد ب ندگاه" ده نتشاد | سال خو اهد شد 
و و > جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خو 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۷ 1 1 ۸ ۷ TTT 
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ند گی ممکن است سب ع را 
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دسشکند 


ام 
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اما گ دنم راخ دد 


کند 


قدیم_چو ب‌اعدام-رفوزه ۶ ۱-مهمانکده شبانه 
روزی -گرامی داشتن ۱۷-زن و شوهری -دشنام 


-شکلی هند سی 
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۰ ۳ آن‌دسته‌از خوانندگانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من حدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
ب _ح ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه‌هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
گ_ ۲ اه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
ا :داود باز خو همر پر 1 ۱ و حوادادو ا با بو جه به در زم دیست ر رسی سو 
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حرف فاصله | 


مر کز استان 

مر کزی 

التهاب از ادات 
حفره‌های‌پیشانی سس 
رشد کردن 
| انبارغله | غله 
ساز کامل لس مشهور دح کک 
اثری از گو تیه پوستین دوز 


جدول سودو کو ۳۷۳۲۲ 


اعد اد | تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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۴۶ 1 ۵ ,لای تس 


باهوش خود کلنجار بروید کر اسراب انا 


مازپیچ سحت 

می خواهیم از سمت چپ وبالای این مارپیچ وارد آن بشوید وبا 

گذراز مسیرهای تو در توو پر پیج وخم از سمت راست وپایین آن 

خارج بشوید. موفق باشید. ۳۹۹ 
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در میان این اعداد و نقاط به هم ريخته یک شکل زیبا پنهان شده است که برای 
یافتن آن کافی است قاط رااز شسمارهیک تا ۰ ۵ب خط مستقیم به‌هم وصل کنید. 
در پایان کار ناگهان یک شکل زیبا مقابل چشمتان ظاهر خواهد شد. 


شکلبای پنبان در تصویر خرسبای ستاره شناس 
ا ا ا ا و 
هیجان ۲۰ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم با توجه به 
کا واسامی داددادہ نی را در وی ایکا کا اة موق شوم 
با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. موفق باشید. 


- دشمن چون از همه حبلتی ف و ماند سلسله دو ستی دجښاند ,یں آنگه ده دوستی کار ها کند که هیچ دد 


ذټو اند 


سعدی 


نه اختلاف در تصویر سگ بازیگوش 
کنجکاوی و بازیگوشی سگ با به پر ده در جنگل رامی بینید. اما در ميان این دو 
تصویر سگ بازیگوش که تهیه شده است و در یک نگاه کاملاً یک شکل به نظر 
می ایند. نه اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم انها راییدا کنید. 


“ 
اطلاعات کل ارو ۳۷۲۲ 


از امروز "ملیحه مادر شماست. بهش احترام 
بذارین و دوستش داشته باشین]... 

هنوز شش سالم نشده بود که مادرم به رحمت 
خدارفت ومن و دوبرادر بز ر گترم راتنها گذاشت. 
ب-درم‌وابل خیلی بی‌تبی می کرداماچهار ماه بعد در 
میان بهت و حيرت من و بر ادرانم که یازده ونه سال 
داشتند. دست ملیحه را که زنی جوان بود گر فت و به 
خانه آورد. بستگان مادر خدابیامر زمان از این کار پدر 
خیلی ناراحت شدند. دایی بز ر گم به او گفت: مرد 
حسابی, حداقل صبر م یکر دی سالش بگذره ... اما 
پدر دلایلی اورد که ما خیلی از انها سر درنیاوردیم. 
فقط یک جملهاش را به خاطر دارم: انتظار داری 
به گناه‌بیفتم ؟ ملیحه میانه خوبی بامن وبر ادرانم 
نداشت و همیشه پیش پدر از ما بد گویی می کرد و 
گاهی بهبهانه‌های مختلف مارا کتک می زد.وقتی 
از پدر بچه دار شد. بیشتر از قبل به ما زور می گفت 
و تهدیدم ان می کرد که: اگه هرچی میگم گوش 
نکنین, از این خونه میندازمتون بیرون! آمی‌دانستیم 
که قدرت این کار رادارد جون پدر در 
مقابل او موجود ضعیف و دست وپا 
بسته‌ای بود. 

بآ نکه بچه‌بودم‌به خوبی می‌فهمید م 
که پدرم چقدر ناز آورآمی‌خرد در حالی 
که برخوردش اصلا بامادرماینطور 
نبود. بر آدرم که اين رفتارها رامی‌دید 
با ناراحتی می گفت: روح مادر توی‌اين 
خونهست و همه چیز رو می‌بینه.بابا 
یه روز چوب این کارش رومی‌خوره!" 
پدراماروز به روز به ملیحه وبچه‌ای 
که از او داشت وابست‌تر می‌شد و 
به ما بیشتر کم محلی می کرد. او که 
یک کارمند ساده‌بود.ا زاین و آن‌قرض می گرفت 
تابه مناسبت‌های مختلف برای ملیحه کادو بخرد. 
کاری که به ندرت برای مادر ما انجام می‌داد. بر ادرم 
می‌گفست: "باب در واقع به ملیحه باج میده اوراسست 
می گفت. ملیحه نسبت به پدر سر بود. هم هفت. هشت 
سال از او جوانتر بود هم فوق العاده زیبا. 

کم کم که بز رگ شدم: این سوال برایم پیش آمد 
که چرآملیحه زن پدر شد؟ پدرم نه ثروت داشت و 
نه قیافه! و بالاخره یک روز وقتی جر و بحنشان شد. 
از حرف‌ه ای ملیحه فهمیدم که‌اوقبلاً دوبار ازدواج 
کردهازدواج‌هایی که ناخواسته به جدایی منجر شده 
بود.اولین شوهر ش در تصادف کشته شده‌بود و دومین 
شوهرش هم معتاد از اب در آمده و ملیحه از او طلاق 
گرفته بود. ملیحه به پدرم می گفت: اگه تحت فشار 
ناپدری ام نبودم و یه سرپناه درست و حسابی داشتم. 
هیچ وقت با تو ازدواج نمی کردم ۲ 

من در چنین اوضاع و احوالی درس می‌خواندم و به 


۳ ۱ 74 
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پیدا بود. جلوی چشمم 
می‌امد. به زور قرص 
خوایم می‌برد اما 
در خواب مرده‌ها را 
می‌دیدم که مرابه طرف 


امید اینکه دیپلم بگیرم و وارد دانش‌گاه شوم شب رابه 
روز وروزرابه شب می‌ر ساندم.دو بر ادر دیگرم زودتر 
از من این راه‌راطی کردند. دیپلم گرفتند و به سربازی 
رفتند و بعد مشغول کار شدند. وقتی من به سر بازی 
رفتم. هر دو به فاصله چند ماه ازدواج کر دند چون پدر 
به | نها اولتیماتوم داده‌بود که هر چه زودتر خانه‌ای 
اجاره کنند و سرخانه و زند گیشان بروند. گویا ملیحه 
تهدید کرده بود در غیر اینصورت پدر 
رابرای همیشه تر ک خواهد کرد. 


ا ماه ماه 
7 ۱۷ 7۱ 


از ترس خوایم‌نمی برد. مد اد ماد 
تن شم رس 
مرده‌ها که از لای کفن 


-ببین پسرم. بهتره راهت رو از ما 
جدا کنی.ملیحه‌بیچاره بیشتر از این 
نمی تونه فدا کاری کنه... 

این راپدر گفت.من هم همچون 
برادرانم بعد از پایان سربازی با 
بی‌مهری پد ر روبروشدم. در جواب 
پدر با ناراحتی گفتم: فداکاری؟... 
مگه چیکار کر ده؟ یعنی من نباید توی 
خونه پد رم زند گی می کردم واون لطف 
کرده که اجازه داده..." پدر نگذاشت 
حرفم تم ام شود و گفت: چرا ام املیحه‌هم حق و 
حقوقی داره. حالا که سربازیت رو تموم کردی برو 
دال سر ت اا که موی می سس 
گفتم:' بادست خالی؟ کجابرم؟ پدر مبلغی پول توی 
جیبم گذاشت و گفت: بروبه سلامت.مگه‌ندیدی 
برادرات با دست خالی ازدواج کردن؟"' 

باناراحتی نگاهش کردم و گفتم: اونابه ندت 
پشیمونن. طفلکی‌هابیکارن وموندن که شکم خودشون 
وزن‌وبچه شون رو چطورسیر کنن. باخونسردی 
گفت: از بس بی‌عر ضه‌ان و گر نه کار زياده. پوز خندی 
زدم و گفتم: پس لطفاً یکی از این کارا رو به من نشون 
بده‌تااز همین فرداشروع کنم. "شسماره تلفنی رااز 
جیبش در آورد و گفت: این شماره‌یکی از دوستای 
قدیمی‌متا. هاشم فا روه گوس شناسیشی که 
برو پیشش مطمئنم روت رو زمین نمیندازه." مثل 
برق گرفته‌ها از جایم پری دم و گفتم: همون که توی 
قبرستون کار می کنه؟" پدر نگاهم کرد و گفت:" آره. 


مها کال دار کار عار سے فرحا 
تنم مور مور شده بود پر سیدم: یعنی مرده‌بشورم؟ ٠‏ 
پدر دستی به موهایش کشید و گفت:" آره. تازه‌اگه 
مرده شور کم داشته باشن» دعا کن که... نگذاشتم 
حرفش تمام شود وبا قهر از خانه بیرون آمدم و تصمیم 
گرفتم روی پای خودم بایستم. اما مگر می‌شد؟ مدتی 
در پارک‌ه اوپیاده‌روها خوابیدم. چند شب به خانه 
برادرانم که وضعشان اس_فناک تر از من بود رفتم تا 
بالاخره‌دریک مجتمع به عنوان سرایدار پذیر فته 
شدم.اتاقکی به من دادند و یک حقوق بخور و نمیر. به 
همین هم راضی بودم و خدا را شکر می کردم که لااقل 
از خیابانگردی نجات پیدا کرده‌ام. دو سال و نیم | نجا 
صادقانه کار کردم اما روزی از یکی از انباریها دزدی 
شد و مرامقصر دانستند وعذرم را خواستند. 

دوباره‌دربه‌در شدم.هر چند وقت یکبار به کارهای 
مختلف تن می‌دادم. سیگار می‌فر وختم. با چار چر خه 
میوه فر وشی می کردم و مد تی در حمام دلا ک بودم 
اما همه این کارها موقتی بود. دیگر خسته شده بودم تا 
اینکه تصمیم گرفتم دوباره به پدر رو بیندازم. با خودم 
گفتم اگر کار در قبرستان ثابت باشد, چه‌اشکالی دارد؟ 
می انی ارج از محیط کار طوری خودم رانشان دهم 
که کسی متوجه نشود شغلم چیست. 


ای ای ماد 
تحص ی پو 
A‏ 7۷ 7۶۱۲ 


-بابا؛هاشم آقا هنوز حرفت رو می‌خونه؟ 

پدرلبخند غرو رآمیزی زد و گفت: آدیدی 
پشیمون شدی ؟ اگه حرفم رو گوش داده بود و پنج سال 
قبل پیش هاشم می رفتی الان کلی تجر به و پس انداز 
داشتی." خلاصه پدرم باهزار منت مرابه هاشم آ قا 
معرفی کرد. روز بعد روبروی اونشستم و گفتم: هاشم 
آقا نه اینکه فکر کنی آدم ترسویی هستم., اما اگه 
میشه کاری بجز مر ده شسوری به من بده! هاشم آقا 
لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت: می‌خوای شبا برای 
مرده‌هالالابی بخونی تأراحت‌تر بخوابن ؟ مر د حسابی 
مگه چند تا کار توی قبرستون پیدا می‌شه؟ به هر حال 
چون پدرت رفیق قدیمی منه, می‌تونی به عنوان قبر کن 
کارت رو شروع کنی... از ناچاری پذیرفتم. روزها قبر 
می کن دم و مرده‌ها رایکی پس از دیگری داخل قبر 


می‌گذاشتم و خاک می‌ریختم رویشان. با خودم قرار 
گذاشته بودم عصر که کارم تمام می‌شود با قیافه و 
لباس دیگری در خیابان ظاهر شوم. بنابر این بلافاصله 
به خانه ای که در زیر زمینی در نزدیکی قبر ستان بود. 
می‌رفتم و کت و شلوار شیکی می‌پوشیدم. کر اوات 
می‌زدم. اصلاح می کر دم. کیف سامسونت به دست 
می گرفتم و اد کلن می‌زدم و به خیابان‌های مر کز شهر 
می‌رفتم تأروحیه‌ام عوض شود. هر کس مرامی‌ دید 
فکر می کرد مهندسم یا شغل نان و آبداری دارم. شب 
کهبهخانه‌می امدم.از ترس خوابم نمی‌برد.مدام 
مراسم کفن ودفن و صورت بعضی از مر ده‌ها که‌از 
لای کفن پیدا بود. جلوی چشمم می آمد. به زور قرص 
خوابم می‌برد اما در خواب مرده‌هارامی‌دیدم که مرا 
به طرف قبر می کشند و می‌گویند: تو هم باید کنار ما 
بخوایی!" دلم می‌خواست دیگر آنجا کار نکنم اماتازه 
ام لس اقا رم کدی ارت رای ار 
راهم از دست بدهم.دوباره بیکار وسر گر دان شوم. 
بنابراین تصمیم گرفتم بمانم و تسلیم توهمات نشوم 
اما این قصه سر دراز داشت. 

یکیآزروزهایی که شیک ومر تب‌درخیابان مشغول 
قدم زدن بودم. چشمم به دختری افتاد وبه او دل بستم. 
دنبالش رفتم و چند روزاو را پاییدم وبعد به پدرم گفتم: 
"می‌خوام ازدواج کنم.باید بریم خواستگاری. پدرم به 
شرطی که همه مخارج راخودم بپردازم. موافقت کرد. 
با خانواده دختر موردنظرم هماهنگ کردیم و همراه 
پدرم به خانه‌شان رفتیم.از پدر قول گر فتم که به آنها 
نگوید چه کاره‌ام. به دختر دلخواهم گفته بودم که در 
یک شر کت ساختمانی کار می کنم و آرشیتکت هستم. 
پدردختر ادرس شر کت راپرسید تابه | نجابیاید و 
محل کارم رااز نزدیک ببیند. پدرم چند بار دهان 
باز کرد که حقیقت رابگوید.ام ابا | رنج به پهلویش 
زدم که چیزی نگوید. از خانه‌شان که بیرون آمدیم. 
پدرم گفت:" آدرس کجارو بهشون دادی دیوانه؟" 
درحالیکه عرق ایام راک س کردم ا 
نمی‌دونم.همین جوری ی 
با دختری که عاشقانه دوستش ش داشتم تماس گرفتم و 
گفتم: "من به تو و خانوادهت دروغ گفتم.اگه بدونی من 
چیکاره‌ام باهام از د واج نمی کنی پس بهتره فراموش 
کنیم همدیگه روا" اين حرف‌ها را تحویلش دادم و قبل 
از اینکه پاسخی بدهد. تلفن راقطع کردم. می‌دانستم 
حتیاگر اوهم بپذیرد.خانواده‌اش نمی پذیرند که من 
دامادشان شوم. 


ےد اد ےا 


چند سال است که قبر کن هستم وبه‌این کار عادت 
کر ده‌ام.دیگر از ترس‌هاو توهمات روزها و هفته‌های اول 
خبری‌نیست. حالا معتقدم این شغل واجب و مقدسی 
است وئواب‌هم دار د و امثال من اگر نباشند. مر ده‌ها 
روق ز مین می م ییاه ا فر وت ری این اتيت را 
می‌پذیر د؟ | با دختری پیدامی شود که به عنوان همسر 
دست‌هایش رادر دست‌های کسی بگذارد که صدها 
کفن و مرده‌رالمس کرده‌است ؟ نمی دانم ؟!به هر حال 


نصویریازصفحات قد یمی مجلهبه‌مناسبت‌هفتادو پن جمین‌سال‌انتشار 


گز ده‌ایاز صفحات‌سیاسی(1و ا بهارسال ۱۳۳۰ 


شورای‌امنیت باحضورژنرال وهوشوان "نماینده‌دولت چین ue‏ 
e‏ را 
شناختن چین کمونیست رسماًعلام نمود. ولی پافشاری وی و نماینده 
دولت چین کمونیست تأثیری نکرد و سرانجام دبیرخانه سازمان 
ملل متحد تصمیم شسورای امنیت رامبنی برمتجاوزش ناختن چین 
کمونیست اعلام نمود. 


1 "مستردین اچسن وزیر خارجه آمریکا 17 
وزیران خارجه کشورهای آتلانتیک شمالی برای اتخاذ تصمیم نهایی 
دوباره تشکیل آرتش واحد اروپا به برو کسل عزیمت کردند. 

درهمین جلسه بود که وزیران دوازده کش ور اتلانتیک شمالی تصمیم 
گرفته وژنرال آیزنهاور رامسئول پست فرماندهی آرتش واحداروپا 


یک هفته بعد ژنرال "آیزنهاور وارداروپاشد ودر یکایک دوازده کشور عضو 
آتلانتیک شمالی به بازدید پرداخته و هنگام مراجعت به آمریکا گزارش 


مسافرت خود را به دین اچسن وزير خارجه تقدیم کرد. 


»۳ ۱ 
روز چهارم اکتبرسال گذشته برناردشاو شاعرونویسنده‌معروف 
انگلیسی در سن ٩۳‏ سالگی در اقامتگاه دائمی خویش در گذشت و جامعه 

ادبیات انگلیسی از مرگ وی عزادار شدند. 


ETE E E‏ زان 
مسلح کشور کره‌شمالی به خاک کره جنوبی به عمل آمد»یک مر تبه صلح 
وآرامش دنیارابهم زد ومیلیونها تن مردم کره از شسه رآواره شده وبه عقب 

جبهه فرار کردند. 


1 


امریکابسمت ریاست پنجمین دوره‌مجمع عمومی سازمان ملل متحد 


روزبیست ودوم‌مهرماه آمستر توومن رئیس جمهور آمریکا کهعلاقه‌داشت | 
هر چه زودتر قضایای تجاوز کره شمالی پایان یابد. در جزیره وک باژنرال 


آرتور فرمانده نیروهای ملل متحد ملاقات و مذا کره نمود. 


روزهفدهم آذرماهاز طرف دولت چین کمونیست ژنرال وهوشو نمایندگی 
دولت چین کمونیست در میدانهای جنگ کره عازم سازمان ملل متحد 
گردید. 


۵ 


الاعات ی ارو ۳۷۲۲ 
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غلامحسین لطفی فوق‌لیسانس کار گردانی را از دانشگاه هنرهای زیبا گرفته و اولین بار برای بازی در 

سریال دلیران تنگستان مقابل دوربین رفته است. البته این روزها از این کار گردان و بازیگر باتجربه ۱ 

کمتر خبری است. به خاطر همین بی‌خبری سراغش رفتیم تا بدانیم فردی که در دهه ۶۰ با سریال .۰ ,۲ ۱ 

موفق آینه همه توجه‌ها را به خود جلب کرد. این روزها چه می کند؟! ۹ 
ناکت تس تیلست قا السات س سا اا سس نی قاصیت سیر 


(حضور شمادر سینما و تلویزیون کمرنگ شده 
است. آیا دلیل خاصی دارد؟ 

دلیلش این است که نوشته‌ها بد شده و فیلمنامه‌ها 
ضعیف شده‌اند. من هم هر کاری راانتخاب نمی کنم. 

همان طور که در کارهای دیگر آدمهای بیکار نفوذ 
کرده‌ان د در کار ماهم نفوذ کرده‌اند جای بقیه کار 
می کنند و برای کار گردان و تهیه کننده هم اصلاً مهم 
نیست.سطح کارها بسیار پایین آمده‌است. نوشته‌ها 
ضعیف شده است. پول خوب خرج نمی کنند یعنی 
در واقع پولی نیست که بخواهند خرج کنند به ناچار 
ادم‌هایی که این کاره هستند کنار می‌روند و ادم‌هایی 
که‌اين کاره‌نیستند جای آن‌ه ارامی گیرند. من هم 
برای خودم می‌نویسم وانبار می کنم. نه تنها از قافله 
عقب نیستم که حتی از بقیه جلوتر حر کت می کنم. 
طرح ونوشته زياد دارم.اماتلویزیون پول وبودجه 
را را 
می‌دهد کار تکند.البته شساید جلوی دوربین نباشم. ما 
ات تس رو کار شرت راک 

× کار در سینما را بیشتر می‌پسند ید یادر 
تلویزیون؟ 

از نظر من هیچ فر قی نمی کند. با یگری در هر دو جا 
یکی است یعنی شمایک توان رادر بازیگری به خرج 
می‌دهید..سینمأماندنی تر است تلویزیون رفتنی تر. 
هردو برایم جذاب است. 

× چر ااستقبال مردم از سینما 

به خصوص در شهرستانها 
اینقدر کم است؟ 

دلیلش خیلی راحت و 
و 

وسایل ار تباط جمعی 


ت ۳ 
.۵ ۵ ار ۹۵ اطاعات کل 


زیاد شده‌است.مر دم بی پول شده‌اند بنابر این حوصله 
ندارند که وقت بگذار ند به سینما بروند. همان فیلم 
رامی‌توانند در خانه خودشان با ۰ ۲۰۰تومان‌تماشا 
کنند.مر دم از طریق ماهواره دائم فیلم وسر یال می‌بینند 
لی ست کا تال مها ستاو 
هم که هیچ گونه رقابتی بادیگر رسانه‌ها ندارند یعنی 
این که کیفیت صدانوع نمایش رأتغییر دهند . هنر 
وسیله‌ای است که بدون پول نمی‌شود به خوبترین آن 
رسید. ولی در کشور ما یک ریال هم برای سینما خر ج 
نمی شود.هنوز سیستم صوتی و تصویری مأسیستم 
۰سال پیش است پس طبیعی است که مر دم رغبتی 


لباز یگری چه تاثیری در زند گی شماداشته 
است؟ 


بازیگری‌یا کار گر دانی یاحتی نویسند گی در انسان 
تاثیر مثبت می گذارد یعنی آدم به دنیای اطر افش با 
نسگاه‌دیگری نگاه‌می کند. مثلآًفرض کنید من اگر از 
کنار پیاده رو رد می‌شوم دیگر بی‌تفاوت از کنار آدم‌ها 
نظر مالی برای من و خیلی از همکاران چیز خیلی زیادی 
نداشته است چون بازیگری اصولاً پول زیادی ندارد. 

کرای کسان که راه‌باز یگ ری راانتخاب 
کرده‌اند چه توصیه‌ای دار ید ؟ 
نرون د. خیلی‌ها به من مراجعه می کنند ومی گویند به 
نیست. البته من هر گز به هیچ پدیده‌ای به دید منفی 
کیک رای ایا کات نحل 
راخیلی دوست دارند ان رابه عنوان کار درجه دوم 
خود قرار دهند و اگر می‌خواهند برای کسب در آمد 
پس شمااز اینکه وارد این حرفه شدهاید 


پشیمان هستید ؟ 

نه‌هرگز.اگر دوباره‌متولد شوم باز هم بازیگری 
راانتخاب می کنم. من سطح توقعم از مال دنیا خیلی 
بای اس و ا ا نساب 
کرده‌ام ثروت زیادی ندارد.من از اول هم عاشق این 
کار بودم الان هم هستم. غیر این کار هم کار دیگری 
دنیستم 

×« شما سال ۶۴ سریال آینه, یکی از 
پرمخاطب تر ین مجموعه‌های نمایشی تلویز یون را 
ساختید.به نظر خود تان,دلایلاقبال مخاطبان به 
این سریال چه بود؟ 

چند دلیل داشت.مردم تاان زمان, چنین 
ها راک وم رک سرا ا 
ایرانی بود وپایه والگویی شد برای آثاری که بعداً 
تاه OIA E‏ 
ندادند.اصلا دوست ‌نداشتند که من بسازم.اتفاقا 
رال اینه برایم دشمنان زیادی تراشید. در کشور 
ماهمه جیز بر عکس است. سال ۶۴ ادم‌های زیادی 
به تلویزیون رفت و آمد نداشتند و خیلی از آنهایی که 
این روزها کار گر دان‌شدهاند. اصلانبودند. تلویزیون 
طرح سریال زشت و زیبا یاهمان آینه راپیشنهاد داد 
ومن برایش خیلی زحمت کشیدم و پوستم کنده شد. 
دوسری اینه راساختم. آن‌هم در سال‌های ملتهب 
جنگ که مر دم مشکلات زیادی داشتند. خر سر پولم 
راهم ندادند. هنوز هم | ينه قابلیت نمایش دارد. بماند 
که به لحاظ تکنیک از زمانه عقب است. 

این فرم زند گی شیر ین می‌شود و زند گی تلخ 
می‌شود سریال از کجا آمد؟ 

من مطالعه‌ام در دانشگاه‌روی آثار بر تولت برشت. 
نمایشنامه‌نویس و کار گردان آلمانی بود.برشت 
€ دارد به نام فاصله گذاری که براساس آن, 
هنرپيشه نباید طوری خود را در نمایش غرق کند که 
باعث گول خور دن تماشاگر شو د. برشت معتقد است. 


و اقعیت این است که در کشور ما حدود ۱۵۰۰ بازیکر وجود دارد. اما فقط پنج نفر 
مدام کار می‌کنند و از این فیلم به فیلم دیکر و ار این سریال به سریال دیکر می روند. 
مافیای بازیکری بیشتر بازیکران را خانه نشین کر ده است 


این بد ترین نوع بر خورد یک هنر مند بااثری نمایشی 
ریز 
نمایش جلو می آیند و خودشان و نقشی را که ایفااگرش 
هستند به تماشاگر معرفی می کنند. به‌صراحت به 
مخاطب می گویند که مافقط بازیگریم و گول نقش 
را نخورید. این فرم در ذهن من بود و در سریال آینه 
پیاده‌اش کردم که اتفاقا از آن استقبال هم شد. فرم 
شیرین می شود و تلخ می‌ شود راهم خودم به سریال 
اضافه کردم که باز هم به دل مردم نشست. 

شماسال ۵۶وارد سینما شدید وسال ۵۷ 
اول فیلمتان سر خیوست‌هاراساختید که شد یکی 
از متفاوت ترین و بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای 
ایران. چطور شد که فیلمی به این خوبی ساختید. ان 
هم در اولین گام و تجربه؟ 

هنوز هم می‌توانم فیلم خوب بسازم اماشرایطش 
فرآهم نیست. من دانشجوی سال دوم رشته تتاتر و 
سینمابودم. همیشه این سوال در ذهنم بود که یک 
عشق بازیگری که از شهر ستان به اميد هنرپيشه شدن 
به تهران می آید با چه مصائب و مشکلاتی مواجه است. 
زمانی که وقت آزاد داشتم می‌رفتم به پاتوق این افراد 
که تیو اا ی چا را تست 


۹ 8 


و برخاست داشتم و به موازاتش, تحقیقات 
خودم راهم انجام می‌دادم. این ماج ر ادوس ال ادامه 
داشت وسناریوی اولیه خیلی بلند تر از انی بود که 
رااش فیک سا هش اما ار ا که پول ا 
مجبور شدم ۲۰ دقيقه از فیلمنامه را کوتاه کنم. سر 
ساخت این فیلم خیلی سختی کشیدم. کتابچه‌ای دارم 
به نام مصائب سر خپوست‌ها در همین زمینه. 

در این دوسالی که با سیاهی لشکرها و عشق 
فیلم‌هادمخور بودید. پیش آمد که‌همراهشان به 
پشت صحنه فیلمی بروید ؟ 

تاسر صحنه‌همراهی‌شان‌می کر دم,اماجلوی 
دوربین نمی‌رفتم. سر فیلم سرخپوست‌هابیشترین 
هم‌کاری بامن رامر حوم بیک ایمانوردی داشت. 
سناریورا که برایش گفتم. خیلی خوشش آمد و قبول 
کرد به‌صورت افتخاری بازی کند. ما پول نداشتیم که 
به او دستمزد بدهیم. حتی روزی که جلوی خانه‌اش 
ری برای یر داری بو خر ار دی 
ری ری کي ری ا 
فرصت پیدا کرد همکاری کند. هر گروهی که صبح‌ها 
زودتر جلوی خان هاش بود. اورابه سر صحنه فیلم 
خودش می‌برد. آن مرحوم همزمان در چهار پنج فیلم 
بازی می کر د. 

بااین بودجه کم 
دستمزد بازیگرانی مثل 
مرحوم پرویز فنی‌زاده را 
جگونه دادید؟ 

دستمزد مر حوم فنی‌زاده 
۰ زار تومان‌بود که‌همان 
اول کنار گذاشتیم. خودش 
هم چون تئاتری بودومارا 


می‌شنا خت تخفیف داد. 


یعنی دستمزد معمولش ۵۰ هزار تومان 
بود؟ 

نه.معمولاً ۰ ۷هزار توم ان می گرفت. البته نوع 
فیلم هم بستگی داشت. به هر حال, ساخت فیلم با همه 
کل رل رن 
دلیل ی ,ولی کار راس ۰4 تعطیل کردم تکانیو هم 
ند اشتم. مجبور شدم در فیلم محمد علی نجفی بازی 
کنم و به جای دستمزد. هشت حلقه نگاتیو گرفتم. 

اسر خپوست‌ها آن‌طور که‌باید وشاید دیده 
نشد و امتیازات و قابلیت‌هایش مغفول ماند. 

نه, این گونه نیست. فیلم سال ۵۸ در هفت هشت 
ای ار TT‏ 
این منظر با شما موافقم. در شلوغی‌های پس از انقلاب. 
فیلم رابه نمایش عموم گذاشتند. آن‌هم بدون تبلیغ 
ار 
هزار تومان فروخت که با آن بدهی‌های فیلم را دادم و 
در نتیجه. حتی یک ریال هم به خودم نر سید. 

)لاچرا کار گر دانی در سینماراادامه ندادید و 
فعالیتتان فقط به باز یگری محدود شد؟ 

من e‏ نات که 
سرت وشت انان هارا ت اود می کمن همه آماد: 
کار کر دن بوده‌ام. بعضی‌ها کار می کنند و هراسی هم 
ندارند که حق دیگران رایایمال کنند. من‌هنوز ۷۰-۸۰ 
میلیون تومان از تهیه کننده‌های مختلف طلبکارم. 

×چه زمان‌هایی کچ خلق می‌شوید ؟ 

وقتی کسی به من‌دروغ بگوید. کارهای ناهنجار 
اجتماعی انجام دهد.بد قولی کند وسر قرارش نیاید و... 
اینهاحالم رابد می کند چون خودم همیشه سر قول و 
قر ارهایم هستم و تلاش می کنم که همه شئونات انسانی 
رارعایت کنم وقتی کسی خلاف اصول. کاری انجام 
می دهد عصبانی می شوم البته آن فر د را می‌بخشم.اما 
آزرد گی‌ام سرجایش هست. متاسفانه جامعه ما به 
سمت و سوی بدی در حال حر کت است؛ همه ر وابط 
قطع شد ه.مر دم نسبت به هم بی اعتناشده‌اند.| گر کسی 
بمیردایرادی‌ندارد. مهم این است که ما زنده‌ايم ابمب 
توی خانه همسایه بیفتد. باز هم اشکالی ندارد خانه من 
E‏ 

به نظر تان چ ر اشر ایط اجتماعی ور وابط انسانی 
این گونه شده است؟ 

وقتی اقتصاد کشور مشکل دارد. مدیران 
وعده‌هایی می‌دهند و به آن عمل نمی کنند. جامعه 
بامشکل رفتاری روبرومی‌شود. کار من بازیگری 
اسر کر 
از دستمزدم رانمی‌دهند. این 
بازیگران بااین معضل مواجه 
هستند. بازیگران حال و روز 
خوبی ندار ند فقط تعدادبسیار 
اند کی هستند که‌پولدارند.اما 
ی‌دانسم آنه از راهبازیگری 
yT‏ 
دیگری دارند یا ید رشان پولدار 


و سرمایه‌دار است. وزارت ارشاد به من د کترای 
بازیگری داده»اماحقوقم یک میلی ون و ۸۰ ۲هزار 
تومان است.اگر دستفر وشی می کردم و سر چهارراه 
ریش‌تراش می‌فروختم در آمدم بیشتر از این بود! 

× پس چرابااین وجود رشته بازیگری و 
کار گردانی وسینماو تلویزیون این همه مشتاق 
دارد ؟ 

را ری I‏ 
درون این حرفه چه خبر است. از بیرون نگاه می کنند 
ومی گوین د به‌به چه خان ه زیبایی!اعکس بازیگران را 
می‌بینند وهوس می کنند بازیگر شوند. شهرت و پول 
وسوسه‌شان می کند و گرنه هیچ کدامشان واقعا عاشق 
حرفه‌بازیگری‌نیستند. شهرت بد نیست. هر موجودی 
دوست دارد خودش رابه نمایش بگذارد. اما انهایی 
که سر اسیمه وارد دنیای سینما می‌شوند. فکر می کنند 
خیلی به آنها خوش خواهد گذشت وسریع به پول و 
شهرت دست پیدآمی کنند امااین‌طور نیست.یس 
بهتر اسست قبل ازاینکه شسیفته بازیگری شوند. کمی 
تحقیق کنند وبااین‌دنیا ااشناشوند که بعد از ورودبا 
سراب روبرو نشوند. 

اما باز یگر انی هستند که سالهاست در حرفه 
بازیگری مشغول کارند ودر آثار خوبی هم بازی 
کرده و می کنند و در آمد خوبی هم دارند. 

آنها استثنا هستند. بازیگرانی دوام می آورند که 
کر این جرف را وا ده ند اا رتیت این ات 
که در کشور ماحدود ۱۵۰۰ بازیگر وجود دارد.اما 
فقط چند نفر مدام کار می کنند و از این فیلم به فیلم 
دیگر واز این سریال به سریال دیگر می‌روند. مافیای 
از ی ران ران راغا ن کرو اس 
اصلا به توانایی افراد توجه نمی شود فقط بازیگرانی 
مدام سر کار هستند که روابط خاصی دارند. نمی‌دانم 
چرابا این مافیا بر خورد نمی‌شود. همه از آن می گویند 
E CEC Sl‏ 
MM‏ را 
بتوانند نقش بگیر ند و بازی کنند. بازیگرهای قدیمی 
مثل من خانه‌نشین شده‌اند و مجبورند سرشان رابا 
خواندن کتاب و دیدن فیلم گرم کنند. 

این سر گر می‌ها راضی تان می کند؟ 

نهامجبورم راضی باشم. گاهی مجبورت می کنند 
خانه نشین‌شوی‌وبعضیاوقاتازروی‌اختیارخانه نشین 
می‌شوی این دو مقوله کاملا باهم فرق دارد. من ۶۵ 
ساله‌ام. در اوج آماد گی برای کار گردانی و بازیگری. 
ایکا IS‏ سر 
و بقیه بیکار ند. به نظرم تلویزیون موثر ترین سازمانی 
ای ما ای سار کی 

وقتی شرایط سخت می‌شود. چگونه امورات 
زند گی را می گذرانید؟ 

من زن و بچه ندارم و با حقوقی که از وزارت ارشاد 
می‌گیرم.زند گی‌ام رامی گذ رانم. اما به همکارانم فکر 
می کنم که همسر وفرزند دارند وبیکاری زند گی آنهارا 
با مشکلات زیادی روبرو کرده است. غمگین می‌شوم 
وقتی مردم و اطرافیاتم راعصبی و تاراحت می‌بینم. 
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زار و ند رنه ناد مدای عولص 


ارون د سومین فیلم پوری | آذربایجانی است. 
سر کار رل تس اک با اتران یر 
(روایت‌های ناتمام) و یک عاشقانه کمتر دیده‌شده و 
رو ار ی دربن ال اد مره 
سراغ یک سوزژه دفاع مقدس رفته است. انهم یکی 
از ملتهب‌ترین و جذاب‌ترین‌ها: ماجرای ۱۷۵ شهید 
غاص وای که وا رار ال 
فضای جامعه رابسیار تحت تاثیر قرار داد ومردم 
مراسم تشییع باشکوهی بر ای این شهدارقم زدند. 
طبیعی بو د که چنین سوژه‌ای بااین میز ان بار دراماتیک 
مورد توجه سینماگران قرار بگیرد. 
اما با توجه به کارنامه فیلمسازی 
آذربایجانی. بسیار جای سژال 
E‏ 
چگونه وبر چهاساسى قرعه به نام 
این کار گر دان جوان افتاده است؟ 

ات 
در هن 
نگهداری می‌شود. او که باخبر 
شده‌قراراست گر وه تفخص برای یافتن پیکر شهدای 
کر بلای ۴به عراق بر ود.اصر ار می کند که‌از آسایشگاه 
مرخص شدهوبا گروه‌برای یافتن شسهد اهمراه‌شود. 
بساوجود مخالفت‌های اولیه,با کمک همسر وهمرزم 
سابقش موفق می‌شود به گروه بپیوندد. 

چنین آغازی, نوید ماجراهای جذاب و 
چالش برانگیزرادرادامه فیلم می‌دهد.امادریغ از 
ذره‌ای چالش و جذابیت! فیلمساز نتوانسته خود راقانع 
کند که به روایت یک داستان کلاسیک تماشاگرپسند 


پخش معمای شاه از همان ابتدا با وا کنش‌هایی 
روبرو شد وبه نظرم بر خی بدون درنظر گرفتن زحمتی 
که گروه‌سازنده‌این مجموعه کشیده‌اند. شروع به نقد 
ار ای ری را 
تاش رین درسالی ات رای ربالی کار 
است حدود ۰قس مت روی آنتن برود این نظر ها 
پیش‌داوری به حساب می أ ید. 
در بطن جامعه حضور دارم و با افراد زیادی بی واسطه و 
مستقیم در ار تباطم» وا کنش‌های مثبتی راحتی از همان 
قسمت‌های ابتدایی از مخاطبان گرفتم. یکی از دلایل 
بازپخش سریال معمای‌شاه هم‌همین می‌تواند باشد. 
ای بان را ریا کرد 
کسانی که فر صت نکر ده بودند این مجموعه را از ابتدا 


Qê 2 


۳ 2۳ 
۵ (. ۹۵ الاعات ی 
سا 


بپر دازد وبلند پروازانه تلاش‌داشته بااستفاده‌از جریان 
و ذهنی بسازد تا به قولی دستاورد فر می جد ید رو کر ده 
باشد.نتیجه اماء نه یک فیلم کلاسیک قصه گواست ونه 
یک فیلم مدرن ساختار گر یز:بلکه اثری است ضعیف و 
خام‌دستانه که نابلدی از تمام ار کان ان بیر ون می‌ز ند. 
کمکی به پیشبر د قصه با شخصیت پر دازی نمی کند. او 

بارها در طول سفر پنهانی از گر وه جدامی‌شود و سر به 
یا ی ار رای ی 


زدن و شرح خاطرات دوران جنگ ,و تازه آن خاطرات 
جگونها 


را ار 
جذابیت در روایت وشخصییت پردازی. 
اساسا کلیشه‌ها در فیلم حرف اول رامی‌زنند. 
کلیشه‌است که خط سیر روایت کند و کم‌جان 
اثر را تشکیل می‌دهد. 
انتخاب عوامل فیلم. یکی از اصلی‌ترین 
نقاط ضعف ان است. جنین قصه‌ای که 
| متم ر کز است بر ذهنیات و درونیات کاراکتر 
اک رایس ای تس IL‏ 
بازی‌های خوب‌وهنر مندانه‌است.اماعلیر غم 
انتخاب بازیگران خوب وامیدوار کننده.حاصل کار 
بسیارپایین تر از سطح توقع است. سعید آقاخانی 
که در جشنواره دو سال قبل بابازی در خداحافظی 
ار را سا اه ار 
ایفای این نقش سخت بر آید؛ تاجایی که حتی راکورد 
حسی و بیان خود راهم نمی تواند حفظ کند و در یکی دو 
صحنه, نوع حرف زدنش تغییر می کند. سایر با یگران 
هم تفر یبآ نمی توانند باز ی خاصی اراته دهند که الیته 
با توجه به ظر فیت یابین نقش‌ها در فیلمنامه. نمی توان 
تناها کتند خالا را عیال رااحت به دوراز هر گوته فضای 
خیلی‌ها بحثشان بر سر هزینه‌های این سریال بود. 
من در عجبم از صحبت این دوستان. تنها بایک مقایسه 
ساده‌بین هزینه تولید سریال‌هایی از این دست در 
کشورهای دیگر به این نتیجه خواهیم رسید که سریالی 
مثل معمای‌شاه در نر مال‌ترين وضعیت به تولید 
رسیده است. هیچ هزینه هنگفتی که خارج از عرف و 
اس یرای ای را خر رو لین 
این مجموعه تلویزیونی از همان ابتدای پخش وقتی 
جذابیت‌ه ای بصری این مجموعه. د کورهای عظیم و 
فاخر. گریم‌های خوب و درست و طراحی صحنه لباس 
به جاروبرو شدند که همه اینها از جمله جذابیت‌های 
سریال به شمار می رون د. از طرف دیگر خیلی از 
کشورها در طول سال چندین 
تولید با پرودا کشنی سنگین مثل 
تا 
در تلویز یب ون ما وجود نداردودر 
سالهایاخیرهم که مشکلات 
EIS‏ 


چندان بهشان خرده گرفت. 

از سوی دیگر جناب کار گردان که گویاسر میز 
تدوین (شاید هم زودتر!) فهمیده که فیلمش تخت و 
ار سر E‏ 
رادر آ ورد وبا خاطره‌ای خوب او را از سالن سینما خارج 
کند.ناگهان فیلمش رابا احساسی ترین صحنه تمام 
می کند. به این شکل که (شروع خطر لورفتن داستان!) 
يونس داخل روداروند افتاده‌وماباذهن اوهمراهیم 
که وقایع گذشته رابه یادمی ورد وبعد همراهانش 
اورااز آب بیرون م ی آورند. سپس در نزدیکی همان 
محل اعضای گر وه تفخص بقایای اجساد شهدارا پیدا 
می کنند و بازهم به این بهانه به گذشته می‌رویم تا نحوه 
CN E‏ 
N le‏ از ۲ 
داستان) و بعد هم تمام! تیتراژ بالا می آید! دیگر مهم 
نیست که فرجام کار شخصیت اصلی - که ۰ ۸دقیقه 
بی وقفه با او همراه بوده‌ايم -چه می‌شود و این اتفاق 
مهم پیدا شدن اجساد منجر به چه تحولی در کاراکتر او 
وربا را لس 
که برای خلقش تلاش کرده فیلم رادر نقطه عطف 
به پایان می‌رساند تاوا کنش حسی مطلوب خود رااز 
تماشاگر گرفته باشد. 

در مجموع باید گفت آذربایجانی نشان می‌دهد 
که شناخت خوبی از همنسلان خود و دغد غه‌هایشان 
ار ای E‏ 
گفتن داشته باشد. چه‌بهتر که بر ود سراغ داستان‌ها 
وشخصیت‌هایی که می‌شناسد و می تواند به تصویر 
بکشد. تلاش برای ساخت فیلم د رباره ماجرایی که نه 
می‌شناسیم و نه توان روایت ت آن را داریم. .یک تقلای 
بی حاصل است:حتی‌اگر درب اره موضوع محترم و 
ارزشمندی چون دفاع مقدس باشد. 


فته حجم تولیداتیازاین دست کمتر از کشت 
E‏ 

غیر ممکن است. جدای از بر خی محدودیت‌هایی که 
درباره‌نشان دادن زند گی شاه و دربار وجود دارد. 
امکان عملی کر دن بر خی اتفاق‌ها و باز سازی همه چیز 
به شکل کاملا ریز و جزئی نیز نیست. به هر حال همه ما 
از محد ودیت‌های اجتماعی و فرهنگی که وجود دارد 
O E‏ مر 
مواردبه کاریایراد بگیریم 5 معمای 
تس "زند گی د کتر وزیری و خانواده‌اش 
زایبدهذهن نویسنده‌است وبه‌همین 
علت می‌توان دراماتیزه‌تر شدن قصه را 
در بخشهایی که زند گیاین شخصیت به 
تصویر کشیده می‌شود. به وضوح دید. 


هفت هنر 


تبر حمله اکبر عبدی به مسعود فراستی 


اکبر عبدی باحضور در برنامه خوشاشیراز از بدهی ۲۰ ساله فر استی به خودو می‌خواست خانه بخرد. ۱۰۰هزار تومان از من 
از نقش شریفی‌نیا در عقد قرارداد با بازیگران فیلم اخراجی‌ها گفت. کبر عبدی در گرفت.وهنوز پس نداده‌است.شنیده‌ام که‌الان 
این برنامه در پاسخ به سوال علی ضیا مبنی بر رابطه نه چندان خوب خود و شریفی در کرج کافی شاپ هم زده‌است.حالا که وضع 
نیا گفت: مابرای فیلم آخراجی‌ها" ۰میلیون تومان قرارداد بستیم که شریفی نیا مالی خوبی دار د صد هزار تومان من رانسبت 
قرارداد مارابه ۲۰ میلیون کاهش داد. بعد از مدتی مامتوجه شدیم که به عوامل بهپول‌آمروزپس‌بده دوهرچه‌قدرهم که 
گفته من قراردادها را کم می کنم در صورتی که شما به من درصدی بدهید و از بغل خواست نقش‌هایی را که مابازی می کنیم نقد 


آن درصدها توانست یک خانه خوب در یک محل خوب بخرد. اما اینکه او قسم کند.سپس عبدی گفته فر یدون جیرانی مبنی بر خواب ماندن و نرسیدن به صحنه ۳ 
می‌خورد که این کارها رانک ده آدم رااذیت می کند. "این بازیگر در ادامه درباره فیلمبر داری رارد کرد و گفت: این یک دروغ خیلی بز رگ است و آقای جیرانی اگر 
را کرک سس اا یار ل کر اا ا لاا اا ` 
فیلم هار اند یده نقد می کند. در ضمن فراستی ۰ ۲ سال پیش در منطقه شهر ک قدس 3 
ے 
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انتقاد نند از باب دیلن 


یکی ازاعضای آ کادمی سوئد به عنوان نهاد اهداکننده جایزه 
نوبل» باب دیلن را برای بی‌پاسخ گذاشتن تماس‌های آ کادمی 
فردی متکبر خواند. دیلن خواننده و ترانه‌سرای امر یکایی از 
زم ان اعلام نامش به عنوان بر نده‌جایزه نوبل ادبیات تا کنون به 
تماس‌های | کادمی سوئد پاسخ نداده‌و حتی به برنده‌شدن این 
جایزه نیز هیچ وا کنشی نشان نداده است .پر واستبر گ‌نویسنده 
سوئدی وازاعضای آ کادمی اا :«این 


بازیگری که از اسکار شش مسار است 


آن ها تاوی می گوید که از بردن جایزه‌اسکار بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن سال ۱۳ ۰ ۲ برای بازی در فیلم «بینوایان» خوشحال نیست. 
او در این رابطه گفت: «باید روبه‌روی جمعیت می‌ایستادم و چیزی 


خن 


رانماٍیش می دادم که حس واقعی من نبود. واضح است که با بردن 
شکارنا مد خوشخال تاشید اما من این خی را ند ام الخسانس‌ تخوس 


دراد ای د 


نداشتم که برای نمایش در دی که هنوز بخشی از تجر به انسانیت است 
جایزه می‌گیرم در حالی که لباسی به تن دارم که اکثر ادم‌ها در کل 
زند گی‌شان رنگ آن راهم نمی‌بینند .»بازیگر «کوهستان بر وکیک» yT‏ »دیلن شب ۱۳ اکتبر پس از اعلام‌نام بر نده‌نوبل ادبیات در 
ادامه داد: : «سعی می کردم وانمرد .۰ ۰ ۰ ۲ لاس وگاس کنسرت داشت امادراین کنسرت هیچ اشاره‌ای به جایزه خود نکر د.او کنسرت 
کنم خوشحالم و بارهامجبور بودم ۱۴ ا ا ال ا ل ل 
آن حس رافراخوانی کنم. این : به پایان رساند. برند گان نوبل هر سال ۱۰ دسامبر به استکهلم دعوت می‌شوند تاجایزه خود را 
واقعیت و آن‌چیزی است که روی : از دست پادشاه‌سوئد بگیر ند. | کادمی‌هنوز نمی داند که دیلن در این مراسم شر کت می کند یا 
دا ی ات ا ا رل بر ۳ ار را 
از ات امور دان اس نوا یکی ازاعضای آ کادمی سلطنتی علوم سوئد یاد آوری کرد که آلبرت اینشتین نیز سال ۱۹۲۱ 
حس می کنید که از شرم خواهید ۱ پس از بردن جایزه نوبل فیزیک آ کادمی رانادیده گر فته بود. درسال ۹۶۴ ۱ نیز ژان پل ll‏ 
مرد اما واقعا نمی‌میرید.» ۱ فیلسوف و نویسنده فرانسوی جایزه نوبل ادبیات را نپذیرفت. 


علی نصیر بان و منتفی شدن حضور در شهر زاد محجبه‌شدن‌باز یکر ها لیوودی 

علی نصیریان بازیگر پیشکس وت سینمای ایران که سال گذ شته باحضور در نقش بزرگ آقا ی‌سریال ار ار EDT‏ 
شهرزاد در کانون توجه مخاطبان قرار گرفت بعد از پشت سر گذاشتن بازی در این سریال در هیچ‌محصوك ‏ طرف زنان‌پناهجوی‌سوری‌یک‌روسری‌هدیه 
نمایشی دیگری ایفای نقش نکر ده‌است. پیشتر شایعاتی شنید ه شده بود در باره حضور علی نصیریان به عنوان ‏ گرفت وهمان زمان آن‌راسر کرد! لیندزی‌لوهان" 
بازیگر سکانسهای فلاش بک در فصل دوم شهرزاد آمانصیریان حالامی گوید که هیچ نقشی در فصل دوم این بازیگر مش پورهالیوود که‌مدتی‌است‌درترکیه 
سریال نخواهد داشت.نصیریان بااشاره به اینکه اين روزها بیشتر مشغول خواندن فیلمنامه‌های پیشنهادی است به کمک آوار گان و پناهجویان‌سوری حضور دارد 
به سینماروزان گفت: بر خلاف شایعات در شهرزاد ۲" نیستم چون کارا کتر من در فصل اول سریال فوت می کند و روز گذشته در حین دیدار با آوارگان‌درشهر 
دیگر معناندارد به سریال بر گردم.علی نصیریان درباره‌حضورش به صورت فلاش بک در فصل دوم شهرزاد بیان نیزیپ در استان غازی انتب از یک زن سوری 
داشت: نمی‌شود کل زمان سریال رافلاش بک گذاشت چون بی‌معنی است. فقط می شود برخی جاها رافلاش‌بک یک روسری دریافت کرد و آن رابه سر کرد.چند 
گذاشت که آن هم به نظرم لازم نیست برای همین حضورم در فصل دوم شهرزاد منتفی است.این بازیگر ۸۱ساله Sy‏ ت 
در پاسخ به این پرسش که ایا خبر بازداشت تهیه کننده شهرزاد راشنیده و لوهان به شسهر بدروم : 
واکنش اش به این خبر چیست؟ اظهار داشت:بله.اين خبر راهفته قبل شنید م ټرکیه سفر کرده‌بود 
والبته خیلی هم تعجب کردم.لبته این بازداشت مربوط به مساتل اقتصادی و ازگشت دست جیش ‏ 
کاری خودش بود و ربطی به سریال شهرزاد نداشته است.نصیریان درباره ST‏ 
میزان شناختش از تهیه کننده شهرزاد اظهار داشت: تماسی با ایشان نداشتم ی ی 
¡ وسرهمین‌سریال شهرزاد چند دفعه ایشان رادیدم. آدم‌معقولی به‌نظر _ بپعدازانتقال وی به 
: می‌رسید و آن‌تایم بود. از نظر تسویه حساب دم منظمی به نظر می‌رسیدو بیمارستان انگشت 
حساب و کتاب تمامی عوامل رابه خوبی داد. برای‌همین حیرت ‌زده‌شد م از قطع شده TT‏ 
بازداشت ایشان. 


دییدن ډه 


هدا جز مزر 


کید 


ù e 


۰ 


ذته نی ر این" 


ی 
اطلاعات ی سا رو ۳۷۲۲ 


با شنیدن نام دانشجو همه به یاد جوانان پرشوری می‌افتیم که با انرژی زياد به 
تحصیل مشغولند. شاید باور نکنید که در میان این جوانان هستند کسانی که بر عکس 
ظاهر شان,دلی جوان دار ند وبا گذشت سالها از عمر شان همچنان در جهت فرا گیری 
علم ودانش قدم بر می دار ند وانگیزه‌ای می شوند برای بر خی از جوانانی که ناامیدند 
وآین ده‌راتاریسک می‌بینند تاهیچگاه‌از تلاش و کوشش دست نکشند. یکی ازاین 
مردان زنده دل آنقی میر علیجانی است ودر ۷۳ سالگی به عنوان مسن ترین فارغ 


'نقی میر علیجانی متولد سال ۲ هستم و 
درشهرستان خوی‌به دنیا آمدم. ۹ ااساله‌بودم که 
بامدرک سیکل به استخدام ژاندارمری در امدهو 
پس از گذراندن دوره‌درجه‌داری‌بادرجه گروهبان 
تهران شدم وبا توجه به علاقه شدید به مطالعه و 
تحصیل تصمیم گر فتم تازمان دریافت مدرک دیپلم 
از سفر به زاد گاهم و دیدار با خانواده خودداری کنم 
تااینکه‌سال ۱۳۴۷ مدرک دیپلم ریاضی‌ام‌رادر 
تهران گرفتم ودرسال ۰ دررشته‌الکتر ونیک 
در مقطع کاردانی به دانشگاه آزاد راه‌پیدا کردم و 
همز مان با تحصیل و کار به دلیل علاقه زیادی که به 
ریاضی داشتم به تدریس ریاضیات در میان دوستان 
و آشنایان پرداختم و سال ۱۳۵۸ بازنشسته شدم. 

× چطور تصمیم به ادامه تحصیل گرفتید؟ 

شاید باورش سخت باشد.امااز آنجا که عشق به 
ریاضی در من موج می‌زد و با توجه به اينکه نیاز مالی 
و دانش آموزانم نمرات بالایی کسب می کردند. 

چندین بار هم در کنکور دانشگاه پیام نور شر کت 
کردم.ام ابا توجه به مباحثی که در دروس جدید 
گنجانده‌بودند. مشکلاتی بر ایم ایجاد شد. امااز آنجا 
که عشق واژه‌ای به نام مشکل" 
وقفه تحصیلی بالاخره در بهمن 
۶ در ۴ سالگی در مقطع 
آزاد تهران قبول ودرسال ۱۳۸۹ 
مدرک کارشناسی‌ام را گرفتم 
و در همان سال در ر شته فلسفه 
و علم در مقطع کارشناسی ارشد 
آزاد پذیر فته شدم وباوجود آنکه 
یکسال در بستر بیماری بودم. در 
سال ۹۵ودر ۷۳سالگی مدرک 
کارشناسی ارشد را گرفتم و حالا 
هم در انتظار نتایج آزمون دوره 
دکتراروزشماری می کنم. ۹ 


× با مشکلات افزایش سن جشن فارغ التحصیلی در دانشگاه آزاد. علوم تحقیقات 


3 ر 
۵ ان ٩۵‏ الاعات کل 


پایان عمر ادامه دهد و... 


چطور کنار آمدید؟ 

اگر تعریف از خود ندانید بگویم که من کارت 
نخبگی دارم. امانخبه بودن کافی نیست!ومن 
کوشیدم در زمینه تحصیل تلاش محور باشم وبا 
مطالعه مکرر درس‌ها بر فراموشی که در سنین بالا 
گریبانگیر همه می‌شود غلبه کنم. به عنوان مثال در 
درس آنالیز ریاضی با مشکل جدی مواجه بودم. اما 
قبل از گرفتن واحد درسی با هماهنگی استاد به عنوان 
دانشجوی آزاد در کلاس حضور پیدا کردم و در ترم 
بعد آن واحد درسی راثبت نام کردم. با این روش 
علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن شهریه بانمره بالا این 
واحد درسی را گذراندم. من حتی بعضی از دروس 
تخصصی و مشکل را در دانشگاههای دیگر مثل 
شریف. تربیت مدرس, تهرآن جنوب و غیره حاضر 
می‌شدم تا مشکلی در این زمینه نداشته باشم. 

گر دوباره متولد شوید چه کار می کنید؟ 

من‌هم مثل خیلی‌ها اشتباهات زیادی داشتم.اما 
از خداوند به خاطر همه موهبتهایی که به من عطا 
کرده شا کرم. ولی اگر جوان‌تر بودم! به دنبال تحصیل 
در زمینه الکترونیک می‌رفتم و حالا هم بز رگترین 
آرزویم این است که بعد از مرگ در کنار در ورودی 
کتابخانه ملی دفن شوم و به همین خاطر از مسئولین به 
ویژه مسئولان دانشگاه آزاد خوی می‌خواهم این آرزو 
رااز من دریغ نکنند تا کسانی که 
به دنبال علم و دانشند اول قدم بر 
روی چشمانم گذاشته و بعد وارد 
دانشگاه شوند. 

(تحصیل در این ‌سن‌برروی 
اطرافیان هم تاثیری داشت؟ 

کسانی کهارتباطی‌بامن 
دارند و از اشتیاقم به تحصیل 
آگاهن د.باشگفتی‌می گویند. 
مافکرمی کردیم زمان‌برای 
یاد گیری محدود است امابا 
دیدن توفهمیدیم طلب علم تا 
گور یعنی چه. 

گر فتن مدرک باارزشتر 
است یا تجربه؟ 

اتفاقاً در ارتباط با همین سوال 


التحصیل کار شناسی ارشد فلسفه و علم در سال ۱۳۹۵ شناخته شده است.او که در 
میان دانشجویان و همکلاسی‌هایش به عمونقی"معروف است.با شور و اشتیاق همپای 
جوانان در کلاسهای درس حاضر می شود وبا جد یت مدارج علمی‌دانشگاهی را پشت 
سر می گذارد و جالب تر اینکه همان روزی که‌با عمونقی" قرار گفت و گو گذاشتیم. 
اودر انتظاراعلام نتایج آزمون دوره د کترابود تا تصمیم خود در زمینه تحصیل را تا 


یکی از اساتید دانشگاه‌به من گفت. تو که نیاز به مدرک 
نداری, چرا بی جهت شهریه پرداخت می کنی» بيا و 
فقط از کلاسهای درس استفاده کن؟ و من هم در 
پاسخش گفتم.مدرک ونمره گرفتن یک انگیزه است 
واگر نمره‌قبولی نبود هیچگاه‌ساعت ۷/۳۰ صبح در 
کلاس درس حاضر نمی‌شدم. 

× خاطره‌ای از حضور تان در دانشگاه دار ید ؟ 

روزی که وارد کلاس شدم تمام دانشجویان از جا 
بر خاستند و فکر می کر دند استاد وارد کلاس شده و 
من به شوخی به آنها گفتم من هم مثل شما دانشجوو 
آش خور هستم.اما خیلی زود وبه سرعت با آنهارابطه 
عاطفی همانند پد روفر زند برقرار کردم ودراین مدت 
کوشیدم از تجارب زند گی خود برای آنهاسخن بگویم 
و آنهاراباسردو گرم روز گار آشنا کنم.دانشجویان هم 
مرا عمونقی" خطاب می کردند چون رابطه صمیمی 
میانمان بر قرار بود وطوری ر فتار می کر دند که‌انگار 
به پدرشان آموزش می‌دهند. 

و حالا از خاطرات دوران تحصیل برایمان 
بگویید؟ 

سال ۴۵ که مشغول تحصیل در دوره‌متوسطه 
بودم. حل یک مسأله هندسه ساعتهاوقت من را 
گرفته بود و نمی‌توانستم راه حل صحیحی برای آن 
بیابم. شب در خواب ديدم که مساله راحل کرده‌ام و 
از خواب بیدار شدم و چراغ راروشن کردم وهر چه در 
ذهنم بود رابه سرعت نوشتم و صبح با بررسی مسأله 
وراه‌حلی که در خواب‌دیده‌بودم فهمیدم به جواب 
درست رسیده‌ام. یکی از خاطرات تلخ من هم مربوط 
به خد شال کل اس که مرلن دات اف ار 
حضورم به صورت آزاد واستفاده‌از کلاس جلوگیری 
کا و در آن رمان سار رتاک ر د اا 
گذشت زمان باعث شد که حق رابه آنهابدهم وهمین 
موضوع سبب جدیت و پافشاریم برای ادامه تحصیل 
در کارشناسی ارشد شد. 


را ار 


حالا گفت و گوتمام شده عمونقی از علم گریزی و 
سطحی نگری در جامعه گلایه می کند و می گوید از 
زبان او بنویسم که جوانان با برنامه ریزی و مطالعه به 
صورت جدی و عمیق تر برخورد کنند چون این یک 
فرصت تکرار نشدنی است و... 


٩١ »م‎ 


ب تلگرامی سے 


اصطلاح حرف مفت ز دن داستانی دار د که خالی 
از لطف نیست! 

درزمان ناصرالدین‌شاه‌اولین تلگر اف خانه‌تأسیس 
شد اما مردم استقبالی نکر دند و کسی باور نداشت 
پیامش با سیم به شهر دیگری برود. 
به‌ناصرالدین‌شاه كا لا ۰ ۰ ۳۰ 
مان ده و کارمندانش آنجا بیکار نشسته‌اند. 
ناصرالدین شاه دستور داد به مدت یک ماه‌مردم 
بياین د مجانی هر چه می‌خواهند تلگر اف بزنند و 
چون مفت شد همه هجوم آوردند و بعد از مدتی 
دیدند پیام‌هایشان به مقصد می‌رسد وبه همین 
خاطر هجوم مردم روز به روز زیادتر شد در حدی 
که دیگر کارمندان قادر به یاسخگویی نبودند! 
سرانجام تاصرالاین شاه کم ۱ ۲۳ 
ارزش تلگراف رافهمیده‌اند. دستور داد سر در 
تلگراف خانه تابلوی بزنند به این مضمون: "به 
فرموده شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع! و 
اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یاد گار 


اندها ۳۳ 


ازدواج 
روزی دوستی از دوستی دیگر پرسید: آیا تابه حال 
به فکر ازدواج افتادی ؟ 
او در جوابش گفت: بله, زمانی که جوان بودم به فکر 
ازدواج افتادم... 
دوستش دوباره پرسید: خب. چه شد ؟ 
واو جواب داد:بر خرم سوار شده و به هند سفر کردم. 
در انجابادختری اشناشدم که بسیار زیبا بودولی 
من او رانخواستم. چون از مغز خالی بود! 
به شیراز رفتم. دختری دیدم بسیار تیزهوش و دان 
ولی من او راهم نخواستم, چون زیبا نبو... 
ولی آخر به بغداد رفتم وبا دختری آشناشدم که هم 
بسیار زیبا و هم خیلی داناو خردمند و تیزهوش بود. 
ولی با او هم ازدواج نکر دم...! 
دوستش با کنجکاوی پرسید: دیگر چرا؟ 
گفت: برای اینکه او خودش هم به دنبال چیزی 
می گشت که من می گشتم! 
هیچ کس کامل نیست! 


مجید کاظمی نوقابی 


نامه معلم 

مدیرمدرسهای‌در کلکته هند وستاناین نامه 
راجند هفته قبل از شروع امتحانات برای والدین 
دانش آموزان فر ستاده است: 

والدین عزیز امتحانات فر زندان شما به زودی آغاز 
4 

فر زندانتان بتوانند به خوبی از عهده امتحانات بر 
آیند.امالطفاً در نظر داشته‌باشید که در بین این 
دانش آموزان یک هنر مند وجود دارد که نیازی به 
دانستن ریاضیات ندارد.یک کار آفرین وجود دارد 
کهنیازی به در ک عمیق تاریخ پا دبیات انگلیستی 
ندارد.یک موزیسین وجود دارد که کسب نمرات 
بالا در شیمی برایش آهمیتی ندارد.یک ورزشکار 
وجود دارد که آماد گی بدنی و فیزیکی برایش بیش 
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از درس فیزیک اهمیت دارد.اگر فرزندتان نمرات 
بالایی کسب کرد عالی اس و ۰ ۲۳۳ 
لطفااعتماد به نفس و شخصیتش رااز او نگیرید. 
به آنها بگویید مشکلی نیست. فقط یک امتحان بود 
و آنهابرای انجام چیزهای بز ر گتری در زند گی به 
دنا آم ۱ 

به آنها بگویید فارغ از هر نمره‌ای که کسب کنند. 
شما دوستشان خواهید دات ااا 
نخواهید کر د.لطفاً این راانجام دهید تاببینید چگونه 
فرزندانتان جهان رافتح خواهند کر د. یک امتحان 
یانمره‌پایین تبایست ارزو ها ۲ ۱۳۳۳۱ 
تفس آنها ۳۰۱۵۱ 

و در پایان, لطفاً فکر نکنید که د کترهاو مهندسین 
تنها انسان‌های خوشحال و خوشبخت روی زمین 


هستتا 


با احترام فراوان؛ مدير مدرسه 


۱ ای Mm‏ € كت 

در حال خرید بودم که صدای پیرمرد دوره گر دی به 
پیر مر دبانگاهی پر از حسرت رو به فر وشنده گفت:نميشه 
داشتم جز اینکه شنیدم: نه, نمیشه!! 
دوره گرد پیر مظلومانه با غروری که صدای شکستنش 
از مغازه خارج شدا! 
درونم چیزی فروریخت...هاج و واج از بر خورد فر وشنده 
به دوستم چشم دوخته بودم. از نگاه غمگینش فهمید م 
به چیزی فکر می کند که من فکر می کنم! 
بودابه دوستم گفتم تاد ور نشده‌ این بسته نان رابه پیر مرد 
پیر مرد بینوابه قدری‌از دیدن یک بسته نان خوشحال 
شده بود که انگار همه دنیا در دستانش بود. 
ساله‌بایک لبخند لنش ۰۰ ۲۳۱ 
می‌خری؟ 
بالبخند گفتم چند؟ 
_فالی دو هزار تومن! 
داخل کیف مرانگاه > ردمآما ۱ ۰ ۱۳۰۰ 
پول خرد ندارم! 
_اشکال نداره» به فال مهمون من باشید!! 
مهمون من باش!! 
صبح رابه خاطر آوردم.یک فروشنده‌بالغ وبه ظاهر 
عاقل که صاحب مغازه‌ای لو کس در بهترین نقطه تهران 
بود‌ازهزار و پانصد نومان تاهار| ° ۳۳۲ 
بجه هفت. هشت ساله فال فر وش دوست داشت یک فال 
همین تلنگرهای کوچک باعث می‌ شود به ما آدمها ثابت 
شود که: 
"مرام ومعرفت نه به سن است. نه به دارایی, نه به سطح 
سواد آدمها! 
نباشد تابتوانند باقلب پاک وبخش نده‌دنیاراگلستان 
کنیا 

محمود جعفری -کوهبنان 


4 ê مر‎ 


املاعات کی سارو ۳۷۲۲ 


WE. 


هر گ ر جا 


اده 


۰ ۳۳۹ 
دییییی۰ 
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دار بار ادی آنحلسی 


از: حبیب‌اللّه نیک نژاد 


را سا ار ار و 
می‌توان گفت تاکنون مطرح شده ولی مس‌ائلی 
قبل از این دیدار بیان شده که بی‌مناسبت ندیدیم 
ان را مطرح کرده و به مسئولین هشداری داده 
ات 

"کو.ماءچول . بازیکن شماره ۱۳ کره جنوبی در 
از رم ار ار ار 
کرده و در این ارتباط صحبت‌هایی کرده بود که 
حق طبیعی هر بازدید کننده‌ای از شهر و کشوری 
ی ۱ ار ار ۱ 
مصاحبه‌ای زنده از "پل گاسگوئین ستاره فوتبال 
جهان در دهه ٩۰‏ هزاره دوم میلادی با تلویزیون 
ایتالبا افتادم. وقتی که او از تاتتهام جدا و راهي 
لازیو در شهر تاریخی رم پایتخت ایتالیا شد. 
هافبک جنگنده انگلیسی‌ها وقتی با پرسش گزارشگر 
تلویزیونی درباره نظرش نسبت به زندگی در شهر 
رت ار نهایت بی‌ادبی و گستاخی یک 
باد گلو که توهین آمیزترین پاسخ می‌توانست باشد. 


مقایسه دو وا کنش! 


تحویل او داد و این حرکت به صورت 
ا سید و 
مسئولین و مدیران فدراسیون فوتبال دیار میزبان 
هیچ عکس العملی نسبت به آن حر کت از خود 
سان ندادند. زیرا "پل گاسگوئین" تربیت و جایگاه 
اجتماعی خود را با این حر کت نشان داد و حالا 
هم که همه از آخروعاقبت او اطلاع دارند! حالا 
برگردیم به اظهارات بازیکن کره جنوبی درباره 
تهران و پاسخ نسنجیده تاج رئیس فدراسیون 
فوتبال که این بازیکن غلط کرده و مااز او به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت می کنیم. 
آقای رئیس اگر قرار به شکایت باشد. شما به 
میهم ان خود توهین کرده و او فقط نظرش را 
درباره شهر تهران گفته و به کسی توهین نکرده 
ات تا این انا تا ار سا تا ند اند 
به بازیکنشان در برابر میلیونها تماشاگر توهین 
کر ده‌اید و جالب است وقتی حرفهای کی روش 
درباره همین حرفها را می‌خوانیم می‌گوید: او یاوه 


ابهام در سر نوشت وین رونی 


NN ۲‏ کل تا 2 1 

امدن خوزه‌مورینیو به اولدترافورد شهر صنعتی 
منچستر باعث تغییر و تحولات زیادی در این تیم شد 
کهاز آن‌جمله‌جدایی رایان گیگس اسطوره‌این 
باش‌گاه و افتخار اور ترین بازیکن تاریخ شیاطین سرخ 
ا WW oT‏ هام 


سوال‌های مغر ضانه بااحساسی 


شرایط خاص پرسپولیس و پیروزی بزرگ آنان 
مقابل نفت تهران نه تنها صد رنشینی بازیکنان برانکو 
ایوانکوویچ "رادربرداشت که‌باعث شد تاحرفهای 
مربی فهیم و حرفه‌ای این تیم بیشتر به واقعیت نزدیک 
شود. 

این مربی کر وات که مسابقه مربیگری در تیم ملی رادر 
پرونده‌دارد. به رامین رضائیان پیستون راست ثابت 
تیم ملی حق داد که چنین عمل کند و جالب اینکه بعد 
U‏ دا کارا ان ار 
را 
استفاده نمی کند ؟ 

اوبا هر منطقی پاسخ این دوستان جوان را داد. در حالی 
که آنها به طریقی دیگر حرف راتکرار واین کروات 


س که 
۵ بان ۹۵ اطلاعات لی 


منچستریونایتد بود. 

نیمکت نشینی وین رونی برای تماشاگران 
منجستریونایتد انقدرغیر متر قبه بود که‌از ان به 
عنوان یک شو ک یاد کردند و طی یکی دو هفته اخیر 
نیز درباره آن حرف و حدیث‌های زیادی در مطبوعات 
انگلیس مطرح شده‌است.بیر ون ماندن کاپیتان 
تیم ملی انگلیس در بازیهای باش‌گاهی به تیم ملی 
انگلیس هم سرایت کرده‌و گرت سات گیت" 
سرمربی موقت انگلیسی‌ها هم او رادر بازی مقابل 
استونی نیمکت نشین کرده و این بدترین شرایط را 
برای گلزن‌ترین بازیکن تاریخ تیم ملی انگلیس به 
وجود اورده است. 

این در حالی است که چندین تیم انگلیسی از جمله 
چلسی, آرسنال واورتون, تیمی که وین‌رونی‌در 


ساکت و سیاستمدار راعصبی کردند. 
آنچه باید به این دوستان گفت.اینکه شرایط تا کتیکی 
دوم اینکه پر سپولیس در پست رامین رضائیان بازیکن 


آماده‌ای بنام حسین ماهینی دارد که اگر بهتر از رامین , 
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دچار تزلزل کند؟جتاحی که طی هشت بازی اولیه کم 
نقص‌ترین رفتار تاکتیکی را داشته است. 

در خهیت باید گفت.مربیانی ثل "یراتکو" که .اب 
مربیگری و شناخت فوتبال حرفه‌ای را دارند طبیعی 
است که بدون دغدغه عمل کنند و یا حداقل در دل 


و پرت و پلا گفته و این نشان از آن دارد که آنان 
از تیم ایران ترسیده اند! 

فقسط این دو پاسخ را با هم مقایسه کنید. آنگاه 
متوجه خواهید شد که چرا آدمی مثل کی روش 
می‌تواند در فدراسیون فوتبال هر کاری می‌خواهد 
انجام دهد و هیچ کس از پس سیاست‌های کاملاً 
حساب شده او برنمی اید و حقوقی میلیاردی می 
گیرد و از نظر رقم قراردادخود را به ششمین 
مربی در سطح جهان تبدیل می کند. " 


آن رشد کرد. خواهان این بازیکن هستند و بسیاری از 
اا n M.M‏ 1 

می‌شود خوزه‌مورینیو به وین‌رونی قول داده‌تا 
شرایط راهمانند گذشته برای او مهیا خواهد کرد واین 
وضعیت دوران گذر از فراز و نشیب‌های تا کتیکی بوده 
ومطمئناً کاپیتان منچستر یونایتد خیلی سر یع جایگاه 
ثابت خود رادر تیم به دست خواهد آورد. 

۱ 1 ۲ ۲ 3 E 
البته گفته می‌شود. این وضعیت بر ای وین رونی "یک‎ 

4 .۰ 2 1 ۱۱ 5 ۰ 
هشدار از سوی خوزه‌مورینیو برای تمکین پذیری 
از وی‌بوده واگ راو آن‌رادرک کند.خیلی سریع به 
موقعیت گذشته‌اش باز می گر دد و اگر در لمس این 
واقعیت دجاراشتباه شود.بلایی که خوزه‌مورینیو سر 
"گونزالس اسطوره رئال مادرید در سانتیاگو برنایو" 
آورد و باعث مهاجرت او به آلمان شد. نصیب وین 
رونی هم خواهد شد. 5 


خود به این رفتارهای احساسی ما ایراد بگیرند. 

ی ها e‏ 
ورزشی نسبت به عملکرد یک مربی باید آنچنان باشد 
که مربی نتواند. پاسخ ندهد واین در حالی است که ما 
احساسی عمل می کنیم و سوالهایمان مغر ضانه است و 
یا از بی‌شناختی‌مان سر چشمه می گیر د 


بقبه از صفحه ۱۵ 


داستان زندگی 


رک ٣و‏ د 


می‌شد که رو کرد به پدرم و گفت: آون انگشتر واین 
گردنبند طلایی رو که امشب آوردم بهم پس بدین!" 
تو رو به جرم فریب دادن دختر من بازداشت می کنند. 
یااینکه طلاها رو به تو برمی گردونند! 

سیروس باعصبانیت و وحشت از خانه خارج شد 
N.‏ جر 1 ٠‏ 
وتوران خانم گفت: فکر می کنید واسه جی از خیر 
طلاها گذشت؟جون می دونه اگه کار به یلیس بکشه و 
من عذر می‌خوام که شما رو ناراحت کردم»امیدوارم 
زیباتر بود اینهارا گفت و خواست از منزل خارج شود 
که پد رم طلاهایی را که سیر وس به من هد یه کر ده‌بود 
به طر فش گرفت و گفت: 

_بیا د ختر م» این طلاها حق توئه.... خدامی‌دونه که 
تآ ول این طلاها کےا گل مسرت سل ھا 

زن به گریه افتاد و فقط یک جمله گفت: 

-امیدوارم دختر تون سفید بخت بشه! 


توران‌خانم که رفت. تازه‌مامتوجه‌بد بختی خودمان 
شدیم. همه همسایه‌ها خبر داشتند که قرار است من 
عروس بشوم. فک و فامیل منتظر روز جشن بودند و... 
پدرم که گریه مرا دید. نوازشم کرد و گفت: 

_به حرف مردم چیکار داری‌دخترم ؟ کافیه که 
خداازت راضی باشه...حق بایدر بود. امامن به این 
راحتی نتوانستم آن درد رافراموش کنم. مسخره همه 
شده بودم و اعتماد به نفسم را از دست داده‌بودم ودنيا 
برایم تمام شده بود. دلم از این می‌سوخت که شاید 
دیگر چنین موقعیتی پیدا نکنم! 


یتنا گذ یر 

پدر به خاطر سالها کار کر دن دچار بیماری ریوی 
سختی شده‌بود وپزشکان می گفتند فقط بایک عمل 
جراحی زنده می‌ماند.برادران و دامادهایمان هر جه 
داشتند روی هم گذاشتند تامشکل پول حل شود. حتی 
خان ه اجاره‌ای را پس دادیم و خودم ان رفتیم‌منزل 
برادرم و پول رهن خانه رابرای در مان پدر گذاشتیم. 
ولی هنوز نصف پول بیمارستان هم جور نشده بود. 
به هر بانک و صندوق و حتی قر ض الحسنه‌ای که 
می‌شناختیم سر زدیم. پدر داشت آب می‌شد و کاری 
از دستمان ساخته نبود و... که معجزه رخ داد! 

آن روز وقتی آن زن ومرد وارد منزلمان شدند. 
هیچکدآممان توران خانم رانشناختیم! همانطور زیبا 
بود. اما حالا دیگر فقیر نبود. مرد جوانی که کنارش 


ایستاده بود و ماابتدافکر کردیم شوهرش است. 
پیر دای اتی شوه وران خان به ونارای کردو 
گفت: 

-فرزام کمکم کرد تاخانه جدید تون روپیدا کنم. 
شش ماه قبل اومدم سراغتون و همسایه‌ها گفتند از 
اونجا رفتید. هیچ اسم و آدرسی هم از تون نداشستم 
واگر پسرداييم نبود. نمی‌تونستم پیداتون کنم الابد 
می‌خواین بد ونید اینجا چه می کنم ؟ سیر وس مرد. 
سیروس یک سال قبل تصادف کرد و مرد. شش ماه 
باپدر و مادرش که حتی حاضر نبودند هیچ آرثی به 
نوه‌شان برسهجنگیدم. و کیل گر فتم و خلاصه توی 
داد گاه برنده شد م و نصف بیشتردارایی سیر وس که 
حالا بیشتر هم شده به من و پسرم رسید. از همون روز 
بود که‌دنبال شما گشتم.شماهر گز نفهمید ید بااون 
طلاهایی که به من دادید چه کمکی به من کر دید. 
من تااون موقع توسرایداری یک کارخونه زند گی 
می کردم اما با پول طلاها موفق شدم یک اتاق اجاره 
کنم و یک چرخ خیاطی بخرم و با در آمدش شکم پسر 
بیمارم رو سیر کنم. هر گز فکرش رو نمی کردم که یک 
روز بتونم محبت شمارو جبران کنم. اماحالا وقتش 
رسیده....من از وضعیت پدرت باخبر هستم نیلوفر 
جان.می‌دونم هزینه جراحیش خیلی سنگینه وحالا 
نوبت جبران من شده. آزتون خواهش می کنم به من 
اجازه بدین دینی رو که دارم جبرآن کنم.... هر چند که 
همه این ثروت هم که به من رسیده‌حق شماست. گر 
اون روز شما حر فم رو باور نکر ده بودید و دختر تون با 
سیروس ازدواج کر ده بود. الان شاید همه این ثروت 
نصیب شما شده بودا 

پدرم از فرط غرور سرش را پایین انداخته بود. 
مادرم روی سجاده خم شده بود و خدا راشکر می کرد. 
خواهرانم اشک می ریختند ومن فقط به آن‌روزی 
می‌اندیشیدم که پدر گفت:به حرف مردم چیکار 
داری. فقط خدا باید ازت راضی باشه! 

فردای آن روز پدر رابستری کردیم و چند روز 
بعد عمل جراحی با موفقیت انجام شد. همه روزهایی 
که پدر در بیمارستان بود. توران خانم و پسردایی اش 
لحظه‌ای ما راتنهانگذاشتند. فرزام جوان خوبی بود 
که تازه مدرک مهندسی اش را گرفته بود. توران خانم 
می گفت "قراره با ارئی که مال خودم بوده و دوباره بهم 
رسیده یه شر کت راه بندازم و فرزام بشه مدیرش " 

فرزام عاشق سینما بود و از هنگامی که فهمید من 
مات امةن وسو کمکم کردافافیلمنامه نویسی را 
هم بیاموزم.همان کاری که الان هم مشغولش هستم 
و اولین فیلمنامه‌ام به زودی فیلم می‌شود! 

پس از درمان پدرم وبر گشتنش به خانه, توران 
خانم یک روز تنهایی به خانه ما مد و بعد از اینکه نظر 
مراپرسید, خندید وبه سراغ پدر ومادرم رفت تامرا 
برای پسر دایی‌اش خواستگاری کند... 


مر 


دوهفته قبل توران خانم با پزشک ارتوید پسر 
بیمارش که مردی مومن است ازدواج کرد؛درست 
همزمان با تولد اولین فرزند من و فر زام...! 


× آیا می‌توان جلو گرمایش زمین را گرفت؟ 
ین سل 
می‌دانید. متهمان 
8 اصلی گرمایش 
1 جهانی. گازهای 
گلخانه‌ای هستند 
خورشید را در جو 
به دام می‌اندازند. مهمترین این گازهادی| کسید 
کربن است که در اثر فعالیت انسان‌ها مثل حمل 
ونقل و تولید انرژی به‌وجود می‌اید. کم کردن 
استفاده از سوخت‌های فسیلی در دنیا تاحدودی 
داشته ولی خبر بد این است که در سال ۱۵ ۰ ۲.میزان 
کل دیا کسید کربن موجود در جو زمین از بالا ترین 
میزان ثبت شد‌از آغاز زمان اندازه گیری‌های 
علمی بعنی سال ۱۹۵۸ بالاتر رفته است. 
نگران کننده‌تر از همه اینکه, حتی اگر انتشار تمام 
شود. گر مای ش جهانی تا جند قرن متوالی ادامه 
خواهد داشت.بخشی از این مشکل به این دلیل 
است که دیا کسید کربن پس از ازادسازی تاجند 
قرن در جوباقی می‌ماند. دلیل دیگر این است که با 
اینکه اقیانوس‌های سر تاسر جهان در برابر گرمایش 
جهانی به کندی وا کنش نشان می‌دهند. به همان 
ا گر دایناسورهامنقر ض نمی‌شدند. چه اتفاقی 
می‌افتاد ؟ 
اگراین اتفاق نمی‌افتاد. تنوع دایناسورها آنقدر 
زیاد می‌شد که به یستانداران فرصت تکامل داده 
نمی‌شد و شاید امر وز هیچ پستانداری روی زمین 
وجود نداشت. یک فر ضيه دیگر هم وجود دارد؛ گر 
دایناسورهامنقر ض نمی شدند. گونه هوشمندی از 
نسل دابناسورهای پر دار تکامل می‌یافت که مثل 
گونه هوشمند از 
5 | ینا سور ها ی 
نشده‌اندتکامل‌یافته 
وامروز انهارابه اسم 
کلاغ می‌شناسیم 2 
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مشهور شدن آسان است. بویژه این ر وزها و به 
لطف شبکه‌های اجتماعی به آسانی می‌توان به شهرت 
ENT‏ 


کی تیا ی باکت اکر توا 
فان ار ای را 
داشت.شایداولین شر ط محبوبیت همین دوست 
داشتن و دوست داشته شدن باشد. 
| 
زده شود. راه محبوب شدن در دل همه فوتبال دوستان 
سخت‌تر هم می‌شود مگرمی‌توان لباس قرمزیا آبی 
بر تن کنی و طر فدار تیم رقیب دوستت ستت داسته باشد ؟۱ 
به طور حتم باید شخصیت کاریزماتیک خاصی داشته 
باشی تابه این در جه از محبوبیت برسی. حرف از 
محبوبیت مشترک که بیاید. دایره اسامی بسیار 
محدود می‌شود. شاید اندازه انگشتان دو دست. 
ناصر خان حجازی یکی از این محبوبها بود و فرد دیگر 
بدون شک منصور خان پورحیدری است. 
منصورخان که همه علاقه‌مندان به فوتبال 
دوستش داشته وحتی رقبایش در زمان بازی نیز 
دوست ورفیقش بودند.ابر اهیم آشتیانی یکی از این 
رتارس رس تم را ترس وال اک 
در تیم ملی با منصورخان رقیب و رفیق بود. آشتیانی 
درب اره‌منصورخان مے گوید: نمی توان به وی احتر | 
رب‌اره‌منصورخان می گوید: نمی‌توان به وی احترام 
نگذاشت.چه زمانی که درون زمین بود وچه بعد تر 
که به عنوان مربی مشغول به فعالیت شد. همیشه 


دوست تس 


هم ودم 


شتنی بود و در کمال احترام در آردوها رقیب 


یک سال‌واندی پیش خبری‌فوتبالد وستان رانگران 
کرد: منصور پورحیدری در بیمارستان بستری شد!" 
اما خوشبختانه پس از چندی منصور خان به میادین 
باز گشت اما گاه‌و بیگاه خبر هایی درباره تشد ید بیماری 
به گوش می رسید وهر از چند گاه شدت و ضعف پیدا 
می کرد تااینکه طی یکی دوهفته گذ شته خبر حاد 
شدن بیماری منصور خان داغ شد تااینکه به یکباره 
خبر ناراحت کننده‌ای رسید: حال منصور پورحیدری 
خوب نیست و پزشکان وی راممنوع الملاقات کر ده 
اند این خی ماراییر شوه که کرد... 


گزارشی از بیمارستان 
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عصر یکشنبه راهی بیمارستان شدیم. به محض 
اینکه به مقصد رسیدیم خوشبختانه دیدیم بیمارستان 
اتاق انتظار نیستند و مسئول یذ برش تاجهره بیژن 
خراسانی. مجری خوب تلویزی ون رآمی‌بیند. به ما 
می گوید: منصور پورحید ری طبقه چهارم بستری 
است...مدتی بود که عموبیژن گفته بود باهم به 
منصورخان سری بزنیم و امروز که این خبر ناراحت 
کننده را شنیدیم. تصمیم چند روز قبلمان عملی شد. 

وارد اتاق که می‌شویم خانم د کتر شجاعی(همسر 
منصور خان) با خوشرویی همیشگی به استقبالمان 
می‌آید. عسل پورحیدری کنار تخت پدر نشسته و 
علی هم نزدیک وی ایستاده است. منصور خان روی 
تخت خوابیده. مش خص است که تحت تاثیر قرص 
به خواب رفته و به هوش نیست. با خوشحالی به خانم 
د کتر نگاهی کرده و می‌گویم:"حال آقای پورحیدری 
چط وراست؟امرو زخبر بدی شنیدیم... لبخند 
همیشگی روی لبش است و می‌گوید: اتفاقاً امروز 
خیلی بهتر از قبل است. صبحانه و ناهار خورده‌و کمی 
هم به هوش بود و صحبت کردیم.هرچند شتیدم که 
متاسفانه امر وز شایعه کر دند حال منصور بد شده‌است 
اما خداراشکر خوب است." 

بازی نساجی و خونه به خونه از تلویزیون اتاق پخش 
می‌شود.دقایق پایانی و گل برتری خونه به خونه. خانم 
دکتر پشتش به تلویزیون است و از عسل می پر سد 
کدام تیم گل زد؟ خونه به خونه! بیژن خراسانی نگاهی 
به د کتر می کند و می گوید حتی اینجا؟! 

بالاخره‌به ورزش اعتیاد پیدا کر ده‌ایم امگر می‌شود 
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با منصور زند گی کنی و همه توجه‌ات به فوتبال نباشد. 
تلویزیون خانه هم همیشه روی شبکه ورزش است و 
در حال تماشای ورزش هستیم. چه فوتبال باشد و چه 
ورزش دیگری! 

از عسل می‌پرسم: چه خبر از آمریکا؟ چهره‌اش 
ی 

TT 
وعضو تیم بسکتبال کالج. درس و تحصیل کنار هم‎ 
امروز صبح به تهران رسیدم شنیدم حال پدر خیلی‎ 
خوب‌نیست وهر چه‌مادر گفت که بمانم وبه‌درسم‎ 
برسم.طاقت نیاوردم. خواستم خودم از حالش باخبر‎ 
1 

بحث بین بیژن خراسانی ود کتر شجاعی درباره 


آینده ورزش و اتفاقات مختلف گل کرده که پررستار 


وارداتاق می‌ش ود و ماسکاکسیژن راروی صورت 
منصور خان می گذارد. چند دقیقه‌ای باماسک تنفس 
کار ار سس رود کی دا یر 
باز کر ده و نگاهی به اطراف می کند. به سختی ماسک 
رااز روی صور تش کنار زده و دوباره می‌خوابد.از د کتر 
شجاعی می‌پررسم که بیماری منصور خان چیست ؟ 
TS‏ رد ی کف رازن 
ریه!" 

امامن شنیدم مشکل قند دارد؟ آهی می کشد و 
می گوید: "نزدیک به یک سال و نیم پیش که منصور 
TT‏ »فکر کردیم مشکل از قندش است. قند 


منصور بالا پایین می‌رفت وثابت نمی‌شد »بەد کتر 


جه میم 


مراجعه کرده و کمی بعد متوجه شدیم مشکل اصلی 


از ریه اوست. مدتی سر طان در بدنش رشد کردهو 


بنر بزرگی که هوادارن استقلال روبروی تخت منصورخان نصب کرده 
اند.امضاو خط و پیام همراه با آرزوی سلامتی بسیاری از چهره های 
مشهور ورزشی دران دیده می شود. 


البته ما خیلی زود متوجه شدیم اما به منصور نگفتیم. 
خودش هم متوجه نشود. در مان وی خوب پیش رفت و 
دکترها بسیار امیدوار شدند و خودتان هم شاهد بودید 
خوب پیش رفت تا چند روز پیش که دوباره حالش بد 
شد ود کترها گفتند باید تحت نظر باشد.عفونت کمی 
بدنش را گرفته بود که خداراشکر به لطف یز شکان 
امروز حالش بهتر شده است." 

ساعت نزدیک پنج عصر است و وقت ملاقات به 
یایان رسیده. قبل از خداحافظی سوالی از د کتر شجاعی 
می پر سم که مدتی است ذهنم رادر گیر کرده: جریان 
ملاقأت هدایتی و هزینه درمان چه بود؟ بر ای شوو 
صدر اخبار بودن این کار ار ۱۱ 

خانم د کتر می‌خندد و می گوید: خیر!اصلااینگونه 
نیست!روزی که آ قای هدایتی به ملاقات منصور آمد. 
پنج آمپول از آلمان برای وی آورده‌بودند به قیمت 
پنجاه‌میلیون تومان. آ قای هدایتی که متوجه این قضیه 
شد.هزینه آن راپرداخت کرد واز من خواست که 
این قضیه مسکوت بماند. اما نمی توانستم از لطفی که 
کر ده بود به ساد گی بگذرم. به همین دلیل هم آن را 
اعلام کردم وگرنه‌وی‌اصلا دنبال خودنمایی نبوده. 
در ضمن از سید جلال حسینی هم بسیار تشکر می کنم 
که باحر فهای خوبش به ماامید داده و انرژی خوبی 
منتقل کرد. خانم دکتر هنگام خداحافظی می گوید: 
از همه مردم عزیز تقاضا دارم برای منصور دعا کنند. 
امی‌دوارم بادعای مردم خوب کشورم منصور بهتر 
شده و از بیماستان مر خص a‏ 

بله‌های بیمارستان رابا بیژن خراسانی یایین 
کرد: کاش تا وقتی این اسطوره‌ها کنارمان هستند 
قدرشان رابدانیم و آنهارا دوست بداریم. نه آنکه 
خدای نکر ده‌پس از انکه از دستشان دادیم یادمان 
منصورخان سالهای سال سایه‌اش بر سر خانواده و تیم 
استقلال باشد." 


بازی دوستانه تیم ملی فوتبال بانوان ایران و 
سوئد این روزها تبدیل به خبر اول ورزش بانوان 
شده است. مسابقه دوستانه ای که جنجالهای 
فراوانی رابه وجود اورد. 
تکذیب کرده و برخی دیگر معتقد بودند تیم ملی 
بانوان سوئد که نایب قهرمان المپیک شده و جز 
سه تیم برتر جهان است هیچگاه با تیم ملی فوتبال 
فد ر آسیون فوتبال سوئد باعث شد این حاشیه سازی 
به سرعت فرأموش شود. 

کمی بعد شورای برون مرزی با بر گزاری این 
بسیاری از رسانه ها و به 
ویژه رسانه های فارسی 
زبان خارج از کشور 
حملات دامنه داری را به 
وزارت ورزش وفدراسیون 
فوتبال اغاز کرده و هر روز 
بگویند که چرا بايد جلوی 
پیشرفت ورزش بانوان گرفته شود ؟! چند روز بعد 
هم این ماجر ای مخالفت با اعزام به دست فر آموشی 
سیرده شد تا اینکه جمعه هفته گذشته خبر رسید 


فولاد ۲ بت بت تست بت بت تست بت بت بت سس بت ۲تراکتورسازی 
ترا ----------- ااستقلال خوزستان 
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محمد حسن امینی 
که تیم ملی بانوان در سوئد بوده و قرار است بازی 
دوستانه اش با این تیم بر گزار شود! اینکه تیم چه 
زمانی به اردو رفته و کی شورای برون مرزی مجوز 
اعزام راصادر کرده هم هیچگاه مشخص نشد. 
چند دقیقه ای از بازی گذشت که سه گل از تیم 
سوئد خوردیم و چند گل هم نخور دیم!بازی ضعیف 
تیم ملی بر ابر سوئد باعث شد تا شایعه جدیدی در 
فضای مجازی و بازهم توسط خبرنگاران خارج از 
ایران منتشر شود. این تیم تیم ملی ایران نیست! 
گفته شد که این تیم تیم منتخب سیر جان و بم بوده 
و تیم ملی دو سال است که منحل شده و اصلا جه 
کسی این افر اد رابه سوئد برده؟! 
بازهم جنجالی دیگر اما به کذب! چرا که تمام 
اعضای تیم ملی ایران عضو تیم سیر جان و بم بوده 
و هیچ فرد دیگری غير 
از این دو تیم. عضو تیم 
ملی‌نیست !اوفدر اسیون 
فوتبال هم می گوید این 
بازی ش-روع مجدد 
فعالیت تیم ملی فوتبال 
بانوان بوده و برنامه 
فراوانی برای این تیم دار ند.اینکه چرا رسانه های 
داخلی همچنان در گیر حاشیه سازی خارج نشیان 
ای 


لیگ برتر ایران 

سیاه‌جامگان ۱ ی ___--۲سپاهان 
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کننگو با هبمالبانورد ایرانی 


ففط بست د و 
بیس د د وق[ 

عظیم قیچی‌ساز. متولد تبریز تنها هیمالیانورد ایرانی است که بدون اکسیژن به ۱۳ قله بالای هشت هزار 
متر این رشته کوه صعود کرده است. اگر او سال آینده به لوتسه صعود کند پانزدهمین کوهنوردی است 
که در دنیا این رکورد را ثبت کرده است. وقتی گفت‌وگو را شروع کردم منتظربودم پس از طرح سوالات 
اولیه به سوالی برسم که به نظرم از جوابش جذاب‌تر است؛ حس ایستادن روی اورست چه رنگی است؟ 
چه شکلی است؟ قیچی‌ساز ۳۰ اردیبهشت امسال به قله اورست رسید تا فاصله‌اش برای عضویت در 
ایا 


(فکر کنم با اورست شروع کنیم. موافقید؟ 
ES‏ 
اورست رافتح کردم که در واقع اولین صعود هشت 

هزار متری من بود. 
لا چه شد که امسال دوباره به اورست رفتی؟ 
صعود سال ۴بااکسیزن بود وامسال تصمیم 
داشتم مانند صعود به دوازده ۸ هشت هزار متری 
دیگری که انجام دادهب ودم اورست راهم بدون 


)لایک قله هشت هزار متری دیگر مانده فقط. 
همین طور است؟ 


بله. تاکنون ۱۳ قله بالاای هشت هزار متر دنیا 
رابدون | کسیزن صعود کر د هام و فقط لوتسه مانده 
RT Mm‏ 
گذشته اقدام کردم و به رغم اینکه در کمپ اصلی 
و N‏ 
N OS‏ آورست 
E yS‏ 

اپار سال تصمیم د اث شتی هر دو قله رابا هم 
صعود کنی؟ 

بله ۱ 
چهار مسیرشان مشتر 
تصمیم داشستیم لوتسه رانیز فتح کنیم اما متاسفانه 
برا یک از ر ناهامشکلی رن آمذ کهعماا اذام 
کار منتفی شد. 

اشر پا همان بار برها هستند؟ 

بله. شرپا گر وهی از افراد بومی نیال هستند که در 
مدت ۵۰۰ سال به تدریج از تبت در شرق نیال به این 
سرزمین مهاج رت کرده‌اند. به همین علت به انهاشرپا 
یامردم شرقی می گویند. این کلمه از دو واژه شار به 
معنی شرق و پا به معنی مردم درست شده است. 

چه شد که تصمیم گرفتی بدون اکسیژن... 

خب همه رشته‌های ورزشی برای خودشان 
رکوردهای خاص دارند. مثل وزنه‌برداری یا پر تاب 
دیسک و...دررشته کوهنوردی صعود به آورست يا 
صع ود به کی دوو دیگر قلل بالای هشت هزار متر 
رکورد محسوب می‌شود. آما مهمترین ر کورد در این 


۳ 
۵ بان ۹۵ اطاعات ی 


هت بعد از صعود اورست 


رشته صعود به تمام ۱۴ قله بالاای‌هشت هزار متر است 
که در رشته کوه‌های‌هیمالیا وقر اقر وم در قاره اسیاقرار 
دارند.ماجراوقتی متفاوت و خاص می‌شود که همه 
این قلل رابدون کمک شرپا و بدون استفاده از اکسیژن 
SE‏ سر رن ریا ی تا 
قدم در رشته خودش بالا تر برود و از توانایی جدیدش 
بگوید. البته من هیچ وقت در هیچ کدام از صعودهایم 
نگفته‌ام من این کار را کردم. 

تا کون چندنفربه‌این ۱۴ قله صعود 
کرده‌اند؟ 

تاکنون ۱۴ نفر بدون|اکسیژن این کار را کر ده‌اند. 


ایتالیاباپنج کوهنورد.شمار بیشترین صعود به تمامی 
هشت‌هزار متری‌هاراداردو پس از آن کره جنوبی 
باچهار کوهنورد وقزاق._تان,لهستان واسپانیاباسه 
کوهنورد قر ار گر فته‌اند. ۲۳یا ۴نفر هم با ا کسیژن به 
این قله‌ها صعود کر ده‌اند. 

۰ گر موافق باشید به سالهاقبل باز گردیم. 
اصولاچه شد که پایتان به کوه و کوهنوردی باز 
شد ؟ 

صعود به قله سبلان در ۱۵ سالگی اولین تجر به 
جدی من در کوهنوردی بود و به نوعی نقطه عطفی در 
زند گی من شد. پیش از صعود به سبلان کاملاً تفریحی 
به کوه‌های اطراف تبریز می‌رفتم. شاید آن اتفاق و 
دیدن روابط جذآب‌ودوست‌داشتنی‌بین کوهنوردهای 
حرفه‌ای باعث شد جذب این رشته شوم. 

× یعنی بعد از سبلان تصمیم گر فتید کوهنورد 
شوید؟ 


هنوزنه.در ۱۸۰۱۷ سالگی خیلی جدی به 
دوجر خه‌سواری می‌پر داختم. بعصی از دوستانی که 
اسیا هستند؛ قادر میزبانی. احد کاظمی و. 

)لاد وچر خه‌سواری را ادامه ندادی؟ 

خیر.البته همچنان دوچر خه‌سواری می کنم.اما 
جذب کوه‌و کوهنوردی شدم. خاصه اینکه وقتی در 
اردوهای کوهنوردی شر کت کردم و در اولین بر نامه 
برون‌مرزی حضور یافتم متوجه شدم برای این رشته 
خیلی آماده هستم 
پیش از اینکه وار داین رشته بشوی, آیاهیچ 
فکر می کردی روزی کوهنورد شوی ؟ 

خیر. من پیش پدرم شغل قیچی‌سازی داشتم 

× چه جالب! پس قیچی سازی شغل مور وٹی 
برای مردم.نام خانواد گی ب راساس شغل انتخاب 
می‌شد. ظاهر | زمانی که شناسنامه می‌دادند 
" فیچی‌ساز. 

همه قله‌هایایرآن راصعود کردی وبعد هم 

۳ قله مر تفع دنیا که فقط یک قله دیگر مانده. 


آن قله راهم صعود کنی زند گی برایت ترسناک 


نمی‌شود ؟ شاید که به پایان رسیده باشی... 

نه. من اینطور فکر نمی کنم. گرچه این موضوع 
رایج‌است که‌قهرمانان ور ۳ 
دجار افسرد گی می‌شوند. اما من هیچ وقت نخواستم 
زند گی‌ام به واسطه کوه‌و کوهنوردی تک بعد ی شود. 
کوه هیچ وقت تمام زند گی من نبوده و نیست. 

این بدان معناستا گر به لو تسه هم صعود کنی 
ممکن است کوهنوردی را کنار بگذاری؟ __ 

کوه‌را که نمی‌ شود کنار گذاشت. اماحتما دیگر 
سراغ هشت هزار متری‌ها نخواهم رفت و موضوعات و 
رکوردهای دیگری را تعریف خواهم کرد. مثلا درباره 
هفت قله مر تفع هفت قاره که به هفت قله 50۷7011) 
(911111111115معر وف هستند فک ر خواهم کرد.البته 


اورست در آسیا رارفته‌ام و می‌ماند کلیمانجارو در 
آفریقا البروس درارو با دنالی در ` 
و 

آماده شدن بر ای صعود به یک قله چقدر شبیه 
شب‌های امتحان استا گر مقایسه‌درستی کرده 
باشم؟ 

اوه‌ااصلاشببه امتحان نیست.شاید 
بتوان گفت شبیه رفتن به جنگ است. 
ممکن است برنگردی. واقعا از روزهای 
پیش رو مطمئن نیستی, بآهمه چیز 
۷ 
از اتفاقات زمان کوهنوردی و صعود قابل 
پیش‌بینی نیستند. از زلزله و بهمن گرفته 
TTT‏ 
e‏ 
به از دست رفتن جان کوهنورد منجر 
خی الا ۳ ۳ ۱۱۳ 
بسته شدن پر ونده صعودهای آورست از مسیر جنوبی؛ 
وزارت گر دشگری نیال آمار ۴۵۶ صعود به همراه 
پنج کشت از این جبهه رااعلام کرد. ۴۵۶ کوهنورد 
از جمله ۱۹۹ خارجی‌از ۲۹ کشور جهان از بین ۷۴۶ 
کوهنورد حاضر در کمپ اصلی اورست موفق شدند 
در طول دو ماه آوریل و مه ۲۰۱۶ از مسیر جنوبی نپال 
به بام دنیا صعود کنند. این افراد توسط ۷ کوهنورد 
وشرپای نپالی خدماتی نظیر حمل بار ونصب کمپ 
و طناب ثابت دریافت کردند.در این فصل وزارت 
توریست نیال ۲۸۹ مجوز برای ۲۴ تیم و ۳۵۷ خدمه و 
شر یا صادر کر ده‌بود.دو کوهنورد هندی ۱۸و ٩‏ ۱ساله 
جوآن‌ترین دختر وپسر صعود کنن ده‌دراین فصل 
بودند. همچنین مردی از کره‌جنوبی با ۰ ۶سال‌سن 
ویک زن ۵۵ساله‌از زلاندنو مسن ‌ترین مرد وزن 
صعود کننده‌به قله اورست لقب گر فتند. قطعاً این پنج 
نفری که جان خود رااز دست دادند 
از بهترین کوهنوردهای دنیابودند. ما 
سال گذشته خیلی خوش شانس بودیم 
که زیر بهمن نماندیم.اتفاقی که‌منجر 

هیچ شده در برنامه‌های صعود 
بترسی ؟ 

نه.درواقع یک کوهنوردحرفه‌ای پس« 
اجازه‌ندارد بترسد.اگر بترسد که 
دیگر کوهنورد نیست. در کوهنوردی 
حرفه‌ای؛ ترس که هیچ حتی فرصت 
ریسک کردن‌هم ن داری.هیچ وقت 
یر رب مراک ای 
TE CS EI‏ 


باشد بدانید تا کنون صعود ناموفق نداشته‌ام که این 
نیز برای خودش یک ر کورد است. 

خوشحالی می کنی آن لحظه؟ 

خوشحال می شوم»امانکته مهمی که باعث می شود 
احساس‌اتم بر عقلم غلبه نکند این است که به خودم 
می گویم صعود هنوز تمام نشده است. صعود وقتی تمام 


می شود که به خانه برسم. حتی بارسیدن به پای کوه 
نیز صعود هنوز تمام و 

× لحظه رسیدن به قله چه می کنید ؟ 

عکس می گیریم که صعود رابه ثبت بر سانیم واگر 
تلفن شارژ داشت با ایران تماس می گیریم. همین. 


× چند دقیقه روی آورست ماند ید ؟ 

حدود ۲۰ دقیقه که بعد از عکس انداختن و تماس 
تلفنی این فرصت رابه خودم دادم یک متن کوتاه 
بنویسم: 

بی رون از چادراکثر شرپاهااکسیژن بر دهن 
هستند. یا به دنبال کپسول اکسیژن مشتری‌هاشون 
کی تردق ار اکاری که و کی زره 
ما ار ارت ی ری کر 
خاک ری ای ریک رای اس 
چون سر وصورت همه پوشانده شده تأبتوانند نفس 
بکش ند وبه خواسته‌شان بر سند.شرپاها نقش خیلی 
مهمی در رسیدن به هدف دارند و بدون هیچ ادعایی 
منتظر هستند. حتی به منی که هیچ تعهدی ندارند. 
ازهیچ کمکی دریغ نمی کنند. یکی از تاثیرهای کمبود 
اکن cl‏ 
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در چادر تنها نشسته‌ای و تصمیم به انجام کاری داری. 
مثلا اب کردن برف. ولی نمی‌دانی جراحدودایک 
ساعت هست که نمی توانی تصمیم‌ات راعملی کنی! 
کر ده به عضلات بدهد! 
× کوهنوردی حرفه‌ای ورزش گرانی است؟ 
بله. خیلی. چون تجهیزاتش متنوع و زیاد است. 


یک سفر اورست حدود ۴۰ هزار دلار تمام می‌شود. 

از دواج کرده‌اید؟ 

نه هنوز. 

گر از دواج کنید و کسی که خیلی دوستش 
دارید. خیلی دوست تان خواهد داشت بگوید دیگر 
کوه نرو؟ 

به نظرم اگر من راخیلی دوست داشته 
به خواسته‌های اواحتر ام خواهم گذاشت. 
او حتمامی‌داند من از ک وه جقدر و جگونه 
۱ لذت می‌بر م.. 

از جایی که در زند گی‌ایستاده‌ای 
راضی هستی؟ احساس خوشبختی 
می کنی ؟ 

بله, خیلی! من از زند گی رضایت دارم. 
کارهایی راانجام داده‌ام که دوست داشتم 
انجام بدهم. البته که برای نها بسیار زحمت 
کشید هام . خانواده خوب و سالمی دارم. دوستان خوب. 
خوشبختی همین است. 

(چه جوابی برای کسانی که می گویند صعود 
به اورست... که چه بشود؟" داری؟ 

جواب چنین کسی رانمی‌دهم. چون فکر می کنم 
اطلاعاتی ن دار د.البته بهاوقاعدتاخواهم گفت 
کوهن وردی حال من را خوب می کند. نه تنهااحال 
خودم رابلکه حال خیلی‌های دیگر راهم. به آن فرد 
می گویم تو چطور می توانی حال خودت ود یگران را 
خوب کنی؟ چند روز پیش در مراسمی از کوهنوردی 
حرف زدم. پایان مراسم همه مشتاق کوهنوردی شده 
بودند و کلی سوال داشتند. چطور وارد کوهنوردی 
شوند و.... این اتفاق ارزشمندی است. به اندازه خودم 
تاثیر گذار بودم. 

× ایستادن در ار تفاع بیش از هشت هزار متر و 
نگاه به دنیااز آن بالا!چه توصیفی برایش 
داری ؟ 

من خیلی خوش شانس بوده‌ام که 
توانسته‌ام این اتفاق را تجربه کنم و فکر کنم 
دنیا جقدر کوچک است. در این دنیای خیلی 
کوچک چرانباید بتوانیم کنار هم خوب وبا 
ال کي کی تس ان سا 
و نگاه‌وقتی پررنگ می‌شود که مر گ سایه به 

سایه کوهنورداورادنبال می کند. گرچه‌این 

م موضوع رایج است که قهرمانان ورزشی 
بعدازدوران‌اوج.دچارافسرد گی‌می‌شوند. 
. امامن هیچ وقت نخواستم زند گی‌ام به 
واسطه کوه و کوهنوردی تک‌بعدی‌شود. 
کوه هیچ وقت تمام زند گی من نبوده و نیست.در این 
ای حلي کیک براباله رای دیحو 
را ری کی ایا یر کار 
وقتی بررنگ می‌شود که مر گ سایه به سایه کوهنورد. 
او رادنبال می کند.صعود وقتی تمام می شود که به خانه 
برسم. حتی با رسیدن به پای کوه نیز صعود هنوز تمام 
تسده است. 3 
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پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
e‏ ۴ ۳ 2 
۳ عمه مهربان و دوست داشتنی من.قدم نورسیده‌تان. نوہ گلت کیا کو چولو رابه 
شما و خانواده محترمتان مبار کباد می گویم 

برادرزاده‌ات. راضیه فخری -قائمشهر 
92 ۳ ۱ ین 
٣‏ آقاید کتر تاش متخصص جراحی معغز واعصاب ,و اقاید کتر 
الزهرا(س) از زحمات شما کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم 

زهرا مرآتیان -اصفهان 

1ه ۰ ۰ مھ مه +۰ 2 
۳ مهدی عزیزم»عمیق ترین درد زند گی این است که کسی رادوست داری.اما 
نمی توانی او راببینی, به اندازه تمام ثانیه‌هایی که نمی‌بینمت دوستت دارم اول ابان 
رت اعظم قاسمی -ورامین 
۴ راضیه خاله مهر بان.چهارم بان سومین سالر وز از دواجتان با یسر عموی عزیزم 
اقا فرهاد را تبریک می گویم. امیدوارم همیشه در سایه پرورد گار سالم و خوشبخت 
پاش امیرعباس رادفر -تهران 
موه _ , 1 1 ۳ 
۴ د ختر نازم. الهام جان. ۷ بان روز میلادت. زیباترین تاریخ زند گی است که تا 


ناشىد 


ابد در ذهنم خواهد ماند. تا بگویم به ماند گاری ستاره‌های آسمان دوستت دارم. 
سالروز تولدت مبار ک پدر و مادر حسین و ویدا کمالپور -کرج 
لعیا خانم خواهر عزیزم.امیدوارم قدم نورسیده‌تان, شیلا کوچولو برای شما و 
همسر گرامی‌ات علیر ضا.مبار ک باشد.امید وارم در سایه پر ورد گار ودر کنار هم 
زند گی شاد و خوبی داشته باشید برادرت. محمد رزاقی -بهشهر 
سیمین عزیزم. همسر مهربانم.۸آبان بیست وهفتمین سالر وز میلادت را 
گلباران می کنم و دوستت دارم. آرزوی همیشگی من فقط سلامتی توست 
همسرت. امیررحسین حاجوی -تهران 
۶ جناب آقای رامین محمدی کار خانه ای ران خودر وواز لطف و محبت و 
همکاریات نهایت سپاس و تشکر را دارم امیدوارم همیشه لبخند بر لبهایت باشد 
امید پورمحمد -تهران 
۶ آقا جواد. همسر عزیزم. ۰ ۱ آبان, پنجمین سال روز از دواجمان را باتک شاخه 
گل عزیزمان, ایمان جان جشن می‌گیریم. تا ابد دوستت دارم 
همسرت. ریحانه باقری -اصفهان 
۶ شاخه گل زند گی ام ساسان جان,قبولیات رادر رشته پزشکی تبریک 
می‌گوییم. امیدواریم در تمام ایام زند گی موفق باشی 
پدر و مادرت» رحیم و محبوبه شاهسوندی -همدان 
۶ الهام جان,پاییز رابا تمام زرد و خزانش دوست دارم. چون آبانش مرا به یاد تو 
می‌اندازد ولطافت با انش الهام بخش لطافت چش مان توست. عشقم, روز قشنگ 
۸ بان سالروز میلادت مبارک 
نامزدت. حاج رضا قنبرنیا -فریدونکنار 
۶ امید جان.ای تکیه گاه خستگی و دلتنگی‌هایم, ۸ آبان دومین سالر وز ازدواجمان 
رابه شما امید زند گی‌ام تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت. فریبا جوکار -کرج 
۶ فریده جان, همسر عزیزم,جملات در توصیف عشق و علاقه‌ای که به تو دارم 
واه واا د ا ای اف اا لت 
می‌نویسم, عزیزم دوستت دارم. بی‌نهایت 
همسرت. محمدرضا طوسی -مشهد 
۴ مسعود عزیزم.۸ آبان. سی ودومین سالروز تولدت و ۱۱ آ بان سومین سالروز 
ازدواجمان رابه شما همسر مهربان تبریک می گویم. امید وارم هميشه سالم در پناه 
خداوند باشی 


که 
۵ اان ۹۵ الاعات لل 


همسرت. زهره فارسی - تبریز 
۶ شادی جان» همسر عزیزم. ۱۱ آبان‌اولین سالروز پیوند عشق نا گسستنی‌مان 
رابه شما همه زند گی‌ام تبریک می گویم. تا ابد دوستت دارم 
همسرت. سیروس گنجی -همدان 
۶ یوسفم. مهربانم»هر روز بیش از پیش به‌اين راز پی می‌برم که تو خلق شده‌ای 
برای من تا زیباترین لحظه‌ها را برایم بسازی, ۸ آبان سالروز یکی شدنمان مبار ک 
همسرت. زلیخا عباسی مروت -همدان 
همسر عزیزم زهره جان.همه روزها برایم زیباست. چون تو در کنار من هستی. 
پس امیدوارم بر قرار باشی. تا بیقرارت نباشم. ۷ آبان تولدت مبار ک 
همسرت احمد فتحی -کرج 
##مامان زهره عز یز ف رشته‌های آسمان در مقابل خوبی‌هایت سر خم خواهند کر د. 
زیراتویکی از انهاهستی.مادری که همیشه هوای بچه‌هایش راداشته, بی‌نهایت 
دوستت داریم ۷آبان سالر وز تولدت مبار ک 
دخترانت. مریم و لیلافتحی -کرج 
*#مام ان جون مهربان,زیباترین گلهای روی زمین رابه وجود نازنینت هد یه 
می کنیم و از خدای بز رگ سلامتی و شاد کامی‌ات را می‌خواهیم 
نوه‌هایت امیر حسین و ارسلان شهرامی -کرج 
همسر عزیز و دوست داشتنی‌ام.از اینکه هميشه مشوق من در کارهاهستی 
کمال تشکر را دارم. ممنون گلم 
عبدالامیر اسدا... زاده-شوشتر 
بهر وزم» همسر عزیزم. ٩‏ آبان, چهل و یکمین سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل میخک به وجود نازنینت تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت. مهناز عقیلی -اصفهان 
۶ پدر و مادر عزیزم. 
شما دو فر شته الهی برای من تمام زند گی. شادی و خوشبختی‌ام هستید. دوستتان 
دارم. آرزوی همیشگی من سلامتی وجود شماست 
دخترتان. سولماز شبرنگ -زنجان 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پیغامهای روشنایی 
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این روزهااطلاعاتی به شمامیر سد که‌ممکن است ‌برایتان کمی گیج کننده‌باشد.اما 
امیدوارم خیلی روی جزئیات آن کنکاش نکنید. زیر آممکن است از مسیر منطقی خارج 
کنترل کنید به شرایطی که باعث نا | رام شدن عوامل می‌شود تن ندهید. 


بعدازیشت سر گذاشتن یک فشارغیر قابل تحمل وطولانی‌مدت‌این روزهابه 
رامش خی دافم ند وم دوار درا شراط کم محاط اش ید ون عمکن 
زرا ار ی را یار سرا 
برای زند گیتان تصمیم بگیرید ودر عین حال سعی کنید بامشکلات در حد واندازه 
خودشان‌روبروشوید. 


فرداد 


موضوع‌هایی متفاوت به ذهنتان هجوم آ ور ده‌اندواین روزهاا گر بیش ازاندازه‌به آنها 
بهابد هید وهمه‌چیزرابهدست احساس بسپارید.کنتر لا وضاع از دستتان خار ج می‌شود. 
پس توصیه‌می کنم ا گر کسی باشما و نظر اتتان‌مخالفت کرد وا کنش تندی‌نشان‌ندهید. 
چون‌به شماثابت شده که روش کنترل در بر ابر وا کنش در مورد خیلی چیز ها کار ساز 
نیست و گاه‌باملایمت.بهتر حرف‌هابه کرسی‌می‌نشینند. 
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در مورد ماجرای پیش بینی نشده‌ای که اتفاق‌افتاده کمی هیجان دار ید وتمام تلاش 
خودتان رابه کار می‌بندید تابا تم رکز و ظرفیت کارهایتان راپیش ببرید و انتظار دارید 
تخیلات فاصله بگیر ید و اجازه‌ندهید مساله‌ای که کوتاهمدت‌است.تاثیر بلندمدتی‌در 
زند گیتان‌بگذارد. 
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چون شماتر جیح می دهید درباره مشکلات صحبت کنید وحتما نباید دیگران‌هم چنین 
اطر افیان باشد واين نیاز به تامل دارد. 


اوضاع زند گیتان‌به نسبت قبل خلوت تر شده.اماهر چه که تلاش می کنید.بازهم به 
تمام کارهایی که در ذهن دارید نمی سید واین در حالی است که یک سوء‌تفاهم بز رگ 
را الا اد رس کی تسس یر ارات مره نس 
اگر تصور می کنید بخشی از عملکردتان نیا زمند توضیح هست. کوتاهی نکنید وسعی 
کنید در ک بالایتان رادر موارد مختلف زند گی به کار بگیرید. 


هر 


در مورد موضوعی نگران بودید واين مسأله‌بسیار فکر تان رابه بر وز اتفاقات بد 
مشغول کرده‌بود.امادیدید که حضرت دوست در پلک برهم زدنی همه چیز رازیر و 
رو کرد و حالا می‌تواند بر آرامشتان تکیه بزنید و آرامش و زیبایی زند گیتان رابه نظاره 
بنشینید. در مورد گلایه‌هایی که از دیگران می‌شنوید هم پیشنهاد می کنم.موضوع را 
جدی‌بگیرید ونتیجه مثبت آن راببینید. 


ابان 


می گوییدازشرایط عادی خود خارج شده‌اید ونگران‌هستید اوضاع با گره‌هایی 
پیش بینی نشده‌همرآه شود. ولی خود تان خوب می‌دانید که وقتی به خد ی مهربان تو کل 
دارید چنین اتفاقاتی امکان عر ض اندام نمی‌یابد وبا آ رامش می‌توانید به اجر ای‌ایده‌های 
ذهنی‌تان‌اقدام کنید. هر چند که شاید لازم باشد در شکل آنهاتغییر اتی‌ایجاد کنید و 
انعطاف پذیر ترعمل کنید. 
آذر ۱ ۱ 


بازهم یک موضوع جدید با کیلومترها فاصله از شمادر حال شکل گیری است. 
MS‏ در شه دار ول سل اس آمام شین دار گر شیوه رفتاری را 
تغییر دهید و حضور تن رادر زند گی بیشتر کنید.حتی در شرایطی که‌احساستان بگوید 
تنهایی‌بهترین گزینه است.مقاومت شماوتلاش بر ای‌نجات یک مسأله‌بااهمیتبسیار 
شیرین.موثر وماند گار خواهد بود. 


دئ 


او 


بر خلاف آنچه که‌می اند یشید باشرایط موجود کنار آمدیدوتوانستید از یک محر ک 
سا یی ییاسران ره کر 
دار استرس ریشه‌ای رااز خودتان دور سازید وسعی کنید در محیطی که لطف خداوند 
آن‌راغرق آ رامش ساخته به دنبال عواملی تاد بد که‌شمارااز دیگر ان دور سازد, که 
ناممکن‌وجودندارد. 


این روزهایک رنج پیش ‌بینی‌نشده که بر عزیزی‌حا کم گشته‌ذهنتان را کمی‌مشوش 
کرده‌وامیدوارم بر اساس‌همان قانونی که می دانید هیچ چیز اتفاقی‌نیست آرام بگیرید و 
بپذیرید که این نیز می گذرد! وتوصیه من به شمادادن ان رژی‌مثبتی است که‌می‌دانید 
تاثی رگذار است واز آن‌نباید کوتاهی کنید. چون بعضی از کارهانیا ز مند خلاقیت ویژه 


یر رس رال ال ترا ی را 
امابپذیر ید وقتی موضوعی شماو دیگران راد ر گیر کرده‌باید به شکل متفاوت حل شود و 
مطمئن باشید ذهن پویای شمابر ای تمام نگر انی‌هار اه حلی منطقی خواهد یافت. هر چند 
که‌انتظار می رودشماهم در مسائل عاطفی کوتاهی نکنید وسهم هر کسی رادرزند گیتان 
کارا اا 
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سپراب صفادار 


سر باز مهربان: سیداد خوارز -مکزیک:این عکاس خوش ذوق از یک سر باز 
مکزیکی که در حال گشت زنی در خیابان بود زمانی که از جلوی یک نقاشی به شکل 
بال های فر شتگان عبور می کر دعکس گر فت و لحظه‌ای ناب راشکار کرد که‌شاید 
بتواند ذهنیتی بهتر و ملایمتر از سربازان برای مردم ایجاد کند. 


7 
۳ 


ا 
FAO ©‏ 
پرنده‌های کاغذی: ردو ندو -کالیفر نیا:'مادلین کلونوسکی ۲ ساله روی دستان 
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آزمون:ایچوان-چین:دانش آموزان در حال گذراندن امتحان ورودی یکی از 
دبیر ستان‌های منطقه ایچوان در چین هستند.این دبیررستان تصمیم گرفت به منظور 
ارائه شر ایطی یکسان برای شر کت کنند گان و همچنین نوعی تبلیغ؛ امتحان ورودی 
خودرادر فضای باز یک شهر بازی بر گزار کن د.همچنان ۱۷۰۰ میز تحریر برای 
۰ ۰ شر کت کننده خود در این فضا قر ار داد تا جد یت و همچنین محبوبیت خود 
رابین فضای شدید ارفا ام ا 
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برخورد نزدیک: تادیه -تایوان:این صحنه ترسناک تنهالحظاتی قبل از سقوط 
هواپیمای پر واز 3۳۲۳۵ در شهر تایپه است. مدت زیادی از بلند شدن هواپیما از 
فرود گاهی در مر کز شهر تایپه نگذ شته بود که در رودخانه‌ای سقوط کرد و قبل از 
سقوط با این تا کسی نگونبخت نیز بر خورد داشت. ۵۸ مسافر و خدمه پر واز سوار ان 
بودند که ۱۵ نفر شان زنده ماندند. 


نسلهای نخس تین: دیس آبابا -اتیوپی:باز دید کنند گان در حال تماشای یک 
فسیل بسیار قدیمی هستند که در واقع. استخوان فک یک انسان است. کشف این 
ار بیشتر از آنی است 
که تا کنون دانش مندان تصور می کر دند.طبق محاسبات وبررسی‌های‌اولیه. عمر 
۰ هزار سال بر آورد شده است. 


lw HE RE 5 mY pE 


ماهیآواره:هنگ‌کنگ-چین: کود کان دبستانی با ایستادن در خطوط منظم. شکلی 
بز رگ از یک ماهی تشکیل دادند که می‌پرسد مرجان‌های‌من کجاست؟ .این 
پروژه از جمله فعالیتهای متعدد انجام شده در سومین مر اسم سالانه "روز اقیانوس 
کود کان است. این فعالیتها با هدف افزایش آ گاهی و توجه به حفاظت از دریاها و 
آبهای آزاد و همچنین دیواره‌های مرجانی در سر تاسر دنیا انجام می‌شود. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


شوره زاری که دریا شد 
شوکت رضابی. ۵۲ساله. متًهل. خانه‌دار, مشکین شهر 

را بت در ای سس ی بر ری زار بر ار 
بودم. چیزی نمی گفت و کاری نمی کرد ولی از او خیلی ناراحت و عصبی 
بودم. امدم بیرون. انجا زمینی خشک بود. مثل دریایی که خشکیده بود 
ولى دیدم پر از اب شده بود. مثل دریا. ابش شفاف بود. دخترم را صدا 
زدم. فکر کنم مرحوم پسر نوجوانم رگم را هم صدا زدم. گفتم بیایید ببینید 
اینجا که خشک بود. دریا شده. ظرفی دستم بود و به اب می‌زدم. اب 
خیلی شفاف بود. 
یی قبلا چند بار خواب‌های شمارا تعبیر کر ده‌ام واز سرنوشت شماخبر 
دارم. شمابه دلیل م رگ پس تان وبه دلیل مسئولیت نشناسی همسرتان به 
گفت و گوی ذهنی دچار شسده‌اید و مدام به گذشته و حوادث ناگوار فکر می کنید. 
ریشهبسیاری از بیماری‌هاونا کامی‌های شخصیتی در همین گفت و گوی ذهنی 
است.امروزدر خیابان آقایی رادیدم که گفت و گوی ذهنی دراوم زمن شده‌بود 
و باصدای بلند و حر کات دست ,با افر ادی حرف می زد که فقط در ذهنش وجود 
داشتند.با مد یریت فکر کوشش کنید گفت و گوی ذهنی نداشته باشید. خواب شما 
به دلیل همین گفت و گوها در ناخود ‏ گاه‌شماطراحی شده.در خواب همسر تان 
حرفی ا کتی ندارد که آزارنده باشد اما شما از او ناراحتید. علت ناراحتی‌های 
ما ها ا کم رن فا ور روا ال کر ما سای سس و 
آرامتر شده‌اما در ذهن شما هنوز جریان دارد. در مر حله بعدی خواب. آنجا که از 
همسرتان کناره می گیرید و بیرون می‌روید. آن شوره‌زار برهوتی به دریایی زلال 
تبدبل می شود واین یعنی شماهمسر تن راعلت مشکلات خود می‌دانید. ان 
آب زلال و وجود دختر و پسرتان به این معنی است که فکر می کنید اگر از اولش 
خودتان مدیریت و سرپرستی زند گی خودتان و بچه‌هایتان را در دست داشتید. 
حال آنها و شما بهتر بود. به شما پیشنهاد می کنم از گذشته دور شوید و در امروز 
زند گی کنید و مطمئن باشید که حال شما بهتر خواهد شد بنابراين می توانید 
آین ده‌بهتری برای خود تان و دختر تان بسازید. ف راموش نکنید که گفت و گوی 
ذهنی برای شماهیچ خوب نیست ومثل این است که کاسه کاسه زهر بخورید. 
به خودتان بگویید دیگر جام زهر نمی خورم. 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتماً تأ کید کند که چاپ‌نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌هابین ساعت 
۵ ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر 
مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم: خواب خودراقبل ا زاين که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعریف 
نکنید زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی 
که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید 
خوشتان نیاید. 


صادق گرایلی. ۲۰ ساله. مجرد. زندانی 
خواب ديدم محرم ا نصفه شب بود. کوجه شلوغ بود. مردم 
در صف نذری بودند. من افسرده بودم. یک قابلمه دستم بود. یکی 
از همسایه‌ها به من گفت قابلمه اضافی نداری؟ قابلمه خودم را به 
او دادم. رفت و همراه بقبه نذدری گرفت. نذری‌ها تمام 0 رفتم 
مسجد. کمی برنج روی زمین ريخته بود. انها را جمع کردم و کف 
دستم ریختم. بعد دیدم در بیمارستان هستم. به بیمارها سر می‌زدم و 
به هر کدامشان یک دانه برنج دادم. حالشان خوب شد و رفتند. بعد 
نشده ولی خودم ضامنت می‌شوم. بیدار شدم. 
دیس این خواب رانزدیک محرم دیده‌اید و فضای محر می بستری 
ان حر اراس رای را رس ات ار 
ااا اا ۰ ار EL‏ 
شماامید وار ید معجزه‌ای بش ود و رضایت بد هد ولی از طر فی خودتان 
کار را را ار ار از ۱ 
در این ایام رئوف شود و رضایت بدهد. در این خواب شما کارهای خوبی 
کردید:قابلمه رابه دیگری‌دادید تانذری نصیبش شود خورده‌ریز سفره 
راهم جمع کر دید و به بیمارآن دادید و چون متبر ک بود به نام حسین(ع). 
بیماران شفا یافتند. اگر در خواب قابلمه را نمی‌دادید و خورده‌ها را هم به 
بیمارآن‌نمی‌دادید. به این معنی بود که شخصیت شم هنوز جلا نیافته ولی 


عادل جمیلی. ۳۰ ساله. متآهل. شاغل. کرمانشاه 
چند وقت پیش دزد به خانه ما آمد و مقداری 
پول و طلا دزدید. یک هفته بعد باز هم دزد آمد 


|و باقیمانده طلاها را دزدید. حال روحی همسرم 
| خیلی خراب شد. دو روز بعدش پسر شش ماهه‌ام 
۱ بیماری روده گر فت 9 یک هفته بیمارستان بود 
| ولی جون ور بیمار بود. خواهرم در بیمارستان 
1 پیش پسرم بود. خواهر بز رگم در بیمارستان 


خواب دیده صدایی به او گفته همسرم گناه بزرگی 
کی رش ات ار راز اه 
اول طلا"هایش را بردند. بعد عقل و هوش خودش 


صدا به خواهرم گفته شوهرش باید طلاقش بدهد 


وگرنه دامنه انتقام به او هم می‌رسد و به‌زودی 
دیوانه می‌شود. 

یی " خداوند عادل است و هر گز اجازه نمی‌دهد 
جن‌هابيایند و بچه شش ماهه‌ای رایبر ند تامادرش 
ادب شود. و یا کارهای دیگری که در خواب به جن‌ها 
نسبت داده شده. علت دزدی, این بوده که شما طلاها 
و پولهاراجای امنی نگذاشته بودید. حتی وقتی که بار 
ار او رازن رود 
علت بیمار شدن همسر تان این بوده که مقدار زیادی 
یول و طلااز دست داده.علت بیماری روده‌یسر تان 
این بوده که مادرش بیمار بوده و نتوانسته به تغذ یه 
بچه برسد. علت خوابی که خواهر تان دیده طبق گفته 
خودتان کینه و اختلافی است که با همس تان دارد. 
جاره کار این بوده که باید جای اموال خود راایمن 
می کر دید و جون ایمن نبود. دزد آمد و باید بی‌درنگ 


به پلیس خبر می‌دادید. وقتی هم همسر تان بیمار 
شد. باید او را پیش متخصص می بر دید و کسی راهم 
برای تر وخشک کردن پسرتان می آوردید. به خواب 
خواهر تان استناد نکنید و همسرتان رابه متخصص 
مغز واعصاب یا روانپز شک ببرید. پلیس راهم باخبر 
کید خودتان هم مطمتن باشید که اجنه بر ای انتقام 
گرفتن از همسر تان. شما و پسر شمارا آ زار نخواهند 
داد. و مطمئن هم باشید که همسر شما هیچ گناه 
و تقصیری ندارد. اگر هم تقصیری باشد. به گردن 
شماست که خانه را امن نکر دید. 
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به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


گوسفندان بافرهنگک 

تهران پر از پل‌های عابر پیاده است و بار ها هم دیده‌ام و دیده‌اید که برخی‌ها دوست 
دارند از روی نر ده وسط خیابان بالا بر وند و خودشان رابه زحمت بیندازند تابه جای پل از 
خیابان خطر ناک بگذرند. در همین خیابان مير داماد خودمان که بالای شهر است. خانمی 
رادیدم که به سختی ازلای نر ده گذشت وبه آن سوی خیابان رفت.ا گر بپرسیم چرا؟ 
می‌گوید کمرم یا سیاتیکم درد می کنه.اگه پله‌برقی بذارن بهتره. شاید پله برقی گذاشتن 
زیاد سخت نباشد ولی نگه‌داری آن سخت است و بر خی از شهر وندان علاقه عجیبی دارند 
که میخ لای پله برقی بگذارند و خرابش کنند. چند وقت پیش دیدم در یکی از شهرها تلفن 
همگانی قدیمی را کواریوم کر ده‌بودند. چند روز بعدعکس آن رادیدم که‌یکی از شهر وندان 
که علاقه عجیبی به شکستن | کواریوم دارد. ان راشکست بود و ماهی‌هایش رابر ده‌بود. 
در یک شهر دیگر شهرداری در پار ک کتابخانه شیشه‌ای و باز گذاشته بود. چند روز دیگر 
یک شهر وندی که علاقه عجیبی به کتاب داشت زد شیشه میشه‌ها راشکست و کتاب‌ها 
رابرد. حالا می گویید اینها چه ربطی به این عکس دارد. ربط ندارد فقط خواستم بگویم چه 
گوسفندهای بافرهنگی!مثل ادم حسابی دارند از پل عابر بالا می‌روند. علتش هم شاید این 
باشد که چوپان آنها از آن چوپان‌های بافرهنگ است. فقط سگ نیست که‌اگر با آدم بگردد 
آدم می‌شود. گوسفند هم آدم می‌ شود. سوّال بگو سیبی: آدم کی آدم می‌شود ؟ 
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اینا رو دریابین! 

سازندهاین عکس مجتبی است که از اطلاعات هفتگی خوان‌های قهار است. اوبا آیدی 
۲ 7 ساخته‌هایش را به دیگران نشان می‌دهد. نه! او اسلحه ساز نیست. کارش 
طراحی برای انیمیشن است. ماشین و بمب و تفنگ و چیزهای تخیلی می‌سازد و برای خودش 
حالی می کند ان سرش ناپیدا. کلا هنر به ادم روحیه و حال می‌دهد. شاید اگر این مرز و بوم 
پر گهر رابگردیم. »هنر مندان و متخیلان زیادی ر پیدا کنیم که مثل مجتبای خودمان هستند 
و کلی استعداد دارند. بگوسیب حیفش می آید که‌اينهمه استعداد داریم ولی استعدادبین 
نداریم. از بس دل و جگرمان سوخت و دود کرد. هوای تهران باز آلوده شد. 


روزتاسوعابود. همه جاتعطیل بود. از کوچه‌ای کوچولوی بانمک 


می گذشتم. در خانه‌ای‌بازبود.این اقاراکه‌درعکس 

می دید دا یت مکل فن خانه ای راحل ےکر د این عکس رادوستی‌باآیدیعکاس بندرواسم 
جلو ان غا نه مو و ر ارک و د زاب ارووس ان که ورا ر وتن تن شکار کردووخودش کته: امروز 
کنار موتور بود.فهمیدم آن آقاساکن آن خانه‌نیست و تو سالن فوتسال بودم که چشمم به این کوچولوی 
تعمیر کار است .ایستادم و پرسیدم: روز تاسوعا؟ مگه بانمک‌افتاد. به خاطرش داد بازیکن‌های تیم در 
مخابرات تعطیل نیست؟ " گفت چطور مگه؟ گفتم: آخه اومد چون همینکه این نازنین رو دیدم. دوربین 
فما ساره کارت ت ارد فیلمبر داری رو گذاشتم کنار و بیخیال بازی شدم 
ماهم تعطیلیم ولی تلفن این خونه مشکل داشت. به خودم وازاین خوشگله عکس انداختم. دو تا گل روهم از 
گفتم خدارو خوش نمياد که تابعد از تعطیلات خط نداشته دست دادم ولی اصلاً متأسف نیستم چون گل زدن 
باشن.این بود که‌اومدم کارشونوراه‌بندازم. گفتم: واسه هميشه هست ولی هميشه نمیشه یه مانتیس زیبا 
این کار از مالک تلفن مزدی هم می گیرین؟" خندید: "نه دید که اومده باشه فوتسال نگاه کنه." 
داداشامامآم ور به خدمتیم نه‌مأموربه‌مزد. 'گفتم: اس 

پس لازم شد از شماعکس بندازم و بذارم تو بگو سیب 

تا کسی فکر نکنه مافقط انتقاد می کنیم. نام و نشانش را 

پرسیدم. نمی گفت. به زور گازانبراز زیر زبانش کشیدم 

و گفتم: آقای‌محسن افسری اتفاقاً این خیلی خوبه که 

اسم شمامنتشر بشه چون حتماً روی کار مندهای دیگه 


هم اثر مثبت میذاره. خندید و گفت: سیب! 


برای اولین بار نسخه نفیس قرآن کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همراه: ۰° 

قلم هوشمند قرانت آیات توسط قاریان برجسته جهان کی اا ےر ی 
قر ائت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیا. منتحب مفاتیح ۲ هه فد 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجاديهء ج 5 ۰ 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر رجے اساد الوا ر لور 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیگر : 
به همراه کیف سفری 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 
شماره های تماس: وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 
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ت و توسعه حامعه تعلیم و ترییت است. 
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